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مقد مه: 
[أبى مخنف و مقتل او] 

بی‌تردید فهم تاریخ در گرو مطالعة گزاره‌های نقلی و تحلیل عقلی آنها است؛ 
لیکن تلاش برای دستیابی به گزاره‌های صحیح مقدم بر تحلیل آنهاست چرا که 
القان و استواری تحلیل‌های تاریخی قبل از هر چیز بر صحت اخبار و اعتبار 
گزاره‌های آن متکی است. دلی محأسناثه محدئین و علمای شیعه در فرنهای آغازین 
تاریخ اسلام به خاطر نجات دادن احکام و اعتقادات شیعه از خطر نابودی و تغییر و 
تحريف» تمام هم حریش را مصروف جمع‌آوری و حفظ و حراست از احادیث 
اهل بیت طا و بحث و بررشّی یرون ستاو شناسایی راویان آنها نموده و 
فرصت ثبت و ضبط اخبار تاریخی مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
امامان شیعه غا را نیافته‌اند» به استثدای شیخ مفید کمتر کسی از محدلین و 
محقفین متقدم شیعه را می توان یافت که به حوادث و وفایعی که ائمە با به نوعی 
در آن نقش داشته‌اند پرداخته و بر صبط آنها همت گماردء باشد غالب مورخینی که 
اخبار مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی اهل بیت لا را گزارش کرده‌اند به دلیل 
گرایشهای غیر شیعی, با انگیزه‌ای برای نقل همه حقایق عبرت‌آموز حیات آن 
بزرگواران را نداشته و یا داعی برای کتمان و تحریف آنها داشته‌انده لذا کوشش برای 
احیای گزارشهای معتبر و مستند و دست اول سيره عملی اهل بیت عا چه در 
مواضع سیاسی و شبوه مبارزانی و چه در زندگی اجتماعی و فرمنگی و اقتصادی 


امري لازم و ضروریست؛ نوشتة حاضر که گامیست در جهت نیل به این هدف» 


ترجمه‌ایست از اسناد په جا مانده از کتاب [مقتل الحسین ]كه توسط [آبی 
مخنف لوط بن یحیی آزدی عغامدی] آمتو فای ۱۵۷ ه] به رشته تحربر در آمده است» 
دی از مورخین و راویان به نام کوفه در نیمه اول قرن دوم هجری است که کتب 
متعددی در زمینه‌های گوناگونی چون خطبه حضرت زمراء(س] و جنگ جمل و 
صفین ماجرای شهادت محمد بن ابی بکر و نهضت امام حسین له و فیام مختار 
بن آبی عبیده و غیره نگاشته است ٩(‏ 

۱ مختف از اصحاب آثمه هاا شمرده می‌شد(" و از امام صادقع9 روایت 
نفل می‌کرد.'" اجداد و خاندانش در زمره محبین و یاران اهل بیت بوده‌اند بطوری 
که پدرش [یحبی] از اران علی ا شمردہ می‌شد( و جد دومش [مختف ب 
سلیم] جزو اصحاب رسول خد ا5ا بود و در عهد حکومت علی لک عامل آن 
حضرت در اصفهان و همدان گردید ۳ و در جنگ جمل و صفین در کنار علی لا 
ایستادگی مود و دو برادرش صقعب ین سلیم و عبالله بن سلیم را در جریان نبرد 
جمل از دست داد لکن با همه این اوصاف نمی توان ی مخف را شیعه امامی 
دانست» چرا که از طریق او هیچ نفل بی‌واسطه‌ای از امام سجاد طا [مترفای ٩۲‏ ه] 
و امام‌باق ری [متوفای ۵ ]نرسیده است در حالی که وی همزمان با آن بزرگواران 





۱ شيخ طوسی: الفهرست. تصحیح و حفیق سبد محمد ادق آل پحرالعلوم؛ تجف مطيعة الحیدریه, ج دوم 
۰ هه ق: سس 1۵۵. 

۲ مسد ر پیشین: همان. 

۳ رف: نجاشی. رجال نجاشی؛ تصفیق, محمد جراد نائینی: بیروت: دارالاضواء: چ اول ۱۷۰۸ ھ ق, ۱۹۱/۲ 

۲ شیخ طوسی: رجال طوسی: نحقیق. سبد محمد صادق آل بحرالعلو م» ٹج مطيعة السیدریه؛ چ اول, ۱۳۸۱ 
شض س ۵۷و شپخ طبر سیی؛ الفهرست: سس مایا [. 

ق نصر بن سزاسعم منفری» وقعه صغین؛ تحقیق. عبداللام محمد هارون فم مکتبه آبة الله مرعشى نجفی: 
۳ ھک س ۱۱. 

۴ رک: په تحقیق استاد محمد هادی بوسفی غروی در مقدمه کناب وقمة الف لأبی مختف» فم موسسة نشر 
اسلامی؛ چ اول ۱۲۶۷: س ۱۲ به نقل از طبری؛ تاریخ الاسم و الملوک: ست ديل السفذیل؛ یرو لش 
دارالفاموس, ۳۶/۱۳ 





شمه ۱۳ 
eee‏ تحت 


می‌زیسته است» بعلاوه نه سال از دوران امامت امام کاظم عل [متوفای ۱۴۸ ه] را 
درک نموده اما حتی یک حدیث از آن بزرگوار به روایت آبی مخدف مشاهده نشده 
است!" علمای رجال شیعه همچون کشی و نجاشی و شپخ طوسی در مورد 
مذهب او سکوت کرده‌اند!"" و علامه تستری پس از بحث پیرامون مذهب 
یی مختف می‌نویسد هیچ کس امامی بودن او را ذ کر نکرده است!" و نهایت سخنی 
که در مورد او می توان گت آن است که وی فردی غير متعصب و نزدیک په مذهب 
ما بوده است(" شابد بهمپن خاطر بوده که علمای هل سنت همچرن ذعبی و 
دارفطنی و ابن معین روایات آبی مختفب را غیر قابل وئوق و ضعیف دانسته‌اند(" در 
حالی‌که در میال علمای شيعه شيخ طوسی وی را از اصحاب ائمه ا شمرده(" و 
نجاشی منفولات او را اطمینان بخثن دانسّته و او را شیخ محدئین و راویان کوفه 
وانده است (۷) 

یکی از ارزشمند ترین اتار ای نف کتاب [قتل الحسین ] می‌باشد که به 
فرموده علامه تستري صحیحترین مفتل ابی عبدالله ا به حساب مي‌آید.۷ وی 
این کتاب را تقریباً هفتاد سال پس از واقعه عاشورا یعنی در دهه یک‌صد و سی 


هجری نوشته است!* و از آن رو که خود جزو اهالی کوفه مرکز اخبار فاجعه عاشورا 





۰۲۹۰۱۸ ر ک: به پژوهش محقق كناب در مقدمه وفسة الطفت؛ سس‎ ١ 

۲.ر ک: رجال شيخ طوسی» ۷و فهرست شیخ طوسی» ۱۵۵ و رجال نجاشی: 1٩۱/۲‏ 

۳علاعه تستری» قاوس ال جال: تحفیل و تشر موسسه نشر اسلامی» ا جوم ۷ a‏ : ۱4/۸ 

۴ مصدر پیشین» ۶۲۰/۸ 

۵ رک: ذهبی؛ مبزان الاعتدال, تسقبق, علي محمد بباري و فتحية علی بجاوی؛ دارالفکر الصربی؛ ۳۳۹/۴ 
Teg‏ 

۶ شیم طوسی: الفهرست: صی ۱۵۵ 

۷ رجال تجاشی» 141 

ی عللاعه تسٹریء» قاموس الرجال» ۴۲١٣۸‏ 

لاہ رک به مقدمه محفق, بر همین کتاب [ر قعة الطف ]: ا 


۱۴ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 
بوده است. غالبا حوادث را با یک و یا حداکثر با در واسطه تقل نموده است» در 
برخعی موارد حوادث را از کسانی چول عقبة بن سمعان و غلام عبدالرحمن بن 
عبدربه و ضخاک مشرفی نقل نموده که در روز عاشورا در کنار امام حسین ا 
بوده‌اند ولی په شهادت ترسیده و زنده مانده‌انده و یا در پاره‌ای موارد از کسانی چون 
حمید بن مسلم و عفیف بن زهیر و کثیر بن عبدالله شعبی اخبار روز عاشورا را نقل 
کرده که خود جزو شهود قتل امام حسین طا بوده‌اند. ۱۱ از این رو مقتل او که توسط 
شاگردش هشام بن محمد کلبی ررایت شده است همواره منبعی مستند و موئق و 
اطمینان بخش محققین و مورخین اسلامی بوده و در کب حویش از آن نقل 
می‌کرده‌اند. اما متأسفانه این کتاب در گذر زمان مفقود گردیده و اکنون هیچ نسخه‌ای 
از آن در دست نیست و اهمیت و اعتبز یگ یجب گردید که مورخین متأخری که به 
مقتل بی مخنف دسترسی داشته‌اند بسیاری از روایات این مقتل را در آذار خویش 
نفل کنند به طوری که طبری امتوفای ,۳۱۰ ه] در کتاب [تاریخ الامم و الملوک] اکثر 
روایات مقتل أ مخنف را همراه با ذ کر دقیق استاد آن نقل نموده است. و پس از او 
ابوالفرج اصمهانی [ستوفای ۳۵۶ ه] در کتاب [مفاتل الطالبیین] اخبار مفتل 
بی مخنف را با ذ کر نام آبی مخنف در سلسله اسناد نقل نموده که در پاره‌ای از موارد 
اسناد ابوالفرج کاملاً مطابق اسناد طبری می‌باشد. و بعد از ابوالفرج» شیخ مفید 
[متوفای» ۴۱۳ ه] در کتاب اارشاد] عین روایات طبری را با تفاوت ناچیزی در الفاظ 
و عبارات و در پرعی موارد با همان ترتیب و به نفل از همان راوی مذکور در روایت 
تاربخ طبری آورده است که این خود شاهد گویایی است بر اینکه شبخ مفید نیز 
همچون طبری در نگارش بخش مربوط به زندگی امام حسین و از مقتل 
آبی مختف استفاده کرده ولی به دلیل حذف اسناد روایات» نامی از آبی مخنف به 
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میا نیاورده است. و در نهایت سبط ابن جوزی [متوفای ۶۵۴] در کتاب [تذکره 
الخواص] روایات مختصری از مقتل امام حسین طا را از زبان هشام بن محمد 
کلبی نقل نموده که از همسانی و شباهت زیادش با روایات ابی مخنف در طبری 
معلوم می‌شود که آنچه ابن جوزی از زبان هشام بن محمد کلبی نفل نموده در 
حقیفت همان روایات مقتل آبی مختف بوده که توسط هشام بن محمد راوی مقتل 
آبی مخنف نقل شده است و ابن جوزی به جهت رعایت اختصار نام آبی مخنف و 
سایر راویان واسطه را حذف نموده و تنها به ذکر نام هشام بن محمد در اسناد اخبار 
اکتفا تموده است. 

در میان این منابع چهارگانه, طبری بیش از سایرین و سپس شیخ مفید بیش از 
ابوالفرج و ابوالفرج بیشتر از اہن نجوزی اخبار مقتل أبی‌مخنف را نقل نموده‌اند» 
بعلاوه تنها طبری و ابوالفرج به ذکر دقیق اسناد و واسطه‌های آبی مخنف در نقل 
حوادث اهتمام ورزیده و شخ مفیّد ورابن جوزی غالبا اخبار را بدون ذکر اسناد و یا 
تنها با درج نام یک نفر از اعضاء سلسله سند نقل نموده‌اند. 

پس از مفقود شدن نسخه اصلی مقتل آبی مخنف هر از چند گاهی بعضی از 
فضلا و نویسندگان تلاشهایی را در جهت جمع آوری روایات مقتل آبی مخنف 
انجام داده و پاره‌ای از اخبار مقتل آبی مخنف را از آثار مورخحین پس از او گزینش 
کرده و به صورت غیر مستند و ناقص و گاه تحزیف شده و یا آمیخته با گزارشهای 
راوبان دیگر منتشر می‌کردند: ولی کاستی‌هابی چون عدم ذکر اسناد» آسبختن 
گزارشهای ابی مخنف با اخبار سایر راویان» و یا حتی تحریف و تغیبر از اعتبار علمی 
آنها کاست. تا اینکه استاد محترم و محقق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین 
محمد هادی یوسفی غروی پس از کرششی فراوان و با روشی علمی, ابتدا روایات 


مقتل آبی مخنف را از تاریخ طبری استخراج نموده و سپس منفولات طبری را با 
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آنچه را که شیخ مفید و ابوالفرج و سبط ابن جوزی از مقتل آبی مخف نقل کرده 
بودند تطبیق نموده و پس از یک مقایسه تطبیقی بین این چهار ملیع آن را با مقدمه‌ای 
محففانه پیرامون معرفی ابی مخنف و واسطه‌هایش در نقل حوادث و با پاورفی‌های 
ارزشمند و رها تست عنوال «وفعة الطْف ابی مخنف» به چاپ رسانده و بدین 
وسیله متبع معتبر و گران سنگی از منابع زندگی امام حسین یلا را احیا نموده‌انده 
ترجمه حاضر برگردان فارسی متن آن کتاب می‌باشد که با رعایث امانت و استفاده 
از نزدیکترین واژه‌های معادل زیر نظر محمق ممتاز کتاب به پایان رسیده و تا آنجا که 
رعایت امائت در ترجمه اجازه می‌داد مطالب آن به فارسی روان برگردانده شده 
استا. 

در پایان ضمن تقدیر و تشکر و آرژوی"موفقیت روز افزون برای محقق ارجمند 
کناب که با فبرل زحمت‌های پی در پی؛ و رهنمودهای رهگشای خویش اینجانب 
را در ترجمه این کتاب باری نجوده‌انده توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب 
مي‌کنم. 

۱ آنچه از مقتل آبی مخنف در تاریخ طبری تقل گردیده پر اساس شیوء مرسوم 
تاریخنگاری در فروذ اولیه تاریخ اسلام؛ به صورت نقل اخبار مجزا از یکدیگر بوده 
است؛ در حالی‌که امروزه این شیوه پسندیده نیست و مطالعة آن برای خوانندگان 
ملال آور می‌باشد از این رو محقق محترم کتاب اسناد را از متن حذف و در پاورفی 
درج نموده و با توجه به زمان و مکان رفوع حوادث. اخبار طبری را دسته‌بندی و 
منظم نموده و کناب را به صورت بک گزارش هماهنگ و مرتب و منظم از نهضت 
امام حسین طب درآورده است؛ بتابراین اگر در اخبار منقول طبری جابجایی‌هایی 
صورت پذیرفته وگاه بخشی از یک خبر به دنیال قسمتی از خبر دیگر ذ کرگردیده با 
عنایت و بصریت بوده است نه سهو و نسیان. 


مدمه ۱۷ 


۲ متن کتاب از روایات آبی مخنف در تاریخ طبری ترتیب پافته‌سپس در 
پاورفی با منفولات سه کتاب ارشاد و مقاتل الطالبین و تذکره الخواص تطبیق 
گردیده است و موارد اختلاف با عبارانی چون [با کمی تغییر و تفاوت]؛ [با اندکی 
جاپجایی و حذف] تذکر داده شده است. 

۳ خوانندگان محترم می‌توانند برای سهولت رجوع به آدرس‌های مندرج در 
پاورقی» به مشخصات دقیق زمان و مکان و مرکز نشر منابع و مأخذ در فهرست 
منابع مراجعه نمایند. 


اعاذنا الله و ایا کم ان‌شاءالله 
جواد سلیمانی 
۲ رجب ۱۴۳۱۹ ه ق 


۳ آبان ۱۳۷۷ ه ش 
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وصیت معاو یه 

( هنگامی که معاویه به مرضی که موجب مرگش گردید مبتلا شد» پسرش بزید 
را حواسته» په او گفت: پسرم؟ من رنج و محنت سفر و به اینجا و آنجا رفتن [برای 
بیعت گرفتن از مردم] را از ٹو کم کرده‌ام [کنابه از اینکه خودم به شهرهای مختلف 
رفته‌ام و از مردم برایت بیعث گرفته‌ام] و کارها را برایت آماده و مهیا سباخته‌ام» 
دشمنانت را سرکوب کرده گردن کشان عرّب را در برابرت خاضع نموده‌ام» وحدت 
و یکپارچگی را برایت فراهم ساخته‌ام. بر سر خلافتی که برایت برپا شده از کسی 
باکی ندارم جز چهار نفر از قزیش: جسین‌بن علی و عبدالله‌بن عمر و عبدالله‌بن زبیر 
و عبدالرحمی‌بن آپی‌بکن اما عبدالله‌بن عم کسی است که بشدت در عبادت فرو 
رفته [عبادت او را به سختی انداخعنه است] اگر ببیند غبر از او کسی بافي نمانده [که 
بیست نکرده باشد] با تو بیعت خواهد کرد. 

ما حسین‌بن علی: که آهل عراق در کمین‌اند تا او را به قیام دعوت کنند اگر علیه 
تو قبام کرد و تو بر او چیره شدی از او در گذن زیرا از خانوادة مهمی است و حن 
عظیمی بر مردم دارد. ۱ 

اما [عبد الرحمن] اپن‌آبی بکر: کسی است که اگر ببیند همراهانش عملی انجام 
داده‌اند او هم همانند آنان عمل می‌کند» هنری بیش از زنبارگی و خوشگذرانی 
ندارد. 
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ولی کسی که خود را به زمين چسبانده و چون شیر به سویت خیز گرفته» و مثل 
می‌کند عبدالله بن‌زبیر است» اگر با تو چنین کرد او را قطمه قطعه کر (۱) 


نامه يزيد به ولید 

آبی‌مخنف می‌گوید معاویه اول ماه رجب سال ۰ هجری یزید را به حکومت 
رسانید در آن زمان ولید بنعتبة بن‌ایی سفیان امیر مدینه و عمر و بن سحپد بن 
عاص آمیر مکه بود و نعمال بن بشیر أنصاری ولایث کوفه را داشت و امارت بصره 
در دست عبیدالله پن‌زیاد بود. 

تمام تلاش یزید پر این بود تا از کشانی که دعوت معاریه را برای ببعت با پزید» 
ولیمهد بعد از خودش؛ نپذیرفتند بیعت بگیرد. 

لذا به ولید بن عتبة بن بى نتفیانء والی مدینه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم: 
از بزید - امیرالمومنین به ولید بن عتبة: ... معاویه بنده‌ای از بندگان خدا بود که 
خداوند او را بزرگ داشت» و جانشین خویش قرار داد و [خلافت] را به او واگذار 
کرد و مقام و مُکنتی به او بخشید. او به تقدیر لهی] زیست و با أجل [و] در 
گذشت. خدا رحمتش کند» در ژندگی مورد ستایش [مردم] بوده و نیک سیرت و 
تقوا پیشه بوده است والسلام. 

آهمراه این نامه] در صحیفه کوچکی به اندازه گرش موش آ[یمنی در كاعد 
کوچکی] نوشت: حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن ژبیر را برای بیمت دستگیر 
کن و به شدت تحت فشار فرار بده و هیچ مهلتی به آنها نده تا اينکه بیعت کنند. 


۱ طس رکي: تاریخ الم و الملریه: تعفین. محمد ابرالفضل یرام قاغرد: دارالمعارلت ج ند سس ۱۳۲۲ رک: 
سبط این العو زی؛ تد‌گرة الراس نجف» مطعة الصيف ر به TAT‏ ف . ف ا سس ۳۳۵: با کی یی . 


فصل اول / امام حسین ا در مدینه ۳۳ 
سس یسیع .سیب س سڪ ڪڪ 


وفتی حبر مرگ معاویه به ولید رسید به شدت متأثر شدو احساس ستگینی گرد 


از اين رو به دنبال مروان ہن حکم فرستاد و او را خواست.! 


مشورت ولید با مروال 
[رلید] نامه یزید را برای مروان شمواندء [مروان أية] ءانا لله وا اليه راجمونه را قرائت 
کرد و بر او رحمت فرستاد. سپس ولید با مروان در مورد این کار مشورت کرد. 
[ولید]گفت: به نظر شما چه کنم؟ 
مروان گفت: به نظر من همین الآن به دنبال این افراد بفرست؛ و آنها را به بيعت و 
قیول اطاعت از [یزید ] دعوت کن» اگر بیعت کردند» [ببعتشان] را بپذیر و آنها را رها 
کن» و اگر خودداری کردند پیشدستی کرو قبل از آنکه به مرگ معاویه پی‌ببرند 
گردنشان را بزن» زیرا اگر آنها متوجه مرگ معاوّیه بشوند» هر یک از آنها به گوشه‌ای 
[از بلاد اسلامی] می‌روند و دست به مخالفت و ستبز زده مردم را به سوی خویش 
می خواندد (*) 


رلید. عبدالله بن‌عمرو بن‌عشمان را که آن روزها جوانی بیش نبود؛ به دنبال 
[حسین بن‌علی ل و عبدالله بن‌زییر] فرستاد» عبدالله بن‌عمرو آنها رادر حالی‌که 
در مسجد تشه بودند پیدا کرب وی وقتی پیش آنها آمد که مسمولا در چنین 
ساغتی نه ولبد با مردم ملاقات می‌کرد و نه [حسین و عبدالله‌پن زبیر] نزد ولید 
می‌رفتند, [به هر حال به آن دو] گفت: امیر شما دو نفر را خواسته» حسن بن 
علی طلا و ابن‌زبیر گفتند شما برگرد ما الآن می‌آنیم. 





۱ تاربخ طبری ۵ ۸۳۳۸ به نفل از آبی‌مخلف و رک: نذکرة الضواص؛ ۲۳۵. 
۴-تاریغ طبري ۳۳۹۵ په نقل از آبی مختف و رک: تذکر:الضواس؛ ۲۳۵ و ۲۳۶: 
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[بعد از رفتن عبدالله] [حسین ع و ابن‌زبیر] رو به یکدیگر کردند. [عبدالله] 
گفت: به نظر شما علت اینکه ولید در چنین ساعتی که معمولاً با مردم جلوس ندارد 
ما را خو استه چیست؟ 

حسین ی فرمود: گمان می‌کنم زورگویشان هلاک شده از این رو ما را حواسته 
تا قبل از اينکه این خبر مبان مردم منتشر شود از ما بیعت بگیرد. 

[ابن زیر ] گفت: من هم غیر از این به ذهنم نمی‌رسد» حالا شما می‌خواهی چه 
کنی؟ 

[حسین یو ] فرمود: الآن جواانم را جمع می‌کنم: به سویش می‌روم؛ به درب 
[دارالامارة ] که رسیدم آنها را در آنجا متوقف می‌کنم و خودم داخل می‌شوم. 

[ابن زییر] گفت: می ترسم وفتی نزدش رّفتی از او در آمان نباشی. 

[حسین عم ] فرمود: طوری می‌روم که قدرت ایستادگی در برابرش را داشته 
باشم. بعد از این |گفتگو] [خنیه ج ]از جایش بوخواست و دوستان و اهل بیتش 
راگرد آورده قدم زنان به طرف دارالاماره روانه شدند تا اینکه به در [دارالامار؛] ولید 
رسیدند [حسین] به اصحاپش فرمود: من داخل می‌شوم اگر شما را صدا زدم با 
ايتکه شنید ید صدای ولید بلتد شد همگی بریزید و دورم را بگیرید. ولا تا زمانیکه 
من بیرون نیامدم اینجا را ترک نکد 


حسین بن علی ع نزد ولید 

[آبی مخنف می‌گوید:] [امام ا ] دال شد با لفظ امیر به او [رلید اسلام داد 
مروان کنار ولید نشسته بود. [البته همانطور که گذشت مروان از قبل نزد ولید بود] 
حسین ا مثل کسی که هیچ خبری از مرگ معاویه ندارد فرمود: این پیوند بعد از 





۱ تاریخ ظبر کی ار ATTA‏ رب تک و الخو اس و با کی تعر 


نصل ارل / امام حسین 1 در مد بئه ۲۵ 
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جدایی است خدا بینتات را اصلاح کند.٩‏ آنها در این رابطه هیچ پاسخی به 
حف تا ندادند. ولید حبر مرگ معاویه را داد [حسین 1] فرمود: انالله و 
ائاالیه راجعون ... [بعد ادامه داد تا به اینجا رسبد] اما اینکه از من خواستی بيعت 
کنم [باید بگویم شخصی مثل من پنهانی بیعت نمی‌کند و گمان نمی‌کنم شما هم 
بدون اینکه بیعتم را بطور علنی در انظار عمومی به نمایش بگذاری به بیعت سرّی و 
پنهانی من راضی شوی؟ 

ولید گفت: بله [همینطور است] 

[حضرت ] فرمود: پس هر وقت مردم را به بیعت دعوت کردی ما را هم به همراه 
آنها بخوان تا کار به یکپاره صورت گیرد. 

[ولید] دوست داشت [مستلهاش ا حسین عم ] به خبر بگذرد» لذا به [امام 3 ] 
گفت: [حوب] خدا به همراهث برگرد تا ایبکه همراه مردم نزدمان بیایی. 

مروان به ولید گفت: به والله تسم اکر ار الآن از تو جدا شود نه دیگر بیعت 
می کند و نه هرگز قادر حرََََلَ ید کنی مگر اپنکه طرفین تلفات 
فراوانی را متحمل شوید. ابن مرد را حبس کن» مگذار از نزد تو بیرون برود؛ پا از او 
ببعت بگیر و يا گردنش را بزن» سخن که به اینجا رسید حسین طس به [مروان] حمله 
برد و فرمود! پاپن الزرفاء [ای پسر زرفاء زرفاء نام مادر مروان بود که در جاهلیت از 
زنان روسپي نشاندار به حساب می‌آمد] تو مرا می کشی یا او؟ دروغ گفتی والله 
معصیت کردی؛ 

سپس از [دارالاماره) حارج شد و با آصحایش به خانه رفت" 





ا.گریا بین ولید و مروان اختلاف ر جدایی برد و وقتی خبر مرگ محاوبه به ولد رسید براي مشورت و 
برتاهه‌رپزی مجددا با مروان رابطه برقرار کرده برد از این رو امام سین 1 وفتی آن دو را با هم دید فرمود 

۲- تاریخ طبری» و ۳۳۹و ۱۳۴۰ ادام خبر اہی محنف و رک: تذکرۃ الخواص: ۲۳۶ با کمی تغبیر و رک؛ شیخ 
کس تغییر. 


۳۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
حسین بن على لو در مسجل سل پنه 

[ولید و عمالش] حسین ل را رما کردند و [روزاول و صبح روز عروح ابن زبیر 
از مدینه] تا غروب به دنبال عبدالله بن‌زبیر گشتند. 

سپس ولید منگام عروب [روز دوم یعنی شنیه بیست و هشتم ماه رجب] 
عمالش را به دنبال امام حسین ل فرستاد» [حضرت] فرمود تا صبح صبر کنید تا 
یلم چه می‌شود. 

آنها آن شب [یعنی شب یکشنبه بیست و نهم ماه رجب] حسین ب را آزاد 
گذاردند. آروز شنبه] امام حسین طا از خانه پیرون آمد و به همراه دو محافظ په 
سری مسجد مدینه رفت. ابی سعید مَقَبّری می‌گوید: حسین لب را داخل مسجد 
مدینه دیدم» در حالی‌که همینطور قدم می‌زد و به دوپایش تکیه می‌کرد. گاهی په این 
پا وگاه به آن پا ... و به قول يزيد بن هفرغ حميزي تمثل می جست که [می‌گفت/ 

[من نمی خواهم آن روزی که مرگ مرا به گریز از ستم پذیری می خواند ولی من از 
ترس تن به ظلم می‌دهم زنده بماتم و صبعگاهان چرندگانم را به چرا بیرم و در 
ميان مردم به نام يزيد خوانده شوم] 

آپی سعید می‌گوید: با خود گفتم والله حسین ا بې جهت و از روی هرا په این 
شمار تمثل نجسته است. او می‌خواهد نکته‌ای را برساند. 

[حسین ع ] دو روز در مدینه ماند ولی بعد به من حبر رسید که حسین‌بن علی 
به طرف مکه حرکت کرد( 


پیشنهاد محمد بن حنفیه درباره نحوه قیام امام حسین ا 
محمد بن حنفیه [برادر امام حسین 2 ] وقتی از تصمیم [امام ما ] آگاه شد نزد 


برادر امد وگفت: برادرا شما نزد من محبوب‌ترین و عزیزترین مردم هستی نسبت په 





“١‏ تاربخ طیری؛ ۵ ۳۴۲ و رک: نذکرة الضواس, ۲۳۷ با کمی تغبیر. 


تسیل سیسوس ید سس یس بسی ‏ هس وسسسسسسسسه 2 


فصل اول / امام سین اا در صل ب ۳۷ 


احدی باندازه شما در خود احساس خلوص و ارادت نمی‌کنم. [به نظر من ] ابتدا با 
ببعت کردن با پزید ین‌معاویه از او دور شو و تا می‌توانی از شهرها فاصله بگیر؛ بعد 
پیک ‌هایث را به سوی مرد م بفرست و آنها را نزد حود بخوان» در این صورت اگر با ٤‏ 
شما بیعت کردند [خوب] الحمدالله: و اگر به دیگری روی آوردند» خدا از دین و 
عقل شما چیزی نکاسته و از مروت و جوانمردی و فضل شما چیزی از دست نرفته 


ا 

من می‌ترسم به یکی از این شهرها وارد شوی و جمعی هم گردت جمع شوند 
ولی بعد بینشان اختلاف ایجاد شود. گرومی به نفع شما و دسته‌ای نیز بر عليه شما 
بسیج شرند بعد هم بینشان جنگی درگیرد و شما اولین کسی باشی که در مقابل لبه 
تبز شمشیرشان قرار می‌گیری. دران صورّت خرن بهترین فرد این امت چه از حیث 
ارزش نفسانی و چه از حیث پدرو مادر بیش از همه ضایع خوامد شد و خانواده‌اش 
بدتر از همه ذلیل خواهند کت ! 

امام حسین 4 فر مو د؛ براد من می‌ردع. 

محمد گفت. پس [لاافل] در مکه توقف کن اگر دپدی جای آمنی است همانجا 
بمان و اگر دیدی مکان مناسبی نیست سر به بیابانها و کوهها بزن از این شهر به آن 
شهر برو تا ببینی کار مردم به کجا می‌کشد, نا در این آنا چاره‌ای بیندیشی» در این 
صورت وقتی خواستی دست به اقدامی بزنی نظرت صائب‌تر و اقدامت استوارتر 
خواهد بود و [در مقابل] وقتی خواستی از اقدامی صرف نظرکنی هرگز با مشکلی 
روبرو نخواهی شد. 

امام حسین مد فرمود: برادره شما مرا نصیحت کردی» از روی مهربانی و 


شفقت هم [نصبحت ] کردی؛ امیدوارم نظرت متفن و موفق از کار در آین.(٩)‏ 





۱- ثاریخ طبری» ۵ ۳۴۱و ۳۴۲ ادامذ خر آبی‌مخلف و رکذ الارشاد: ۲: ۳۴ و ۳۵: 


۲۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


کی ای کب سگرن ۱۳ 
خروج امام حسین ی از مدینه 

[حسین ی به ولبد فرموده بود] دست نگه‌دان تا هم شما و هم ما قدری تأمل و 
تدر کنیم. لذا [آنها] حسین ما را رها کردند و روز اول و دوم را تا شبانگاه مشغول 
به تعقیب عبدالله بن‌زبیر شدند. وقتی غروب شد. ولید مأسورینش را آروز دوم 
بعنی شنبه بیست و هشتم رجب ] به دنبال [امام 9 ] فرستاد. 

امام فرمود: تا صبح صبر کنید تا هم شما و هم ما تأملی می‌کنيم آنها هم آن 
شب [یعنی شب دوم یعنی شب یکشنبه» پیست و نهم ماه رجب ] لجاجت به خرج 
ندادند و حسین یلا را آزاد گذاردند. ولی [امام] حسین ¥ با استفاده از تاریکی 
شب [دوم] یعنی شب یکشنبه دو روز مانده به آخر رجب سال شصت [هجری] با 
فرزندان و برادران و برادرزادگان و اکثر هل ,بیتش غیر از محمد بن حنفیه [از مدینه] 
خارج شد در حین خروج اينآیهوا[ایه‌ای/را که حضرت موسی طا در حین 
حروج از مصر از بیم جانش تلاوت نمود] تلاوت کرد: «نخرج منها خائفاً یترّب قال 
رټ نی من القوم الظالمینء ۱۳۱ «با یم و امید از شهر خارج شد. گفت بارالها مرا از دست 
این قوم ستمکار نجات‌بخش» سپس زمانی که [امام حسین ل ]وارد مکه شد این آپه 
را [آیه‌ای راکه حضرت موسی و هنگام رفتن به مُدین تلاوت کرد.] تلاوت نمود: 
«فلا توجه تلقاء مدین قال: عسی رب ی اَن بهدینی سواء السبیل»" «وقتی رو به سوی مدین 
کرد گقت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت گند.۴ 


ووی ات رت ا کے 





۱- تاریخ طبری؛ ۵ ۳۴۰ و ۱۳۴۱ [ادامة شبر آبی‌سخف ] و سبط ابن جوزی می‌کوبد امام[ ] یکشنبه در شب 
مانده په اخر ماه رچې از مدینه خارح شد/ تذکرة التراص: ۲۴۵ 

۲- ۲۱/ قصص. 

۳ | قصص. 

۴“ تاریخ طبری,۵: ۳۴۳ و رک: ارشاد شیخ مفید, ۲: ۳۵ و ۳۶ 








امام حسین ا در مکه 





و 


هد 


سا 


امام حسین 1 در راه مکه 

عفیة‌بن سممان() می‌گوید: از مدینه بیرون آمدیم وارد بزرگ راه [مدینه به مکه] 
شدیم؛ برخی از آهل بیت سین ی به ایشان گفتند: چطور است از بزرگ راه 
نرویم همانطور که عبدالله بن زیبر نرفت» در این صورت [گرزه] تعقیب به شما 
نمی رسد ؟! 

حسین طا فرمود: نه والله من از بزرگ راه جدا نمی شوم منتظر می‌مانم تا قضای 
الهی به آنچه محبرب درگاهش است تعلق گیرد. 


نظر عبدالله بن مطیع عدوی در مورد حرکت امام ا به کوفه 
[عقبة بن سمعان در ادامه می‌گوید] بعد با عبدالله بن مطیع روبرو شدیم؛ [وی] 
به حسین عم گفت: فدایت شوم کجا می‌روی؟ حضرت فرمود: در حال حاضر 
قصد مکه دارم ولی بعد از مکه از خدا طلب خیر می‌کنم. [هر جا که او خعیر بداند 
_همانجا می‌روم] عبدالله گفت: خدا خیرت بدهد فدایت شویم اگر وارد مکه 
شدی» به کوفه نزدیک نشو کوفه شهر شوم و محنت‌زایی است. در کوفه پدرت 
کشته شد» [درکرفه ] برادرت تنها گذاشته شد و با ضربه‌ای که نزدیک بود جانش را 
پر باید ترور گردید. 
پس ملازم حرم [مکه] باش» شما سید و آقای عرب هستي والله احدی از مردم 





-١‏ آبی‌سخنف از عبد الرسمن بن جناب از عفبة بن سسعان‌نقل می‌کند... 


۲ نخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 


حجازبه پای شما نمی‌رسد [اگر در مکه بمانی ] مردم از هر سوء یکدیگر را به بیعت 
با شما دعوت می‌کنند. عمو و دابیم فدایت» از حرم جدا نشی بخدا قسم اگر شما از 
دست ما بروی بعد از شما ما به بندگی و بردگی برده می شویم ٩۱!‏ 


ورود امام حسین مب به مکه 

ماما ] راهش را ادامه داد تا اینګه به مکه رسید» و شب جمعه [یعنی 
چهارمین شب ماه شعیان ] وارد مکه شد ماه شعبان و رمضان و شوّال و ذی‌التعده تا 
هشتم ذی‌الحه را در مکه ماند. 

آدر این مدت] امالی مکه نزد [حضرت] رفت و آمد می‌کردند» کسانی که برای 
اعمال عمره در مکه به سر می‌بردند و مردم بلاد دور دست نزد حضرت می‌آمدند. 

در این زمان عبدالله بن‌زبیر در مکه ارد و ملازم خانه خدا (کعبه] شده بود. 
بیشتر روز را به نماز می‌ایستاد و طواف می‌کرد؛ و همراه کسانی که نرد سیر لا 
میآمدند؛ گاهی دو روز پشت سر هم و اه بکروز در میا پیش آن حشرت می آمد 
و هروقت می آمد رایزنی می‌کرد [یعنی در مورد اوضاع و احوال روز از امام طا نظر 
خواهی می‌کرد] برایش حضور احدی از خلق الله به اندازه خضور حسین عة در 
مکه سنگین نبود. زیرا می‌دانست تا زمانی که حسین و در این شهر باشد اهل 
حجاز هرگز با او بیمت نمی‌کنند و از او پیروی نمی‌نمایند چرا که حسین با در 
دیدگان و دلهایشان بزرگتر و دلکش تر از اوست.۲۲) 


نامه‌های اهالی کوفه و پاسخ امام ا 
وقتی خبر مرگ معاوبه به اهالی کوفه رسید» مردم عراق علیه یزید قیام کردند. 





۱ تاریخ طبری» فا ۳۵۱: ادامه خبر عفیه و رگ: تذکرة الضراس: ۲۴۳۳ با کی تغبیر. 
۲- تاریخ لیر چیه ا اداأسة سر عقبه و رگ ارشاد شیخ مید ۲ TF‏ 


.ی" ___ سح 


[یاخود] گفتند: حسین ا و [عبدالله] ابن زبیر از بیعت ] خودداری کردند و به مکه 
آمدند» [پس ما هم تن به سلطة بزید نمی‌دهیم] ٩۱‏ 
محمد بن بشر همدانی(" می‌گوید: ما منزل سلیمان‌بن صرد خحزاعی جمم 
شدیم» و بحث و گفتکو کردیم؛ [سلیمان] گفت: معاویه مرده؛ حسین ل هم از 
بیعت با بنی‌امیه دست کشیده و به طرف مکه آمده» شما شیعیان او و پدرش 
هستید. اگر می‌دائید که او را پاری می‌کنید و با دشمدانش می‌جنگید. برایش نامه 
بنویسید [ر اعلام حمایت و جهاد در راهش را بکنید] ولی آگر مي‌ترسید سستی ر 
فتور از خود نشان دهید. این مرد را به جانش فریب نداده.[او را به کشتن ندهید] 
سایرین گفتند: نه ما با دشمتانش مي‌جنگیم و جانمان را به پایش فدا می‌کنیم! 
سلیمان گفت: پس برایش [نامه] بنویسیذو [اعلام حمایت کنید]؛ لذا [خطاب به 
حسین خی ] نوشتند: 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ از سلیمان بن صرد و مسیّب‌ین نجبه و رفاغة بن شناد 
و حبیب بن مظاهر و شیمبان موم و عسلمآن کوفه به حسین بن علي و سلام 
علیکم: در پیشگاهت خدا را ستایش می‌کنيم خدایی که به غیر او الهی نیست حمد 
از آن خدایی است که دشمن سلطه گرو معائدت را در هم شکست. دشمنی که 
همواره علیه این امت شرارت می‌کرده: و به آنها نیرنگ می‌زده است. فیء‌شان ۴ 
را غصب می‌کرد. و بدون رضایتشان بر آنها حکم می‌رانده است. برگزید‌گانشان 
را می‌کشت و اشرارشان را باقی می‌گذارد و مال خد! را بین جباران و آغنیام‌شان 
دست بدست می‌گردانده است, لعنت بر او همانطور که [قوم] تمود لعن گردید. 
ما پیشوایی نداریم نزد مابیا تا که شاید خداوند بواسطه شما ما را بر هحور 
۱ آدرس و سند پیشین. 
۲- آبي مخنف این خبر را از حجاج بن علی از محمد بن‌بشر همدانی تفل می‌کند. 


. ۳= فی* سالیات و اسرالی بود که از بلاد مفتو سه بدست می‌آمد: اعم از جزیه و خراح و عشریه و اسرالی که بعد از 





حق گردآورد. نعمان ہن بشیر در قصر حکومتی لانه کرده است. آولي ما] روز 
جمعه با او نماز نمی‌گذاريم و برای نماز عید همراهش [از شهر] خارج نمی‌شويم. 
اگر بفهمیم شما نزد ما می‌آیی او را [از گوفه] بیرون می‌کنيم و به شام 
برمی‌گردانيم. ان‌شاء الله و السلام علیک و رحمة الله.» 


بعد نامه را با عبدالله بن‌سبم همدانی و عبدالله بن وال[تمیمی] [سرای 
حسین ا فرستاديم آن دو به سرعت حرکت کردند و بازدهم ماه رمضان در مکه 

بر حسین ا وارد شدند. دو روز صبر کردیم» قیس بن‌مشهر صیداوی و 

عبدالرحمن بن‌عبدالله بن کدن آرحبی و عُمارة بن عُبید سلولی را به طرف 

حسین ا فرستادیم. آنها صد و پنجاه‌نامه( با خود برده بودند که برخی از طرف 

یک نفر و بعضی از سوی دو یا چهارتننوشته شده بود. 
محمد بن بشر ادامه می دهد! دوز دیگر صبر کردیم و هانی‌بن هانی شبیعی و 

سعید بن عبد‌الله حنفی را همراه با نوّشته‌ای به سوی سین 32 فرستادیم؛ 

نوشتیم: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ از شیعیان مومن و مسلمان حسین بن على طا به 

آن حضرت» عجله نما: چرا که مردم منتظر شما هستند» و جز شما روی کسی نظر 
ندارند» عجله عجله! والسلام علیک. شبّث بن رئمی و حجار بن اجر و يزيد بن 
حارث بن يزيد بن ژویم و عزرة بن فیس و عمرو بن جاح ژبیدی ز محبد پن عبر 

تمیمی(" نوشتند: باغ و بستان سبز شد میوه‌ها رسیده نهرها لبریز گردیده است» 

لذا اگر مایلی به سپاهی که برایت ترتیب یافته بپیوند. والسلام علیک.(۲) 

۱- در تاريخ طبري پجاي عده [مائة و عمسین | [ثلالة و خمسین یعنی پنجاه و سه نامه ] نوشته شده است و 
از آنسا که در ارشاد شی مفید/ ۲: و ۳۸ تلگرة الضراص / ۲۲۴ عدد نامه‌ها مائة و شمسین [صدو پنچاه ] 
نامه ذ کر شده است ... به نظر می رسد که در تاریخ طبری هم مائة و خمسین برده که در سمنه‌برداریها اشتیاه 
صررت گرفته و آثلائة و نحمسین ] نگاشته شده است, 

۲- که همگی از سرانٍ یاراد آل ایی‌سفیان و بنی‌امیه در کوفه بودند. 


- تاریخ طیری: فا ۲۵۲ ر ۲۵۲و رث: تذکرة الخواص: ۲۳ و TTF‏ با کەی تخیبره و رک ارشاد شیم مفید ۲: ۳۶ 
ٹا ۳۸ 





فصل دوم / امام حسین ی در که ۳۵ 


فرستادگان همگی نزد حسین م3 رسیدند» [حضرت ]نامه‌ها را فراشت کرد و از 
آنها اوضاع و احوال مردم را پرسید» و نامه زیر را نوشت و به هانی بن‌هانی شبیعی و 
سعید بن عبدالله حنفی که آخرین پیک‌های [مردم کوفه] بودند سپرد: 
«بسم‌الله الرحمن الرحیم. از حسین بن على به هماٌ مومنین و مسلمین: هانی و 
سعید با نامه‌هایتان آخرین کسانی بودند که نزدم آمدند هر چه گفتید و ذکر 
کردید را فهمیدم: حرف اکثر شما این است که ما پیشوایی نداریم لذا نزد ما پیا که 
شاید خدا بواسطۂۀ شما ما را گرد محور جق و راه راست جمع کند. 
برادر» پسر عمو و فرد مورد وثوق خانواده‌ام [مسلم بن عقیل] را به سوی 
شما فرستاده‌ام مأمورش نموده‌ام وضع و نظرتان را برایم گزارش دهد اگر 
نوشت که نظر همة شما و فضنلا ق,عقلایتان همان است که پیک‌هایتان به من 
رسانده‌اند, و در نامه‌هایتان خوانده‌ام, ان شاء‌الله به سرغت نزد شما مي‌آیم. قسم 
بجانم کسی امام نیست مگر آنکه عامل به فرآن باشد و براساس قسط عمل نماید 
و در گرو حق و حقبقت باشد و نفس خویش رابر خواست خدا وا دارد, 


والسلام.»! 3 


سفر مسلم بن عقيل به کوفه 

0 حسین طا مسلم را خواست و با فیس بن مُنهر صیداوی و مارةبن عبید 
سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله بن‌کدنی أژّبی [به کوفه] فرستاد» مسلم را به 
تقوای الهی و مهربانی با مردم و کتمان مأموریتش سفارش کرده» [ر فرمود] اگر دید 
مردم متحد و جمع هستند فوراً به وی اطلاع دهد. 





1- تاریخ طبریی: ۵ ۳۵۲ اداس خبر مسجل بن بشر و رک تدکرة الشراعس. ۴ پا کس تغییر و رگ ارشاد شیخ 
یل ] ۳ JA‏ ۳۹ 
= أب ىنف بعف از روایتی از آبی ماري راسیی نقلي مي‌کند. 


۳۹ نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 


مسلم حرکت کرد تا اينکه به مدینه رسید در مدبنه در مسجد رسول خر ااا 
نماز خواند و با خانواده‌اش خحداحافظی کرد از قبیلهً فیس دو نفر راهنما کرایه کرد؛ 
[تا بد رامش باشند] آن دو مسلم را می‌آورند که [نا گاه] از مسیر منحرف شده راه را 
گم کردند» و گرفتار تشتگی سختی شدند [که به مرگشان انجامید]» [ولی پیش از 
مرگشان راه نجات را به مسلم نشان داده بودند] گفتند: این راه را بگیر و برو تا به آب 
برسی .... [راه مذکور] به جایی به نام مضیق از بطن الخْیب منتهی می شد (۱) 


نام مسلم از بین راه و جواب به امام ا 

... بعد از این ماجرا مسلم‌ین عفیل به اتفاق قیس‌بن مشهر صیداوی به 
حسین ا نوشت: من از مدینه با دو راهتما حرکت کرده بودم ولی آن دو از مسیر 
منحرف شدند و راه را گم کردند» تشنگی ار ما فثبار آورد تا حدّی که دیری نگذشت 
که آن دو جان سپردند, ولی ما به راه خود ادامه دادیم تا به آب رسیدیم. و (خلاصه] 
با اندک جانی که برایمان باقی مانده بود تجات يافتیم آن آب در مکانی به نام مضیق 
در بطن الحیب است. به این سفر فال بد زده‌ام» اگر صلاح می‌دانی مرا از این سفر 
معاف کن و شخص دیگری را بفرست.(۲) 

حسین و به مسلم نوشت: 

.. «ترسیدم ترس باعث شده باشد که برایم نامه بفرستی و ازمأموریتی که به شما 
محوّل کردم استعفا دهی» په سویی که شما را بدان فرستاده‌ام پیش برو» والسلام 
علیک». 

مسلم ع به کسی که نامه [امام غ ] را [برایش] خواند گفت: این [مأموریت] 





۱- تاريخ طبر بی: ۵ ۴ و رگ ارشاد شخ مفیده 13 JT“‏ ۰ طبر ماجرای سفر مسلم را پا تغیبراتی از معاوبة 
بن عمارة از امام باقر طلا عم نقل کرده است؛ ۵د ۳۴۷ 
= تاریخ طبری: کد ۳۵۴ و رک: ارشاد شبخ مفید Fai‏ 


فصل دوم /امام حسین 3 در مکه ۳۷ 
ل سم 


چیزی نیست که به خاطر آن بر جائم بترسې در نتیجه به راهش ادامه داد تا اینکه به 
آبگیر؛ قبیله طی رسید. [اندکی] نزدشان توقف کرد و بعد از مدتی از نزدشان رفث» 
در همین حین فردی را دید که صیدی راگرفته و وقتی بر او مسلط شد آن را به خاک 
افکند» برد. مسلم گفت: من بر این حادله فال نیک می‌زنم که ان‌شاء الله دشمن ما 
هم کشته خواهد شد 


0o‏ وس سوه 





۱-تازیخ طبر یا ۱۰ ۵۵ رک ارشاد سیخ مفیل] fe:‏ 





حوادث کوفه پس از ورود مسلم 








تا 
مرو عقاو بدا 


بیعت سران شيعه 

... بعد مسلم به سوی کوفه حرکت کرد با اتفاق قیس بن ثصهرصیذاوی و 
عُمارةین عبید سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله بن‌کدنی آرحبی وارد کوفه شده و به 
خانه مختاربن آبی عبید وارد شد. شیعبان نزدش رفت و آمد می‌کرده‌اند؛ وفتی 
جمعی از شیعیان نزد او گردآمدنده نامه حسین و را برایشان قرائت نمود و آنها 
شروع به گربه کردند. 

عابس بن آبی شبیب شاکری برتحاست. بعد از حمد و نای خدا گفت: من از 
طرف مردم به شما حبر لمی‌دهم. و نمی‌دانم در دلشان چه می‌گذرد؛ شما را در 
مورد آنها فریب نمی‌دهم والله آنچه می‌گویم بنایی است که با خود گذ اشته‌ام. بخدا 
قسم اگر دعوتم کنید اجابت می‌کنم و در کنارنان پا دشمنان می‌جنگم» و همراهتان 
شمشیر می‌زنم تا به لقاء الله برسم» و در این کار جز آنچه خحداست را نمی‌طلبم. 

حبیب بن‌مظاهرفَفْعسی آسدی بلند شد و به او گفت؛ خدا رحمتت کند» با 
سخنی کوتاه آنچه در دل داشتی را بیان کرده‌ای» فسم به حدایی که الهی جز او 
نیست» من هم همین بنا را با خود گذاشته‌ام. سعید بن‌عبدالّه حنفی هم همین را 


خطبه نممان بن‌بشیر [والی کو فه] 
... شیعیان همچنان نزد مسلم رفت و آمد می‌کردند تا اینکه مکانش فاش شد و 


خبرش به نعمانه بن بشیر رسید؛ [لعمان ] بر منبر رفت و پس از حمد و ثبای خدا 


۷۲ نخستین گزارش مستند از تهضت عاشورا 





گفت: بندگان خدا! تقوای الهی را حفظ کنید و به سوی فتنه تفرقه [ر جدایی] 
سرعت مگیرند: زیرا بواسطه ايندو مردها هلاک می‌شوند و خون‌ها ریخته شده و 
اموال غصب می‌گردد ... من باکسی که با من جنگ نکند نمی جنگم و بروی کسی که 
رو به رویم نأیستاده نمی‌ایستم و به شما ستم نمی‌کنم و با شما سرجنگ ندارم؛ و 
بی‌دلیل و به تهمت و توهم دستگیرنان نمی‌کنم» لیکن اگر سینه‌تان را در برابرم فرار 
داده؛ [رو برویم ایستادید] و بیعنتان را شکسته و با امامتان مخالفت ورزیدید قسم 
به خدایی که الهی جز او نیست تا زمانی که قبضه شمشیر دستم قرار دارد با شما 
می‌جنگم, ولو ابنکه احدی از شما یاریم نکند اما امیدوارم افراد حق‌شناس در 
میانتان بیش از کسانی باشتد که باطل آنان را هلاک می‌کند. 

عبدالله بن مسلم بن سعید خضرمی [یکی از هم پیمانان بنی‌امیه ] مقاپل او ایستاد 
و گفت: وضمی که می‌بینی شایسته پانتخی رکز ظلم نیست» موضمی که در قبال 
مسئله‌ای که بین تو و دشمنت پیش-اقده انتتخاب کرده‌ای موضم افراد ضعیف 
است. 

تعماذ‌بن بشیر گفت: اگر در اطاعت خدا از ضعفا باشم نزد من محبوب‌تر از 
آنست که در مسعصیت او جزو اقویا باشم! بعد از منبر پائین آمد. [ولی] 
عبدالله‌بن مسلم از [مسجد] بیرون آمد و به پزیدین معاویه نوشت: مسلم بن عقیل 
وارد کوفه شد, شیعه برای حسین بن علی با او بيعت کنرده است. اگر کوفه را 
می‌حواهی مرد یرومندی را که بنواند فرمانت را اجرا کند و همانند شما با 
دشمنانت رفتار نماید به کوفه بفرست جرا که نعمان پن‌بشیر مرد ضعیفی است و 
خود را به ضعف و ناتوانی می‌زند! [البته] عمارقین عفبه [هم] نامه‌ای مخل نامه 
عبدالله بن مسلم به یزید نوشته و [یعد از آن] عمر بن سعد بن‌آبی وقاص نامه‌اي شببه 
این به یزید : شی 0۱۲ 





۱- تاریخ طبریی: مد ۲۵۴ و رک ارشاد شپخ مفید, ۲ ۳۱و ۲۲ و رک: تذکرة النواسصن: ۴ هه ابن فسمت را به 
اختعبار نثل کرده است. 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۳۳ 


سس تس یسح سس سس پپپ سس و3 


نامه امام لد به اعالی بصره 

()حسین و به وسیله غلامی به نام سلیمان نامه‌ای خطاب به سران دسته‌های 
پنجگانه و اشراف [بصره یعنی ] مالک بن‌مسمم بکری و أحنف بن فیس و منذرین 
جارود و مسعردین عمرو و فیس بن هثم و عمرو بن عبید الله بن مَعْمَر نوشت: 

[خداوند محمد قا را بر علفش برگزیده. و او را با نبوتش بزرگ داشت 
وبرای رسالت خویش برگزید» آنگاه نزد خویش برد و ابر ] هم بندگانش 
را اندرز داده و با آنان خالص بود و رسالت خوبش را ایفاء نموده است؛ درود خدا 
بر او و خاندانش باد ما اهل ببت و نزدیکان و اوصیاء و وارئیتش بوده و برای 
رسیدن به مفامش از سابر مردم شایسته‌تر بوده‌ايم» لیک قوم ما آن را بیخو د 
انعتصاص داده‌اند و ما هم رضایت دادیم ی نخوأستیم تفرفه و جدایی پدید آبد و 
صلح و سازش و سلاهت و عافیث را ترجیح داده‌ايمی اما همواره می دانستیم که ما 
نسبت به کسانی که متولی آن ق شنده‌اند به آن سناوارتريم, حال فرستاده‌ام را با این 
نوشتار به سویتان فرستاده‌ام؛ شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر ا می‌خوانم 
چرا که سنت مرده و بدعت زنده شده است. اگر مسخنم را بشئوید و فرمانم را 
اطاعت کنید شما را به راه راست هدایت خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمة الله] 

همه اشرافی که این نامه را خواندند» مطلب را کتمان کردنده مگر منذر بن 
جارود» او به زعم خودش» ترسید [فرستاد: حسین ی سلیمان] جاسوسی از 
ناسیة عبیدالله آبن‌زیاد] باشد. لذا فرستادة [حسین غ ] را در شبی که ابن زیاد 
می خواست صبحگاهش به کوفه برود نزد عبیدائله آورد و او را وادار کرد تا نامه‌اش 
را پیش عبیداللّه بخواند و عبیدالله هم فرستاد؛ [حسین له را] گردن زدا(؟ 





۱- آبی‌مختف از صفعب بن زهیر از آبی علمان نهدی نقل می‌کند. 
۲ تاریخ طبری: ند ۰۳۵۷ 


FF‏ نخستین گزارش مستنه از نهضت ماشورا 


خطبة أبن زياد در بصره 

سپس [این‌زیاد] بر منبر بصره بالا رفت و پس از حمد و ثنای خداگفت: رالله من 
چموشی تان را تحمل نمی‌کنم؛ و کسی یستم که فریبتان را بخورم؛ من از کسی که با 
من عداوت بورزد انتقام خواهم گرفت. و برای کسی که با من از در جنگ در آید 
چو زهر خراهم بود. انصاف دهید [بپذیرید] که کسی که به سوی چون منی تبر 
پیفکند تیر کاری‌تری دریافت کند. 

ای أهل بصره: امیرالموُمنین [یزید] مرا به فرمانداری کوفه برگزیده صبحگامان به 
کوفه خواهم رفت» و [برادرم] عثمان بن‌زیاد بن آبی سفیان را به جای خویش بر شما 
خواهم گماشت وای به حالتان اگر علیه او به مخالفت و فیام برخیزید, قسم به آنکه 
الهی غیر او نیست» اگر به من خبر بالگ فردی از میانتان با او مخالفت کند او و 
عرّیفب!" و ول ار را می‌کشم؛ و نزدیکان راابه گناه دور دستان خواهم گرفت. تا به 
من گوش سپارید و مخالفت ور دشمنی در مینتان یافت نشود. من پسر زياد هستم» 
بین مردمی که بر زمین قدم نهاده‌اند تنها په او رفته‌ام» و شباهتی به دایی و پسرعمو 


در س بافت نمی شود" 


ورود ابن زياد به کوفه 

.. سپس آبن زیاد از بصره خارج شدو به سمت کوفه حرکت کرد مسلم‌ین عمرو 
باهلی و شریک بن آعور حارثی و خویشاوندان و آهل پیتش بین سبزده تا نوزده مرد 
او را همراهی می‌کردند تااینکه وارد کوفه شد در حالی‌که عمامه سیاهی بر 


۱- جمعیت گوفه و بصره به گروههای متعددی تقسیم شده بود که توزیم حقوق خر گروه به گروهها و واسدهای 
کرچکتر محول می‌شد و شخصی از هر گروه به علوان سرپرصت نوزیع برگزیده می‌شد؛ این گروه هرافه ر 
شخصی که مسئول آن بود عریف نامیده می‌شد. 

۲- تاریخ طبری: ۵ا ۱۳۵۸ ادامدُ خبر ابی عنمان] 


فصلل سوم / حوادث کوفه پس از وروه مسلم ۴۳۵ 


سرداشت و بینی و دهان خود را پوشانده بود. از فبل به مردم رسیده بود که 
حسین ا به سویشان می‌آید لذا منتظر ورود حسین ع بودند» از این رو وقتی 
عبیدالله وارد کوفه شد گمان کردند حسیب لب آمده است بدین رو عبیدالله بر هر 
جماعتی می‌گذشت به او سللام می‌دادند؛ می‌گفتند: خوش آمدی یابن رسول 
اس خیرمقدم؛ عبیدالله دید مرد م به حاطر ورود حسین ع [همان چیزی 
که او بد داشت] به یکدیگر مزده می‌دهند. لذا سخن مردم او را به حشم آورده و 
گفت ای کاش آنها را به حالتی غیر از این حالت می‌دیدم وقتی جمعیت زیاد شد؛ 
مسلمین مرو باهلی گفت: عقب بروید, ایشان آمیر عبید الله بن‌زیاد است. وفتی 
وارد قصر شد و مردم فهمیدند او عبیدالله زياد بود غم و اندوه سختی به جانشان 


ی ا 


اتتا 


اولین خطبه ابن زپاد در کوفه 

وفتی [عبیدالله] در فصر مستقر گردید و صبح شد بانگ برخاست: الصلاة 
جماعة [نماز جماعث) مردم جمع شدند. و عبیدالله از قصر حارج شد و پس از 
حمد و نای الهی گفت: امیرالمومنین که خدا توفیقش بدهد ‏ فرمانداری شهر و 
مرزهایتان را به من سپرده است؛ مرا مأمو رکرده تا با مظلومتان با انصاف رفتا رکنم و 
به محرومین‌تان رسیدگی نمایم؛ و با افراد حرف شئو و مطیعتان به نیکی و احسان 
معامله کنې و با افراد مشکوک وگناهکار شما با شدت برخورد نمایم» من از فرمانش 
پیروی خواهم کرد» و اوامرش را به اجرا خواهم گذارد» با افراد نیکوکار و مطیع مثل 
پدری مهربان خواهم بود» و شلاق و شمشیرم برای کسی که از فرمانم سرپیچی کند 
و با دستورم مخالفت نماید بلند خواهد شد. پس هرکسی مواظب خود باشدا 





= تاریخ طبری؛ شا ۱۳۲۵۸ ادامة شر اس عشمان و رک: ارشاد شیخ مفپد: و 


۳۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 





راستي ما در عمل معرف ما خواهد بود نه وعید و ترساندن! 

سپس از منبر پائین آمل عریفها و مردم را شدیداً تحت فشار قرار داد گفت: 
اسامی اشخاص ناشناس و مخالف امیرالمومنین [یزید] و خوارج و افراد مشکوکی 
که فصد مخالفت و دشمنی دارند را برایم بنویسید. هر کس نام آنان را برایم بنریسد 
با اوکاری ندارم» ولی آنکه نام احدی را برای ما ننویسد باید ضمانت کند که کسی از 
یرافهء‌اش"" با ما مخالفت نکند و از میانشان کسی با ما دشمنی ورزده در غیر این 
صورت. ذمّه‌ام را از آن عریّف بریء می‌دانم و مال او و ریختن خونش برما حلال 
می‌شود. و هر عریفی که در عرافه‌اش آحدی از دشمنان امیر المومنین [یزید] پیدا 
شود که به ما معرفی نکرده باشد [آن دشمن] بر در خانه عریّف بدار آويخته خواهد 
شد و عطاي آن عرافه فطع گردیده و آن عرّیف به محلی در عمان زاره(" تبعید 


خو اهد شد (۳) 


انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانی 

رقتی خبر ورود عبیدائله و سخنرانی‌اش و تحت فشار قرار دادن عریف‌ها و 
مردم به گوش مسلم رسید از خانۀ مختار - [که و رفته بود] -خارج شده» به طرف 
خانۀ هانی‌بن عرو؛ مرادی رفت و وارد درگاهی خانه‌اش شد [سپس شخصی را] به 
دتبال مانی فرستاد هانی نزد مسلم آمد. رقتی او را دید ناراحت شد مسلم گفت: 





۱- جمعیت کرفه از گروههای متمدهی ساخته مي‌شد که نوزم حفوق هر طبقه به گروهها و واحدهای کوچکتر 
محول می‌گردبد و شخصی از هر گروه به عنوان سرپرست توزیع حفوق برگزیده می‌شد. این گروهها عرافه و 
شخصی که مسئول ان بود ریف ناعیده می‌شد. 

۲“ مسان زاره: همین عمان فعلی است که مجاور دربای عمان قرار گرفته و گرمای شمد‌یدي دارد. بطوری که 
زندگی در آنجا بسبار سخت است لذا این‌ژیاد مخالفین را به تبعید به عمان تهدید گرده است. 

۳- تاربخ طبری. ۵ا ۳۵۸ و ۳۵۹ به تقل از أبی مخنف از معلّی ہن کلیب از آبی رداک و رک: ارشاد شیخ مفیده ۲: 
۲ ۴۵ 

۴- این غبر را آبی‌سخنف از معلّی بن کلیب از آبی وداک نفل کرده است: 


فسل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۳۷ 


آمده‌ام تا پناهم بدهی و مهمانم کی [مانی ] گفت: «خدا رحمتت کندا تکلیف 
سنگینی برشانه‌ام نهاده‌ای» اگر داخعل خانه‌ام نمی‌شدی و [فرد] مورد اطمینانی 
نبودی دوست داشتم و از طرف شما می‌خواستم از خانه‌ام خارج شوی! ولی 
حرمت [و رسم عربی ] مانع این کارم می‌شودا و عذر مثل منی راکسی نمی پذیرد که 
شخصی چون شما را نشناخته باشم [لذا پناهت نداده باشم]ا بیا داخحل. بالأخره 
مسلم را پناه داد. شیسیان همچنان در خان هانی بن‌عروة نزد مسلم رفت و آسد 
داشتند' وقتر ۳ مسلم بن عقيل به خان هانی بن‌عروة تغییر مکان داد و هجده 
هزار تفر با او بیعت کردند بواسطۀ عابس‌بن آبی شبیب شاکری نامه‌ای [به شرح زیر] 
به حسین لا نوشت(": همانا(" فرستاده به خانواده‌اش دروغ نمی‌گوید. هجده 
هزار نفر از امالی کوفه با من ببعت کرده‌اند. وقتی نوشته‌ام به دستت رسید با عجله 
به سویمان بیاء مردم همگی پا شمایند» و نظر و میلی به فرزندان معاوپه ندارند 
والسلام.» 
[تاریخ ارسال این نامه | بيشت و هت شب قبل از فتل مسلم بود 


معقل شامی در جستجوی مسلم 

ابن زیاد غلامش معقل را حواست؛ گفت: این سه‌هزار درهم را بگیر» مسلم 
بن عقیل و بارانش را پیداکن؛ و این سه هزار درهم را به آنها بده» بگو! از این سه هزار 
درهم در جنگ با دشمنانتان استفاده کنید به آنها بگر تو از آنهایی اگر این سه هزار 


درهم را به آنها ییخشی خاطرشان جمع شده به شما اطمینان می‌کنند. و هیچ چیز از 





۱- تاریخ طبری» ۵ ۳۶۷ و رگ: ارشاه شیخ مفید. ۷: ۴۵ 
۲- آبي‌مختف از جعفر بن حذینه طائی نقل می‌کند 

۳- تاریخ طبری, لا ۳۷۵. 

۴- ابی مطاف از سحل بن‌قیس نقل می‌کند. 

۵- رک: تاربخ طبری؛ ۵د ۳۹۵ با کمی تغیبر. 

۶- آبی‌سخف از مملّی بن‌کلیب از بی وداک نفل می‌کند. 


۴۳۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


خبرهایشان را از شما نمی پوشانند» صیح و عصر نزدشان برو. [معقل ] آمد تا اپنکه 
در مسجد آعظم به مسلم بن عوسجه أسدی رسید مسلم در حال نماز بود [معقل ]از 
مردم شنیده بود که می‌گفتند: این مرد [مسلم بن‌عوجه] برای حسین ليو بيعت 
می‌گیرد. معقل تزدیک آمد وفتی نماز مسلم تمام شد گفت: بنده خدا! من از اهالی 
شام هستم» غلام قبیله ذی کلاغ هستم خداوند نعمت محبت اهل پیت و محبت 
دوستانشان را به من عطا فرموده» این سه هزار درهم است, می خواهم با این مردی 
از اهل بیت را که خبر یافته‌ام وارد کوفه شده تا برای پسر دختر رسول خر 
بیعت بگیرد ملافات کنم. آپیشتر] می‌خواستم با او ملاقات کنم ولی کسی را پیدا 
نکرده بودم که آدرسش را به من بدهدو مکانش را بداند چند لحظه پیش در مسجد 
نشسته بودم که از بعضی از مسلمین شنید م که می‌گفتند: این مرد [مسلم بن عوسجه] 
آهل بیت را می‌شناسد از این رو نزداشما آمدم تا این پول را بگیری و مرا نزد رفیفت 
ببری تا با او بیعت کنم؛ و اگر می خواهی"قبل اژ ملاقات با او از من بیعت بگیری 
[حرفی ندارم]. 

مام بن عوسجه گفت: خدا را شکر می‌کنم که شما با من برخورد کرده‌ای از این 
اتفاق خوشوفت شده‌ام؛ به خواسته‌ات می‌رسی: خداوند بواسطة شماء اهل بیت 
پیامبرش 34 را باری می‌کند. [بند] از ترس این طاغوت سلطه گر ناراحت شدم 
که چرا قبل از اينکه این [نهضت] پا بگپرد از ارتباطم با (مسلم بن‌عفیل] اطلاع پیدا 
کرده‌ای. 

سپس [مسلم] قبل از اینکه معقل از او جدا شود از وی بیعت گرفت» و بیمانهای 
محکمی از او ستاند که حالص و صادق باشد و جریان را مخفی نگه دارد, [معقل 
هم] تا حذی که مسلم را راضی می‌کرد به او تعهد داد. بعد مسلم بن عوسجه با خیال 
آسوده گفت: چند روزی منزلم رفت و آمد کن تا برایت از فرد مورد نظرت اجازة 
ملاقات بگیرم. 


فصل سوم أ حرادث کوفه پس از ورود مسلم ۴۹ 
سس ی ویس ي 


[در این اثنا معفل] با سایر مردم منزل [مسلم بن‌عوسجه] رفت و آمد می‌کرد تا 
اینکه او از مسلم بن عفبل پرایش اجاز؛ ملاقات گرفت. ٩۱‏ 


طرح قتل ابن زیاد 

[هنگامی که] هانی بن‌عروة مریض شد عبیدالله [ابن‌زیاد] به عیادتش آمد؛ 
عمارةبن عبید سلولی به [هانی] گفت: گردهمایی ما برای کشتن این ستمگر آبن 
زیاد] است. حال که خداوند به تو امکان چنین کاری را داد؛ اہن زیاد را بکش» هانی 
گفت: من دوست ندارم [ابن زیاد] در خانه من کشته شود [بنابراین ابن‌زیاد] از هانی 
عیادث کرد و با سلامتی اژ خانه‌اش بیرون رفث. ۱ 

یک جمعه نگذشته بود که شریکبن آعور آحارئی ] مریض شد وی نزد ابن زیاد 
و ساپر فرمانداران فردی محترم بود. و در مین حال» شیعۀ متعصبی بود؛ عبیدالله 
دلبالش فرستاد» گفت من دم غروب نرد تو می‌آیم. شریک به مسلم [بن عفیل] 
گفت: اين فاجر ڌم غروب به عپادتم خواهد آمد وفتی که نشست به طرفش حمله 
کن و او را بکش, بعد برو در قصر بنشین» کسی جز شما و ایشان وجود نداردو [من 
هم] اگر همین روزها از مرضم رها شوم به بصره می‌روم و برایت وضع آنجا را سرو 
سامان می‌دهم. 

دم غروب عبیدالله [ابن زیاد] برای عبادت شریک [حارثی] حرکت کرد؛ مسلم 
هم آماده شد تا داخل اطاق بشود شریک به [مسلم] گفت: وقتی که [عبیدالله 
نشسست] فرصت را از دست نده؛ [فوراً حمله کن]. [در این حین] هانی بن عروه بلند 
شد و گفت من دوست ندارم [ابن زیاد] در خان؛ من کشته شود -گویا آن را قبیح 
می‌دانست! 


۱- تاریخ طبری: ۵ ۳۶۲ و ۳۶۳و رگ: تذگر؛ الضراص: ۴۱ که این خبر را په اختصار نقل گرده است و رک: 
ارشاد شيخ عفیك 1 9 FF‏ 


1 نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


عبید الله بن‌زیاد وارد شد و نشست و از شریک دربار؛ بیماریش پرس و جو کرد. 
گفت: چه مشکلی پیدا کرده‌ای؟ سژالش از شریک به درازا کشید [ولی مسلم وارد 
نشد] [شریک دید مسلم] حمله نمی‌کند» ترسید فرصت را از دست بدهد» لذا 
[براي اینکه به مسلم بنهماند ثرصت دارد از کف می‌رود] شروغ کرد به خواندت این 
مَل عربی [چه انتظار دارید که پر سلمی درود نفرستید؟ مرا سیراب کتید اگر چه به 
فیمت از دست رفتن جانم تمام شرد] دو يا سه بار این را خواند. 

عبیدالله گفت: چه شده است؟ آبا دارد هذیان می‌گوید؟ 

هانی [که در مجلس حضور داشت] گفت: بله, حدا سلامتت بدارد» همیشه از 
اوائل تاریکی صبح [صبح دم] تا این ساعت این عادتش است. سپس [ابن زیاد از 
جایش] بلند شد و برگشت. بعد منم [از اطاف] بیرون آمد شریک به او گفت: چه 
چیزی باعب شد او را نکشی؟ 

مسلم گفت: دو حصلت: یکی يدم رجشنودی) هانی از کشته شدن [ابس زیاد ی 
دیگری سخنی بود که مردم از پیامبر اوس نقل کرده‌اند [که آن حضرت فرمود] 
ایمان مانع کشتن پنهانی [نرور] است. مومن کسی را نمی‌کشد [ترور نمی‌کند]. هانی 
گفت: والله اگر او را می‌کشتی [در حفیفت] فرد فاسق و فاجر و کافر و خاتنی راکشته 


بردی! ولی من خوش نداشتم در انه من کشته شود 


""معقل روزها نزد مسلم بن عوسجه رفت و آمد می‌کرد تا [که شاید] مسلم او را 
نزد [مسلم] بن عفیل ببرد» [یالا خره روژی مسلم بن‌عوسجه] او را نز [مسلم بن 





۱- تاریخ طبری, ۵ ۳۶۳ ادامةٌ خبر آبی واک, 


فصل سوم | حوادث کوفه پس از هرود مسلم ۱ 


تسس سس »سب یس هس هد 


عقيل ]برد [مسلم بن عوسجه] وارد شد و وی را به [مسلم ہن عقیل] معرفی کرد. [به 
عنوان کمک به مسلم] آورده از او بگیرد. 

[از این پس معقل مرتب با مسلم و یارانش] رفت و آمد می‌کرد: او اولین کسی 
بود که وارد می‌شد و آخرین کسی بود که از نزدشان خارج می‌شد» خبرهایشان را 
می شنید و اسرارشان را می‌گرفت و می‌رفت تا به گوش ابن زیاد برساند.!" 


احضار هانی نزد اپن‌زیاد 

[در این گیر و دار روزی] ابن زیاد به هم‌نشینانش گفت: چرا هانی را در مپانتان 
نمی‌بینم؟ گفتند او ميتلا به بیماری شدی(۳) عبیدالله؛ مدن آشعث و اسماءبن 
شارجه و عمروین خجاج [که روعه واه عمروین حجاح همسر هانی بن‌عروه 
بو د] را تفو است و به آنها گفت جرا مالن لسن عروه زد مانمی‌آید؟ گفتند دا 
سلامتت بدارد ما نمی‌دانیم [رلی] او از بیماری‌اش شکوه می‌کند. [ابن ژیاد] گفت 
[ولی ]به من خبر رسیده که [ببماریش] برطرف شده ر [هنگام غروب] جلوی درب 
خانه اش می‌نشبند. نزد او بروید و بگرئید از انجام وظیفه‌ای که برعهدءه‌اش گذارده 
شده سرباز نزند» من دوست ندارم آدمی مثل او. که از اشراف عرب می‌باشد 
خودش را نزد من خراب کند.!؟ 

[فرستادگان اپن ژباد] په طرف هانی آمدند وهنگام روا بر او وارد شدند» و 
هبانطور که این زياد گفته بود دیدند که او جلو درب [خانه‌اش] نشسته» گفتند چه 





(- تاربخ طبری» لا ۳۶۴ و رک: ارشاد شیخ مفبد, ۷: ۴۶. 

= واه خبر آبي‌وداک. 

۳- تاربخ طبر ی؛ ۵ ۲۶۴ و رگ: ی و ۳ FP‏ 

۴- ناریخ طبری, ۵د ۳۶۴ و ۲۶۵ به نقل از أبی محنف از مجالد بن سعید و رک: ارشاد شبخ مفید» ۲: ۲۶و ۳۷ 
۵- آبی سخف این خر را از لمیر ہن وله از آبی وداک نقل مي‌کند. 


8۲ تخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


مسأله‌ای پیش آمده که پیش امیر نمی آبی: [امیر] خبرت را گرفت» و گفت اگر او 
مریض است من به دیدارش بروم؟ 

هانی به آنها گفت: بیماری نمی‌گذارد [نزد امیر بيایم]؛ آنها گفتند به امیر خبر 
رسیده که تو غرویها جلو درب خانه‌ات می‌نشینی» [لذا ئو را سست و کامل یافت؛ 
سلعطان؛ سستی و روی گردانی را تحمل نمی‌کند؛ تو را سوگند می‌دهیم با ما بیایی 
پیش امیر]. هانی لباسش را خواست و پوشید بعد استرش را طلبید سوار بر 
[استرش] شد. و نزدیک فصر رفت گویا در دلش بعضی از [نیرنگ‌های پشت پرده را] 
اصساس کرده پود لذا به حسان بن‌خارجه گفت: برادرزاده فسم به خدا .من از اپن 
مرد [ابن‌زیاد] می ترسم؛ نظر شما چیست؟ 

[حسان] گفت: عمو ۔ بخدا قسم ,داي برابت نگران نیستم» چرا در حالی که 
بی‌گناهی. به دلت شک و شبهه راه می‌ذهی؟ 

بعد آنها بر ابن زياد وارد شدند و [هائی هم] با آنها آسرگذشت هانی نزد ابن زیاد) 
رفت, وقتی [خخود را به ابن‌زیاد] نشان داد عبیدالله [پیش خود] گفت: احمقی با دو 
پای خویش پیش تو آمد» [ابن زياد در حالی‌که شریح قاضی نزدش بود] رو به طرف 
[هانی ]کرد و گفت: من برایش بذل و ببخشش می خواهم ولی او قصد کشتن مرا دارد 
من شمارا به دوست بنی مرادیات(۱) هشدار می‌دهم(۲) 

مانی به ابن زباد گفت: چه شد آمیر؟ ابن زیاد گفت: آری ای هالی این عروة این 
چه کارهایی است که در خانه‌هایت به اميد [ضربه دن] به امیرالمومنین و عموم 
مسلمین صورت می‌گیرد؟ مسلم بن عقیل را آورده در خانه‌ات جای داده‌ای و در 
خانه‌های اطرافت برایش سلاح و مردان جنگی جمم نمودی و خیال کرده‌ای آنها بر 
من مخفی می ماند؟! 





۱- هانی از قبیله پنی‌سراد بود. 
7 تاریخ طبری: 2 رون j FA‏ رش ارشاد شبخ عفید 1 TA TY‏ 
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هانی گفت: من این کار را نکرده‌ام» مسلم هم پیش من نیست. 

ابن زیاد گفت: نه» تو این کار را کرده‌ای! 

[هانی ] گفت؛ نکردهاع! 

[ابن زیاد]: [کرده‌ای]! 

در این هنگام که بحثشان به درازا کشید و هائی نمی‌پذیرفت و حرف این ژیاد را 
نفی و انکار می‌کرد» ابن زیاد [جاسوسش]معقل را خواست. معقل آمد وجلوی ابن 
زیاد اپستاد: [عبیدالله به هانی] گفت: آیا اینرا می‌شناسی؟ 

[هانی ] گفت: بلی | 

از اینجا هانی متو جه شد معقل مأمور مراقب آنها بوده و همو بود که اخبارشان را 
به ابن‌ژیاد می‌رسانده [لذا موضعشن را تغییر داد] و به ابن زیاد گفت: از من گوش کن و 
سخنم را تصدیق کن: فسم به خدابه تو دروغ نمی‌گریم» قسم به خدابی که جز ار 
خدایی نیست. من او [مسلم] راب آخان‌ام دعوث نکرده و از برنامه کارش چیزی 
نمی‌دانسته‌ام تا اینکه [روزی] دید م او جلو درب خانه‌ام نشسته از من خواست تا 
در منزلم وارد شود و من ازرد [تقاضایش] حیا کردم؛ و حفظ حرمتش بر من لازم شد 
از این رو او را به خانه‌ام آوردم و مهمان خود کرده و پناهش دادم. این ماجرای مسلم 
بود که [خبرش]به تو رسیده. حال اگر خواستی الآن قول محکمی که برایت اطمینان 
بخش باشد بتو می‌دهم که بدخواه شما نباشم. واگر مایل باشی [چیزی را به عنوان] 
ولیقه به دستت می دهم که [دوبار»] پیش تو برگردم تا نزد مسلم بروم و به ار ام رکنم 
که از خانه‌ام به هرجایی از زمین که خواست بیرون برود» و از حق او و جوارش (پناه 
دادنش] خارج شوم. 

[ابن زیاد] گفت: قسم بخدا هرگز تو از من جدا نخواهی شد تا اينکه [مسلم] را 
برایم بیاوری! 


۵۳۴ نخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 


هانی گفت: نه, والله هرگز او را نزد تو نخواهم آورد» من مهمانم را پیش تو بیأورم 
نا او را بکشی ؟! 

ابن زیاد: نه بخدا او را نزدم می‌آوری! 

عانی: بخدا او را نمی آورم! 

وقتی بحث بين آن دو به طول انجامید مسلم‌بن غمرو باهلی بلند شد و گفت: 
امیره خحدا سلامتت بدارد» من و [هانی] را تنها بگذار تا با ار صحبت کنم. 

[مسلم بن عمرو] به مانی گفت: بلند شو بیا اینجا پیش من تا با نو صحبت کنم؛ 
هانی بلند شد و با [مسلم‌بن عمرو] در گوشه‌ای از [مجلس] ابن زیاد حلوت کرد 
[البته] با [ابن زیاد] فاصله اندکی داشتند به طوری که وی آن دو رامی‌دید و وقتی 
صدایشان بلند می‌شد حرفشان را می‌شنید ولی وفتی صدایشان را کوتاه می‌کردند 
حرفشان را نمی‌شنید. 

مسلم [بن عمرو باهلی] به هانی گفت؛ هانی» شما را بخدا از اينکه خودت را به 
کشتن بدهی و فوم و عشیره‌ات را به بلا گرفتار کنی بپرهیزا بخدا قسم قتل تو را 
خحیلی نزدیک می‌بینم! این مرد [مسلم بن عقیل] پسر عموی این قوم [بنی‌امیه] 
است؛ نه او را می‌کشند و نه ضرری به او می‌رسانند؛ لذا او را به [ابن‌زیاد] تحویل 
بده! [هیچ] ننگ و عیبی به تو لمی‌چسبد؛ چرا که او را به سلطان تحویل داده‌ای! 

هانی گفت؛ نه بخداء این کار مایة ننگ و خواريم خواهد شد؛ من صحیح و سالم 
باشم؛ بشنوم و ببینم و قوت و ریاست داشته باشم و باران زیادی دورم باشند» ولی 
پناه خواه و مهمانم را تحویل بدهم؟ والله اگر تنها بودم و هیچ یاری هم نداشتم تا به 
پای مسلم کشنه نمی‌شدم او را به وی [ابن زیاد] تحویل نمی‌دادم. 

[هانی] به نظرش می‌رسید که قوم و قبیله‌اش بزودی به یاریش برمی خیزند [لذا] 
وفتی [مسلم باهلی] به او فسم می‌داد. [نمی‌پذیرفت] و می‌گفت: نه بخدا مرگز 
[مسلم] را تحویل نمی‌دهما 
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[در این سین ] ابن زیاد [صدایش] را شنید گفت: او را نزدیک من بیأورید: نزدیک 
آوردند؛ گفت: بخدا قسم یا [مسلم] را پیش من می‌آوری و یاگردنت را قطع می‌کنم! 

[هانی ] گفت: [اگر چنین کنی] شمشیرها گرد خانه‌ات را محاصره می‌کنند - 
[هانی ] گمان می‌کرد اقوامش صدایش را می‌شنوند.(٩‏ 

اہن زباد گفت: وای بر توا با شمشیرها مرا می‌ترسانی ؟! او را نزدیک من بیاورید» 
نزدیک شد. آنگاء با چوبدستی به صورتش زد پشت سر هم به بینی و پیشأنی و 
گونه‌هایش می‌زد تا اينکه بینی‌اش شکست و ضون روی لباسش جاری شد و 
گوشت گونه و پیشانی‌اش روی محاسنش ريخت و چوبدستی شکست. هانی با 
دستش دست شمشیر یکی از نگهبانان را گرفت [تا با شمشیر از خود دفاع کند ولی] 
نگهیان [دستةٌ شمشیر را] از دستس کشبد و نگذاشت [آو شمشیر را از غلاف بیرون 
آورد] 

بعد عُبیدالله گفت: [گویا]بقبه عمرت را حروری!" [جزر خحرارج] شده‌ای؟ 
خودت جانت را حلال کرده‌ای» [دیگر] فتل تو بر ما حلال شده است. بگیرید او را 
بیندازید داغل یکی از اطاقهای قصر و درہش را به رویش ببندید و نگهبانی بر او 
بگذارید» [مآمورین هم] همین کار را کردند» [در این هنگام] اسماء بن‌خارجه آیکی 
از فرستادگان ابن‌زیاد برای آوردن هانی به کاخ] روبروی [ابن زیاد] ایستاد و گفت 
مثل اینکه ما از حالا رسولان خائنی شده‌ایم! به ما دستور داده بودی این مرد را 
نزدت حاضر کنیم ولی وقتی او را پیش تو آورده‌ایم» صورتش را شکستی و خونش 
را روی محاسنش روان ساختی و تصمیم گرفتی او را بکشی؟! 

عبیدالله گفت: [حالا] تو هم اینجا آزبان در آوردی؟] دستور داد او را ببرندا 





“٦‏ چون با چند تن از افراد عشہرءاش به کاخ آمده رد و آنها پشت درب به انتظارش شسته بودند. 

۴- حروراء مکانی نزدیک کوفه بود که خوارج برای اول‌بار در آنجا جمع شده بودند و علیه اسیرالممنین 
علی چا قيام کردند از این رو ابن زیاه با ابن کلمه می‌خواست به هانی بگوید تو با این کارت جزو خرایج 
ا 





[مأمورین در حالی‌که برگردن و بناگوش او می‌زدند او را تلوتلو خوران بردند حبس 
کردند. [در این میان محمد بن‌اشعث یکی دیگر از فرستاده‌های عبیدالله برای 


آوردن هانی]گفت: ما په آنچه نظر امیر باشد راضی هستیم چه به سودمان باشد و 
چه به زیان ماء شان امیر آدب کردن است. 

[سپس ] جلوی غبیدالله بن‌زیاد ایستاد و با ار سخن گفت» گفت: شماکه موقعیت 
و جایگاه هانی‌بن عروءرا در شهر و در مبان قومش می‌دانی: (الآن مم] قومش 
می دانند من و رفیقم او را نزد تو آورده‌ايم, لذا [برای نچات ما از دست قومش] و را 
بخدا قسم می‌دهم که او را به من ببخشی؛ من از کینۀ قبیله‌اش نسبت به خودم 
نگرانم آنها نیرومندترین اعالی شهر هنند و عمد؛ یمنیان [کوفه] را تشکیل 
هي ذهند, 

[ابن زیاد] به وی وعده داد که [هاتی] راریبخشدا به عغمروین حجاح [برادرزن 
هانی که به دستور ابن‌زباد هانی را به فصر آورده بود] خبر دادند هانی کشته شد وی 
با جمع کثیری از قبیله مَذجج آمد و قصر را محاصره کرد و با صدای بلند گفت: من 
عمررین حجاج هستم اینها جنگچویان و سرشناسان [قبیلة] مَدحج هستند نه 
[فصد] عصیانگری دارند و نه [موای] جدا شدن از جماعت [مسلمین [لیک] به 
آنها خبر رسیده که دوستشان [بزرگشان] کشته شده است از این رو نتوانستند تحمل 

به عبیدالله گفته شد [فبیله] محج جلو درب [کاخ] اجتماع کرده‌اند. 

از این رو] به شریح قاضی گفت: برو رئبس شان [هانی] را ببین» بعد برو بیرون و 
به آنها اعلام کن [هانی] زنده است و کشته نشده و تو او را دیده‌ای, 

[شریح] می‌گوید: بر هانی وارد شدم وفتی مرا دید گفت: یاالله یا للمسلمین! مگر 
عشیره‌ام مرده‌اند؟! پس اهل دین کجا هستند؟! اهالی شهر کجا هستند؟! جدا شدند 
و مرا با دشمن‌شان و فرزند دشمن‌شان تنها گذاشته‌اند -اين در حالی بود که خون بر 
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محاسنش جاری بود وقتی غوغای پشت درب فصر را شنید» من از نزد او خارج 
شدم او به دنبالم آمد و گفت: شریح» گمان می‌کنم این سرو صداء صدای [فبیله] 
تذحح و ياران مسلمان من است. اگر ده نفر به من پرسند مرا نجات می‌دهند! 
شریح می‌گوید: من برای ملاقات با [فبیلً مذحج] از (فنصر] بیرون رفتم در 
حالی که ابن‌زیاد میدن پکیر آحمری را که از مأمورین [شخصی] و ملازمش بود با 
من فرستاده بود [تا مرا زیر نظر داشته باشد] وقتی بیرون رفتم گفتم: امیر وقتی از 
حرف و [خواسته] شما در مورد رئیس‌تان مطلم شد په من دستور داده نزد او بروم؛ 
من نیز نزدش رفته و از ار دیدن کرده‌ام [بمد] به من امر کرد با ثیما ملاقات کرده و 
اعلام کنم او [هائی ] زنده است و آنچه در مورد کشته شدنش به شما رسیده باطل 


می‌باشد. 
برد جر 6۱ 


خطبۀ اہن زیاد بعد از دستگیری هانی 

(غبیدالله می‌ترسید مردم به او حمله کنند لذا همراه اشراف [کوفه] و مأمورین 
و دار و دسته‌اش از فصر] بیرون آمد و بالای منبر رفت. بعد از حمد و ثنای خدا 
گفت: ای مردم به طاعت خدا و پیروی از رهبرانتان ملتزم گردید! اختلاف نکنید و 
متفرق نشوید که هلاک خواهید شدا خوار و ذلیل شده! کشته می‌شویدا به شما جفا 
شده محروم خواهید شدا برادرتان کسی است که به شما راست بگوید؛ هر کس 
هشدار بدهد راه عذرخواهی را پسته است.!۲ 





۱- تاریخ طبر » ۵ ۳۳۴ تا ۳۴۸ ادامه خبر رة ین وعلة و رک: ارشاد شخ مفید: ۳ ۳,۸ تا ۵۱ 
۳- تاریخ طبری: لا ۳۶۸ و رک ارشاد شیخ مفیدا ۲: ۵۱ 
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س ا کے 
عکس العمل مسلم در برابر دستگیری هانی 

۲ [مسلم بن عقیل عبدالله بن‌خازم را به سوی فصر فرستاد تا ببیند کار هانی به 
کجا رسیده است؟ عبدالله] می‌گوید وفتی [شنیدم هاني را] زده و حبس کرده‌اند 
سوار اسپم شدم و در میان اهل خانه اولین کسی بودم که خبرش را به مسلم دادم در 
اين زمان زناد بنی‌مراد دور هم جمم شدند و فریاد می‌زدند» آی قوم هانی! 
وامصیبتا! پیش مسلم بن عقيل رفتم و خبر را په او رسباندم او به من دستور داد در 
میان پارانش فریاد برنم؛ پا منصور آیت(۲) [ای باری شده از سوی پروردگار دشمنت 
را پکش] خانه‌های اطراف [خانه] مسلم پر از جمعیت شد. [چرا که پیشتر] هیجده 
هزار تفر با [مسلم] بیعت کرده بودند [ازاینرو وقتی مانی را دستگیر کردند] چهار 
هزار مرد [جمع شده] بودند -سپمن من قریاد روم [یا منصور أیث] [به دنبال فریاد 
من] اهالی کوفه یکدیگر را صدا زدند وانتزد [سسلم] جمع شدند. مسلم برای 
عبیذالله بن عمرو بن عزیز کندی دز ربع کند: و ربیع پرچم بست؛ و گفت در ميان 
سپاه جلویم حرکت کن؛ بعد در ریم مذحح و أسد برای ملم بن عوسجه آسدی 
پرچم بست و گفت در ميان پیاده‌ها بروء تو فرماند؛ آنها هستی» و برای لمامة 
صائدی در ربع تمیم و همدان پرچم بست و برای عباس بن جعد؛ جدلی در ریم 
مدینه [پرچم بست]!" و [خود] مسلم در مبان بنی‌مراد حرکث کرد (۵(۳) 





(- آبی‌میفتف از برس بن بزید از عبدالله پن ازم تقل کر ده اسه ... 

این شعار. شمار مسلمانان در جنگ بدر پود که برای جمم گردن و خبر دادن اسساب در جنگ با کار از آن 
استفاده سی ردنك 

۲- تاریخ طبري ۵ ۳۶۸ و ۳۶۹ و رک: ارشاد شیخ مفید» ۲: ۵۱و ۵۲ 

۲- این قسست را ابی ساف از پونس بن‌آبی اسصافق از عباس جٌذلی نقل گرده اس رک: تاریخ طیری ۵ F4‏ 

۵- در آن روزگار وقتی مي‌شراستند فرماند؛ بخشی از سپاه را تعیین کنند پرچمی به دستش مي‌دادند و بعد از 
معرفی او سر پرچم او را گره می‌زدند مسلم هم برای تعیین فرماندهانش همین سنت را عملی کرو 
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پیو ستن اشراف به ابن زیاد 

(آشراف مردم از دری که کنار خانه رومی‌ها بود نزد این زياد می‌آمدند( 
عبیدالله» کثیرین شهاب بنحصین حارئی را خواست؛ به او دسئور داد با بارال 
َحجی به کوفه برود و مردم را وادار به جدایی از سلم] بن عقیل کند و آنان را از 
جنگ بترساند و از عقوبت و مجازات سلطان برحذر بدارد. و به محمدین‌اشمث 
دستور داد همراه یاران [قبیله ] کند: و حشرّموت بیرون برود و پرچمی برای امان 
دادن به کسانی که به او می‌پیوندند نصب نماید. 

مثل همین [دستور] را به قعقاع بن شور دی و ّث بن نمی تمیمی و حَجّار 
بن جلى و شمر بن ذی الجوشن عامری داد. 

و برای تب بن ربعی پرچمی بست و او را به خارج از قصر] فرستاد و گفت: 
ميان هردم بروید و انراد سطیع راانه افزوده‌شدن [عطا و حقوف] و آرزش و 
احترامشان نوید بدهید و افراد اتی [ر سرکش] را از محرومیت و مجازات 
بنرسانید» و به آنها اعلام کنید لشگریان شام ب سنویشان براه افتاده‌اند.(۳ 


خروح آشراف با برچم‌های مان برای جدا کردن مردم از مسلم 

ابتدا کثیر بن شهاب شروع به سخن کرد گفت: ای مردم به خانواده‌هایتان ملحق 
شید در برپایی شر شتاب نکنید و خودتان را به کشتن ندهید مان این‌ها لشگریان» 
امیرالممنین یزید هستند که به طرف [کوفه] می‌آیند. امیر با نعدا عهد بست چنانچه 
بر چنگ با او بافی ماندید و تا غروب پرنگشتید زن و بچه‌تان را از عطا محروم کند. 








۱- آبی مخف از آبرجناب کلبی نقل می‌کند .. 

۲- از اینجا معثرم سې شود عانه‌های رومها پشت دارالاسارة بود و از آن رو که اهال ده بردند این زياد ورود و 
خر و شاب را به قصر مطفی نگه می‌داشت و یاران سلما فراموش کرده بودند این طرف را مسدوه 

۳ تاریخ طبری؛ ۵: ۳۷۰ و رک؛ ارشاد شیخ مفید: ۲ ۲ 


1۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشور 
و جنگجریان شما را در جنگ‌های اهل شام بدون چشم‌داشتی متفرق سازد.(٩)‏ 
بی گناه را به جای گناهکار و حاضر را به جای غایب دستگیر کند! تا جایی که دیگر 
در میانتان کسی از گنهکاران بافی نماند مگر این که سزای دستاوردشان را بجشندا 
[سایر] اشراف هم همین طور [با مردم] سخن گفتند. 

وقتی مردم گفته‌هاي آنها را شنیدند شروع کردند به متفرق شد۲(!۵) هر زنی نزد 
پسر و برادرش می‌آمد و می‌گفت: برگرد! مردم جایت را پر می‌کنند! و با هر مردی 
نزد پسر یا برادرش میآمد و می‌گفت: فردا اهل شام جلویت ظاهر می‌شوند [در آن 
صورت] با جنگ و شری [که به پا می‌شود] چه خراهی کرد؟! برگرد. و او را 
می برد" 

آدر این اثنا] محمد پن أشعث بیرون آمّد و کنار خانه‌های بنی عماره توقف کرد. 
عُمارة بن صَلّخب آزدی در حالی که منتلم بود و می خواست نزد امسلم] بن عقيل 
برود به [محمّد] برخورد؛ [محمد] او را 3ستگیر کرد و به سوی این زياد فرستاد و 
[ابن زیاد] او را زندانی کرد. 

[بعد از این ماجرا مسلم] بن عقیل عبدالرحمن بن شریح شبامی را از مسجد 
همراه نعداد زیادی از مردم [به جنگ با محمد بن أشعث فرستاد ](8) 

قعفاع بن شور دهلی از منطقه‌ای از کوفه که رار نامیده می‌شد به مسلم و 
اصحابش حمله کرد" و به محمد بن آشعث پیقام فرستاد که من از رار به [مسلم] 





۱-یعنی از غنائمی که مسلمین در جنگ با رومیان می‌گیرند چیزی به آنا ندهد. 

۲ تاریخ طبری: ۳۷۰۵ و ۳۷۱ په نقل از أبی‌سخنف از سلیمان بن آبی راشد از عبدالله بن خازم کثيري و ارشاد 
شیخ مفید. ۵۳:۲ و ۵ با کمی تغییر. 

۲ تاریخ طبری» ۳۷۱/۵ به نفل از آبی‌سختف از مسالد ہن سعید و ارشاد شیخ سفید. ۵۲/۲ با کمی تغبیر, 

۲- تاریخ طبری» ۳۷۱/۵ په نقل از آبی‌مختف از آبو جناب کلبی. 

ند تاریخ طبری, ۱۳۸۱/۵ این قسمت را طبري از بی مخف نقل نکرده بلکه از هارون بن سملم از علی بن الم 
از عیسی بن پزید نفل گرده است, 
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بن عقیل حمله کردم از اپن رو تو از روبروی وی کنار برو(؟ [و شبث بن ربعی با آنها 


گفت: شما جلو راه مردم را گرفته‌ای از سر راهشان کنار برو تا بروند.](؟) 


آغاز غربت مسلم 

عباس جدلی می‌گوید با [مسلم] بن عقیل همراه چهار هزار نفر خارج شسدیم؛ 
هنوز به قصر نرسیده بودیم که تعدادمان به سیصد نفر رسید(" دائماً از نیروهای] 
ما فرار می‌کردند, تا اینکه شب شد و تنها سی نفر در مسجد با [مسلم] بن عقیل 
ماندند. و با وی نماز خواندند» [مسلم] وقتی با این وضع روبرو شد به طرف درهاي 
کنده رفت. [وقتی به درهای کنده(" رسد از آن سی نفر] تنها ده تفر با او مبانده 
بو ث لید, 

سپس از [درب] حارج وودر حال که دیگر کسی با او نبود. وقتی» به خود آمد 
متوجه شد که دیگر آحدی را نیافت تا راه را به او نشان بدهد و او را به خانه‌ای 
هدایت کند و یا اگر دشمنی متعرضش شد او را باری کند. [مسلم] با چهره‌ای 
سرگشته و حیران در کوچه‌های کوفه می‌رفت ولی نمی‌دانست کجا باید برود! 

تا اينکه به طرف خانه‌های بنی له از [قبیله] کنده رفت» مقداری قدم زد تا به 
درب [خانة] زنی رسید که او را [طوعة] می‌خواندند [طوعة] [کنیز] اشعث بن فیس 
[کندی ] بود که از وی بچه‌دار شده بود]لذا (اشعث او را آزاد کرد و سید خشرمی با 
او ازدواج کرده بود؛ که پسری به ام» بلال را برایش بدنیا آورد. بلال [به دنبال 





۱ تاریخ طبری؛ ۸۵ به نفل از آبی‌مضف از سلیمان ین آبی راشد 

۲ این قمت خبر أبی‌مخنف یست بلکه هارون بن مسلم از علی بن صالح از عیسی ہن بزید تقل گرده است؛ 
رگ: تاریخ طبری» FAI‏ 

۳- اریخ طبری, ۳۶۹/۵ به نقل از آبی‌مختف از برنس بن آبی اسحاف. 

۴ منظور درهایی از مسجد است که به طرف محله کنده باز می‌شد. 


1 تخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


غوغای شهر]با مردم بیرون رفته بود و مادرش [جلو درب] ایستاده بود و انتظارش را 
می‌کشید. 

[مسلیم ] بن عفیل به او سلام کرد» او [هم] جواب [سلامش] را داد» [مسلم ]به او 
گفت: ای کنیز تو را بخدا به من آب بده. [طوعة] داخل [خانه] شد [و پرایشس آب 
آورد] و سیرابش کرد بعد [مسلم] نشست؛ [إطوعة] طرف را به خانه برد و بیروت آمد 
[و دید مسلم هنوز نشسته است] گفت: ای بند؛ حدا مگر آب ننوشیده‌ای؟ 

مسلم گفت: چرا [نوشیدهام] 

گفت: پس [برخیز و] به شراغ خحانواده‌ات بروا 

مسلم ساکت شد. 

[طوعة] دوباره حرفش را تکرار کرد: 

[باز] مسلم ساکت ماند. 

[طوعة] به او گفت: در دستیازی و طمم به من از خدا پترس, سبحان‌الله, ای بندة 
خحد!! برو سراغ خانواده‌ات. خدا به تو عأفیت بدهد به صلاح تر نیست که جلو درب 
من بنشینی؛ من این نشستن را حلالت نمی‌کنم [راضی نیستم اینجا بنشینی] 

[سخن که به اینجا رسید] مسلم بلند شد و گفت: ای کنیز خدا؛ من در این شهر 
منزل و خانواده‌ای ندارم آیا دوست داری اجر و پاداش و خیری به تو برسد؟! 

شاید امروز که گذشت تو را پاداش بدهم| 

[طوعف] گفت: ای بنده عدا تو کیستی؟ 

مسلم گفت: من مسلم بن عقیل هستم؛ این قوم [مردم کوفه] به من دروغ گفتند و 
فریبم دادئد. 

طوعه گفت: تو مسلم هستی؟! 

[مسیلم ] گفت: پلی. 

[طوعه] گفت: بیا داخحل» و او را برد داخل یکی از اطاقهای خانه‌اش -اطاقی که 
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خودش در آن نبود - فرشی برایش گسترد و برایش شام آورد [ولی مسلم] شام 
نخورد. 

قبل از اینکه طوعه این کارها را به سرت به انجام رساند پسرش لال] وارد 
[خانه] شد [و] دید [مادرش] داخل آن اتاق رفت و آمد می‌کند گفت: قسم به خدا 
رفت و آمد زیاد شما دراین اتاف از سر شب [تاکثون] مرا به شک اندااعته است!گوبا 
مسأله‌ای رخ داده؟ [طرعة]گفت: پسرم از این مسأله صرف نظرکن! 

[بلال ] گفت: ولی قم به خدا [می‌دانم] شما مرا از [آین مسأله] آگاه می‌کنی| 

[مادرتن ]گفت: برو به کارت مشغول شو و چیزی از من سوال نکن؛ ولی پسرش 
به او اصرار گر د. 

لذا [طوعة] گفت: پسرم خبری:زا که که تو می‌دهم برای احدی نقل نکن! و از او 
هواست قسم یاد کند» [پسرش هم] این کار را کرد در نتیجه [جریان مسلم] را به او 


خبر داد بعد خوابید و ساکت ید ۳ 


ابن زیاد و رسیدگی اوضاع شهر 

ابن زیاد دید صدایی که سابقاً از یاران [مسلم] بن عقیل به گوش می‌رسید حال 
نمی رسد. 

وقتی ماجرا به طول انجامید به بارانش گفت: از بالای [قصر] نگاه کنید و ببینید 
آیاکسی از آنها را می‌بینید یا نه؟ [مأمورین هم] رفتند از بالا[نگاه کردند ولی کسی را 
ند یدند. 

[عبیدالله] گفت: نگاه کنید شاید آنها زیر سایه [در تاریکی] در کمین‌تان 


نشسته‌اند. [یعنی شباید ] به مسجل ناه بر ده‌انك. 





1 نخستین گزارش مستنه از اهضت هاشورا 

مأمورین] شعله‌های آتش را در دست گرفته آهسته از بالای دیوار قصر] به پایین 
می‌بردند بعد نگاه می‌کردند که آبا در تاریکی کسی هست یا نه؟ 

ولی این شعله‌های آتش گاهی [محیط را] برایشان روشن می‌کرد و گاهی آن طور 
که می خواستند [فضا را] روشن نمی‌کرد از این رو مشعل‌ها را به پایین آوبختند و 
دسته‌های نی را با طنابهایی بستند ر آن را آتش زدند بعد به پایین آویختند تابه زمین 
برسد» این عمل را در ابتدا و انتها و وسط تاریکی انجام دادند. حتی در سایه‌بانی که 
دران منبر قرار داشت این کار را انجام دادند بعد از این که کسی را ندیدند به اطلاغ 
این زیاد رساندند. [که کسی را ندیده‌اند] 

[آبن زیاد]به [کاتبش] عمرو بن نافع دستور داد و گفت: آگاه باشید من مسئولیت 
حفظ جان هیچ کس از نگهبانان و آمارداران یا فوجهای ارتش و جنگجویانی که نماز 
عشا را در [جایی ] غیر از مسجد بخوانند را برعهده نمی‌گیرم. 

از این رو ساعشی نگذشت که ماج پنا میت شدا 
خصین بن تمیم -که از نگهبانان ان زیاد بر [سه ابلن زیاد] گفت: آبا حودت 
می‌حواهی برای مردم نماز بخوانی یا دیگری برایشان نماز بخواند؟ من می ترسم 
برخی از دشمنانت تو را مخفیانه بکشند [ترور کنند]! [ابن زیاد] گفت: به نگهبانانم 
دستوربده همان طور که سابقاً گاهی پشت سرم ایستاده نگهبانی می‌داده‌اند. [اکنون 
نپز) بایستند و نگهیانی دهند, [به علاوه] در میانشان دور بزن. پس از آن [اپن زیاد] 
رواق مسجد را باز کرد و به بیرون آمد یارانش هم با او بیرون آمدند... و او برای 


مردم نماز و ار !(۱) 


خطبُ اہن زیاد بعد از غربت مسلم 
[ابن زیاد بعد از نماز] بالای منبر رفت و پس از حمد و شنای خحداء گفت: 





ب 


١‏ تاربخ طبری, ۵ ادامه خبر مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفیلء ۵۵/۲ و ۸۵۶ با کسی تغییر, 
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[همان‌طرر که می‌بینید] [مسلم] بن عقیل نادان جاهل بین مسلمین اختلاف و 
شکاف ایجاد کرده است» [از این رو من] ذمۂ خدا را از کسی که [مسلم] را در 
خانه‌اش پنهان کند برداشته‌ام [یعنی خونش را مباح کرده‌ام!] هر کس او را بیاورد 
دیه‌اش مال اورست! 

از خدا بپرهیزید ای بندگان خداء و به فرمانبرداری و بیعتتان پایبند باشید» و در 
جان خودتان شک راه ندهید.ای خصین بن تمیم! مادرت به عزایت بنشیند اگر دری 
از درهای کوفه به صدا درآید پا این مرد [مسلم] از آن حارج شود و او را نزد من 
نیاوری! تو را بر خانه‌های اهل کوفه مسلط کرده‌ام! پس نگهپانانی بر در آنها قرار بده. 
فردا صبح» آن خانه‌ها را بازدید کن و درونش را جستجو لما تا این مرد را لزد من 


بیاوری۱۲) 


ابن زیاد در جستجوی مسلم 

سپس ابن زیاد از [منبر] پائین آمد و وارد فصر شد. و پرچمی به دست عمرو 
بن‌حریث داد و فرماندهی مردم را په او سپرد؛ و وی را مأمور کرد تا در مسجد برای 

خبر ظهور [مسلم] بن عفیل در کوفه. به مختار رسید. [در این زمان] مختار در 
روستایش در حوالی خطرنیّه که [لقفا] نامیده می‌شد بود! 

[با شتاب به کوفه آمد] وی از جملةٌ کوفیانی بود که با مسلم بیعث کرد و به او 
ارادت داشت و دار و دسته‌اش را به سوی [مسلم] دعوت می‌کرد. [از این رو بعد از 
شنیدن این خبر] به اتفاق دوستانش به کوفه آمد بعد از غروب به باب الفیل رسید 
این در حالی بود که عبیدالله بن زیاد پرچم فرماندهی همه مردم را بدست عجرو بن 
حریث داده بود در این هنگام هانی بن آبی خی وداعی جلوی باب الفیل بر مختار 





۱ ناریخ طیری: ۳۷۲/۵ و ۳۷۳ اداه غبر مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفیده ۲( ۵۷: با کی تفییر. 
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ذشت. و به وی گفت: اپنجا چه کار داری؟ نه در ميان مردم هستی و نه در منزلت؟ 

مختارگفت: از بزرگی گناه شما فکرم به بن‌بست رسیده است» [هانی ] به او گفت: 

قسم به خحداگمان می‌کنم خودت را به کشتن بدهی» سپس به طرف عمرو بن حریث 
رفت و جریان مختار را به گرشش رساند ۹ 


موضع مختار 

عبدالرحمن بن آبی عمیر ثقفی می‌گرید: هنگامی که هانی بن آبی خیّه این خبر را 
از مختار به [ابن حریٹ] رساند [ابن حریث] به من گفت: بلند شو و نزد عمویت برو 
و به او خبر بده که [اگر می‌خواهد دوستش مسام را پاری کند] معلوم نیست که او 
کجاست [یعنی خود را پنهان کرده اشت]لذا [بهتر است] کار به دست خودش 
نهد همین که من برخاستم تا پیش ملم پروم. زائدة بن قدامه بن مسعود مقابل 
ابن ریت ] ایستاد و گفت: ای [مختار ] زد تو بیاید در آمان حواهد بود يا نه؟ 

عرو بن خریث گفت: از چانب من در آمان است و اگر از جانپ او چیزی به مير 
عبیدالله بن زیاد رسید من در محضرش [به نفع مختار] شهادت می‌دهم و به نحو 
احسن از او شقاعت می‌کنم. 

زالدة ین فدامة گفت: در این صورت ان شاء‌الله خر پیش شواهد آمد. 

عبدالرحمن می‌گوید: من بیرون آمدم و زائده هم پا من خارج شد, و با هم به 
سراغ مختار رفتیم و جریان را به اطلاغ او رساندیم. و او را به خدا قسم دادیم که 
برای خودش پاپوش درست نکند. 

[مختار هم پذیرفت] و نزد آبن خریث آمد و بر او سلام کرد و زیر پرچمش 
نشست تا صبح شد 





۱ تاریخ طبری, ۵/ ۵۶4 و ۵۷۰ ادامذ خبر مجالد بن سعبد. 
۲ تاریخ طبری: ۸۵۷۰/۵ به نفل از آبی‌مختف از نضر بن صالح از عبدالرحمن بن آبی عمیر ثقفی. 
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کثیر بن شهاب حارئی مردی از فبیلۀ کلب را که [عبدالاعلی بن یزید] خوانده 
می‌شد: در بنی‌فتیان [مکانی در کوفه] یافت» که سلاحش را بر تن کرده پود و فصد 
داشت به [مسلم] بن عقيل بپیوندد. [کثیر] او را دستگیر کرده؛ پیش ابن‌ژیاد برد و 
ماجرایش را به اطلاع [ابن زیاد] رساند [مرد کلبی به آبن زیاد] گفت: من می خواستم 
به یروهای شما بپیوندم! 

ابن زیاد [با تمسخر] گفت: نه اینکه وعده داده بودی که به من ملحق شوی! 
[سپس ] دستور داد او را زئدانی کنند که اینکار را کردند.(٩)‏ 


مخضگا؛ مسلم کشف می شو د 

صبح فردا اہن زیاد در مجلس [رؤزابة ]خویش حاضر شد و به مردم اجازة ورود 
داد, مردم وارد شدند» [از جمله] محمد پن أشعث آمد؛ [ابن زیاد] ٿا او را دید گفت: 
آفرین به کسی که نه شیانت کرده و نه تهمتی دامنش راگرفته است! سپس او را در 
کنار خویش نشاند. 

پلال بن اسید» پسر پیرژنی که [سسلم ] بن عقبل را پناه داده بود در سپیدة صبح به 
سراغ عبدالرحمن؛ پسر محمد بن اشعث رفت و جای [مسلم] بن عقيل را که نزد 
مادرش پود به او بر داد. 

عبدالرحمن هم به دنبال پدر خویش رفته» در سحضر ابن‌زیاده جریان را در 
گوشی به پدر اطلاع داد. 

این زياد [به محمد ہن اشعت ] گفت: [پسرت ] به تو چه گفته است؟ 

محمد گفت: به من خبر داده که (سسلم] بن عقيل در خانه‌ای از خانه‌های [قبیلة 
ما مخفی شده است,](۲) 





۱ تاریخ طبری, ۳۶۹/۵ و ۳۷۰ به تقل از آبی‌سختف از آبرجتاب گلبی, 
۲- تاریخ طبری: ۳۷۳/۵ به نقل از آبی‌مختف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید ۸۵۷/۲ با کمی تفییر. 
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ووج للل ي 





ماجرای جنگ محمد بن اشعث با مسلم 

[رفتی محمد بن اشعث مدفیگاه مسلم را به ابن زیاد گفت] اہن زیاد با 
چوبدستی اش به پهلوی [محمد] زد و گفت: بلند شو همین الان او را پیش من بیاورء 
بعد [شخصی] را سراغٌ عمرو بن خریث فرستاد ‏ عَمُرو جانشین ابن زیاد برای 
فرماندهی مردم در مسجد [کوفه] بود - [و دستور داد ] شصت با هفتاد مرد از [قبیله ] 
فیس را با [ابن اشعث] بفرسند - اعلت این کار این بود که ابن زیاد] صلاح نمی‌دید از 
قببلهُ محمد بن اشعث [قبیلة کند» قبیله‌ای که مسلم در میان آنها مخفی شده بود] 
کسانی را با [محمد برای دستگیری مسلم] بفرسند؛ زیرا می‌دانست هیچ فبیله‌ای 
راضی نمی‌شود - شخصیتی چون [مسلم] بن عقبل راکه به انان پناه آورده دستگیر 
کرده [تحویل امویان بدهد]" - [عمروبن تحریث هم بنا به دستور ابن زباد] عرو بن 
عغبیدالله بن عباس سلمی را با شبصت یا هفتاد تن از قبیلة قيس همراه [محمد بن 
اشعث برای دستگیری مسلم] فرستاد [آنها رفتند] تا په خانه‌ای رسیدند که [مسلم] 
بن عقیل در آن جا مخفی شده بود. 

وقتی [مسلم] صدای سم اسب‌ها را شنید فهمید که [مأمورین] آسدند» لذا با 
شمشیر روبرویشان ظاهر شد آنها داخل خانه بر سرش ریختند» ولی او با ضرب 
شمشیر آنان را بالاجبار از حانه بیرون کرد آنها دوباره برگشتند ولی مسلم بار دیگر 
به همین نحو آنها را به بیرون رائد. 

دراین گر و دار کی این حمران أحمري شامی ] ضربه‌ای به دهان مسلم زد و 
لب پالایش را برید» و شمشیر را در لب پائینی فرو برد به طوری که دو دندان 
جلویش افتاد» [در مقابل ] مسلم هم ضربهٌ وحشتناکی بر سرش فرود آورد و ضربة 
۱ شاد علت اپنکه ابن زیاده محمد بن اشمث را مأمور دستگیری مسلم کرد این بود که طوعة اپندا کتیز اشمث 

بن فیس پدر محمد برد از این رو افکار عمومی قبیله کنده به محمد این حق را می‌داد که مسلم را از خانه 


کلبزشان بیرون گند از اینجا معلرم می‌شود که ابن زیاد به خلن و خوی و آداب و سنن قبائل و عشایر آگاهی 
داشت و در رسیدن به اغراضش از آنها کمک می‌گرفت, 





بصع 


دیگری نیز بر شانه‌اش فرود آورد به طوری که نزدیک برد شمشیر داخحل شکمش 
برود. 
[سایر مأمورین ] وقتی این صحنه را دیدند از طریق پشت بام بر مسلم اشراف 
پیدا کرده و شروع کردند به سنگ انداختن به طرف او آنها آنش را در دسته‌هاي نی 
شعله‌ور می‌کردند و از بالای خانه بر سرش می‌ريختند. 
وقتی مسلم اوضاع را این چنین دید با شمشیر کشیده مبان کوچه آمده و با آنها 
درگیر شد. 
در این بین محمد بن اشعث به طرفش امد و گفت: جوانمردا تو در امانی: 
خحودت را به کشتن نده» ولی [مسلم] به مبارزه‌اش ادامه داد» در حالی که [اشعاری به 
این مضموت] می‌خواندا 
«قسم خوردم در حال آزای کشلتة شوم [نه اسارت], گرچه مرگ در نظرم چیز 
ناخوش آیندی باشده هر انسانی زوزی به ملاقات شر خواهد رفت چرا که 
[زندگی] خوش و گوارا با سوز و تلغی آميخته است. ترسی که ابتدا عارضم 
گردیده بود پرطرف شد لکن می‌ترسم به من [وعدۀ] دروغ داده شود و پا فريفته 
شومم((۲) 


اسارت مسلم با نیرنگ مان 

محمد بن اشعث به مسلم گفت: به تو دروغ گفته نمی‌شود و با خدعه و فریب با 
تو رفتار نمی‌گردد؛ این قوم پسرعموهای تو هستند تو را نمی‌کشند و ضرری به شما 
لم رازن 








تاریخ طبری, ۳۷۳/۲ و ۷۴ به تقل از آبی مخف از فدامة بن سعیدبن زالدة بن قداة لقفی 

1 این شعر از جناب مسلم نبست بلکه سرود شحضص دیگری است و جناب مسلم آن را په خاطر برخی از 
مضامین عالی‌اش پیرامون شیجاعت ر دلیری در سبارزه خویش به کار گرفنه است» و الا سابر مسفاهیم 
نادرستش چرت [عارض شدن ترس ] مورد نظر حضرت مسلم نبوده است. 


۷ نخستین گزارش مسنند از نهشت عاشورا 


-_- << ن ن لے 
[مسلم] از شدت سنگباران» زخم فراوانی برداشته بود و از مبارزه عاجز مانده به 
دیوار لاز [طو عة ] تیه داد بو ۵. 





محمد بن اشعث نزدیک آمدء گفت: تو در آمانی. 

[مسلم] فرمود: من در آمانم؟ گفت: آری» سایر مأمورین هم گفتند [آری] تو در 
امانی. 

[مسلم ] بن عقیل فرمود: اگر آمانم نمی دادید دستم را در دستتان ثمی‌گذاشتم [از 
اینجا معلوم می‌شود مسلم به خحاطر أمانٍ آنها خود را تسلیم کرده بود.] 

بعد مرکبی آوردند و مسلم را رویش نشاندند» و گردش جمع شدند و شمشیرش 
را از گردنش برگرفتند گویا مسلم از جان سالم به در بردن ناامید شده بود» 
چشمانش پر از اشک شده فرمود؛این ا انت است! 

محمد بن اشعث گفت: امیدوارم مشکلی برایت رخ ندهدا 

[مسلم] فرمود: این آرزوبی بیشن تیست! آمان شما کجاست؟ [نا لله و إنا اليه 
راجعون] ما از حدائیم و به او بازمی‌گردیم! بعد گریه کرد. 

مرو بن عبیدالله بن عباس [سلّمی» سرکرد؛ مأمورین گسیل‌شد؛ به سوی 
مسلم]گفت: کسی که هدفی مثل هدف تو را دارد وقتی به مشکلی مانند مشکلی که 
تو گرفتارش شدی مبتلاگردد» گربه نمی‌کندا 

[مسلم] فرمود: والله برای خودم گریه نمی‌کنم و از کشته‌شدن خحویش غمگین 
نیستم - گرچه هیچگاه نسبت به تلف‌شدن جان خود هم بی‌مبالات نیستم ‏ لکن 
کنون به خاطر] خویشاوندانم که به سوی من می‌آپند گریه می‌کنم؛ برای حسین و 
خانواده اش طا می‌گريم.(۱) 





۱ تاربخ طبری, ۳۷۴/۵ ادامه خبر فدامة بن سعبد و ارشاد شیم مفید, ۵۸/۲ و ۵٩‏ با گمی تفییر, 
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وصیت مسلم به ابن اشعث 

بعد رو به محمد بن اشعث کرد و فرمود: بندۀ خدا بخداء گمان مي‌کنم؛ ٹر 
نمی توانی برایم آمان بگیری» ولی آیا ابنقدر خير داری که کسی از اطرافیانت را 
بفرستی تا نزد حسین [برود]؛ [چرا که بگمانم او و اهل بیتش امروز پا فردا به سوی 
شما می‌آیند؛ و ناراحتی ای که در من مشاهده می‌کنی بهمین خاطر است] و از زبان 
من بگوید که: (مسلم] بن عقبل مرا نزد شما فرستاده: خودش در دست اموپان اسبر 
شده و معلوم نیست تا شب زنده بماند [ر بگوبد مسلم]گفت: با اهل بیتت برگرف 
اهل کر فه شما را فریب ندهند آنها همان باران پدرتان هستند که برای رهایی از آنان 
آرزوی مرگ و کشته‌شدن می‌کردند! اهل کوفه به من و شما دروغ گفتندا و به فول 
دروغگو اعتمادی نیست! [محمد] بن اشمث گفت: بخدا این کار را انجام می‌دهم. و 
به اہن زیاد هم می‌گویم که به شما نان داده ودم 


مسلم در مقابل درب قصر 

محمد پن اشعث؛ [مسلم] بن عقیل را به جلوی در قصر برد [سسلم] در حال 
تشنگی په سر می‌برد,(۲) [عده‌ای از] مردم جلوی فصر نشسته و منتظر بودند تا 
اجازه داحل شدن به قصر به آنها داده شود. از جمله آنها عُمارة بن عُقبة بن أبى 
یط و عرو بن خریث و مسلم بن عرو و گثیر بن شهاب, بودند.(۲ کوز؛ آب 
سردی درکنار در [قصر] نصب شده بود. [مسلم] بن عقیل فرمود: از این آب به من 
بد هید. 


مسلم بن عمرو [باهلی] گفت: صی بیشی جقدر نک است! اا بخدا هرگز 





۱ تاریخ طبری: ۱۳۷۳/۵ ادامه خير قدامة بن سعید و ارشاد شیخ مفیده ۴ Fr‏ 

۲,به خاطر ضریتی که به دهانش خورده برد و لب و دهانش مجروح شد و خرن زبادی از او رفته برد لذا تشنگی 
جانکاهی بر ار عارض گردیده بود. 

۳ تاریخ طبری, ۳۷۵/۵ به نقل از آبی‌مخنف از جعفر بن ځذبفه طایی؛ و ارشاد شیخ مفید, ۶۰/۷ با کمی تفییر. 


۷ نخستین گزارش مستند از نهشت هاشورا 


7تت ننن نن ن ی 
قطره‌ایی از آن را نخواهی جشید. تا اینکه در آتش جهنم از حمیم( بچشی. 


[مسلم] بن عقیل فرمود: وای بر توء تو کیستی ؟ 


گفت: من همانم که حقیقت را وفتی تو انکارش کرده بودی شناختهام [من آنم که | 





به آمامم وقتی تو فرییش داده بودی اخعلاص ورزیده‌ام و زمانی که تو از [دستوراتش ] 
سرپیچی کرده و پا او مخالفت ررزیده بودی من [اوامرش] را شنیده از او اطاعت 
کرده‌ام! 

من مسلم بن عمرو باهلی هستم! 

امسلم] بن عفیل فرمود: مادرت به عزایت بنشیند, چفدر جفاکار و دهان 
دریده‌ای. چه سنگ‌دل و درشت خویی! تو - ای پسر باهله به نوشیدد حمیم و 
ماندن همیشگی در اش جهنم از من ستژاوارتری. بعد به دیوار تکیه داد. 

[در این هنگام) عرو بن خریث [مغزومی] غلامش را که سلیمان خرانده 
می شد فرستاد!" "و کوزه‌اي آب که رویش دستمالی فرارداشت و کاسه‌ای همراهش 
بود برای مسلم آورد. آب را درکاسة ريخت و به [مسلم] داد ولی [مسلم] هر بار که 
می‌خواست آب را بنوشد کاسه پر از حون می شد" [اين مسئله دو بار تکرار شد] 
بار سوم که کاسه را از آب پر کرد و حواست آن را بنوشد. دندانهای ثنایایش در آن 
افتاد. لذا فرمو د: الحمدلله! اگر این آب جزو روزی و قسمت من بود می‌توانستم آن 
را بنوشم. [گربا روزی من نیست]. 

آبه هر حال محمد بن اشعث برای ورود به قصر] اجازه ورود شواست و اجازه 
دخول داده شد. و مسلم بر ابن زیاد وارد شد» ولی بر او سلام نکرد. 
نگهپانی به (مسلم] گفت: آیا بر امیر سلام نمی‌گویی ؟! 


۱ حمیم آب دا تهیه شده از عرف چرگ است که به اهل جهنم می‌نوشانند. 

۲- تاریخ طبری» ۳۷۶/۵ په نقل از اہی سختف از فدامة بن سعبد. 

۸-۲ این بدین خاطر بود که لب و دندان و دهان مسلم از فسرب شمشیر مأمورین ابن زیاد مجروح لله بره و 
خوذاریزی می‌کرد. 
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7 
بت 


[مسلم] فرمود: اگر قصد دارد مرا بکشد دیگر سلامم سود نخواهد داشت. و اگر . 
تصمیم به فتلم ندارد, قسم به جانم آبعد‌غا ] سلام من بر او بسیار خواهد با 

ابن زیاد به [مسلم] گفت: په جانم قسم نو را میکشم!... 

[مسلم ] فرمود: این گونه؟! 

آبن زیاد] گفت: آری. 

[مسلم] فرمود: پس اجازه بده وصیتم را به بعضی از بستگانم بگویم!!؟ 


وصیت مسلم به عمر بن سعد 

[جناب مسلم] نگاهی به هم‌نشینان عبیدالله کرد» عمر بن سعد را در میانشان 
دید» فرمود: ای عمرا بین من و شما نسسبت خویشاوندی است." از تو درخواستی 
دارم می‌خواهم برآورده کنی؛ خواسته‌ام چیز سری است, ولی [عمر بن سمد] با 
اظهار بی‌توجهی به مسلم به وی اججازه نمی داد حواسته‌هایش را بگوید تا اینکه 
عبیدالله به [عمر بن سعد ] گفت: به واشت پسز عمویت بی‌توجهی نکن از این رو 
[عمر بن سعد په اتفاق مسلم] برحاست و در مکانی در ثیررس دید ابن زیاد 

[سسلم به عمر بن سعد] گفت: من-د رکوّفه دّینی دارم؛ وقتی وارد کوفه شده بودم 
مفتصد درهم وام گرفته‌ام» آن ین را از طرف من ادا کن» [بعد از کشته شدنم] بدن 
مرا با تقاضا از ابن زیاد بگیر و دفن کن؛ کسی را به سوی حسین غ بفرست تا او را 
[از مسیر کوفه ] بازگرداند» زیرا من به او نامه نوشته‌ام و به وی خبر داده‌ام که مردم 
[کوفه] با او هستند» از این رو یفین دارم به کوفه مي‌آید,۲۱ 


ا تاریخ طبری, ۳۷۶/۵ به نفل از ابی محتف از سعید بن مدرک بن عغمارة و ارشاه شیخ مفید» ۶۱/۲ با کمی 

۲ بین مسلم و ابن سعد خویشاوندی فرشی بود بعتی مسلم از طرف بنی‌هاشم با بنی‌زهرهه عشیرة ابن سعد 
ار ثباط داشت. 

۳ تاریخ طیری, ۳۷۴/۵ و ۱۳۷۷ ادامه خبر سعید بن مدرک و ارشاد شبخ مفبد؛ ۱۴۱/۲ با کمی تغییر. 


۷۴ تخستین گزارش مستند از نهضست عاشورا 


مسلم در مقابل ابن زیاد 

[رفتی سخن مسلم با عمر بن سعد تمام شد] ابن زياد به [مسلم] گفت» پسر 
عقیل بگو ببینم» آیا آمدی تا بین مردمی که گرد هم آمده و وحدت کلمه داشتند 
جدایی بیفکنی و وحدت کلمه‌شان را از بین ببری و بعضی از آنان را بر بعضی دیگر 
بشورانی! 

[مسلم] گفت: نه [به ابن منظور] نیامده‌ام» بلکه اهالی این شهر گمان می‌کردند. 
پدرت بزرگانشان را کشته و خونشان را ريخته است و در میانشان چون کسری و 





قیصر عمل نموده است» از اين رو [آزما دعوت کرده‌اند] و ما نزدشان آمده‌ايم تا در 
میان‌شان بر اساس عدل فرمان برانیم و [آنان را] به پیروی از دستورات کتاب [حدا] 
بخوانیم. 

[ابن زیاد] گفت: ای فاسق! تو را با [کتاب, خدا] چه کار؟ مگر نه این است که آن 
روزی که ما به [کتاب خدا] عمل می‌کردهايم تو در مدینه شراب می‌خوردی! 

[مسلم] گفت: من شراب می‌خوردم؟۱ به دا قسسم؛ خدا می‌داند که دروم 
می‌گوبی و بدون علم و آگاهی حرف می‌زنی؛ من آن گونه که تو گفتی نیستم بلکه 
کسی که حون مسلمانان را خورده نفسی را که خدا کشتنش را حرام کرده به قتل 
می‌رسانده و مردم را بی‌آنکه کسی را کشته باشند می‌کشد. و حون دارای حرمت را 
می‌ریزد و از روی غضب و دشمنی و سوء ظن [مسلمانان را] به فتل می‌رساند و 
در عین حال [چنان سرگرم] لهو و لعب می شود که گوبی هیچ عملی را مرتکب نشده 
است. برای شراب خواری شایسته‌تر و سزاوارتر از من است. 

آبن زیاد به مسلم] گفت: ای فاسق! نفست تو را واداشت تا آرزوی چیزی را 
[خلافتی را] بکنی که خدا ئو را شایسته آن ندیده و بین تو و آن حایل گردیده است. 

[مسلم] گفت: پس چه کسی شایسته آن است؟ اي پسر زیاد؟ 

[ابن زیاد] گفت: امیرالممنین یزید. 
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آنگاه [مسلم ] گفت: ما در همه حال [چه خلافت بدست ما باشد و چه بدست 
شما] خدا را سپاسگزاریم و به حکم خدا بین ما و شما دل خوش کرده‌ايم. 

[ابن زیاد] گفت: مثل اینکه گمان می‌کنی برای شما از آن نصیبی وجود دارد. 

[مسلم] گفت: بدا قسم گمان نیست بلکه یقین دارم! 

[سخن که به اپنجا رسید ابن زیاد] گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به گونه‌ای که 
آحدی در [تاریخ] اسلام بدان گونه کشته نشده باشد به قتل نرسانم. 

[مسلم] گفت: دیگر لزومی ندارد شما سخن از بدي کشتن و زشتی مُثله کردن و 
ېدي رفتار و ترس غلبه‌ات بگویی چرا که در میا مردم کسی برای این کارها 

[وقتی مسلم این جملات راگفت] پشر سمیّه(۲ [ابن زیاد برآشفت] و شروع کرد 
به فحش دادن و ناسزا گفتن به ملع و جین د و علی3 و [پدر مسلم] 
عقیل (۲) 


شهادت مسلم 

سپس [اہن زیاد] گفت: [مسلم را] بالای قصر ببرید و گردنش را قطع کنید؛ و 
جسدش را به دنبال سرش به پائین بیندازید. 

[در این بین مسلم به محمد بن اشع ]گفت: پسر اشعث؟ بخدا قسم اگر توبه من 
امان نمی‌دادی من تسلیم نمی‌شدم؛ اکنرن که عهد و امانت شکسته شد برخیز [به 





۱ سمه نام مادر زياد پذر عبیدالله برد که جزو زنان بدکاره ر روسپی‌گر درران جاهلیت به حساب مي‌آمد و 
زياد مرلود نامشروعی بود که در اثر ارتباط امسریع سمیه پا ابرسنیان و چند تن دیگر بدنیا آمده برد از این 
رو به خحاطر نامعلوم بودث پدر زياد وی را به نام مادرش می شواندند و زباد بن سه می‌گفنند و از همین رو 
به عببدالله بن زياد هم اپن سمیّه پسر سمیه می‌گفتند, البته پس از سدتی سعاوبه زباد را فرزند پدرش 
ابو سفیات دانسته و او را برادر خویش خواند ر با ابن عمل یکی از زشت‌ترین منکرات دیتی و عرفی را 
مرئکپ شد. 


۲ تارب می: ۱۳۷۷/۵ ادایه کی شی برد مدرک و ارشاد شب قم ۷ و FT‏ با عیبر . 
بخ ېر سمید بن شيخ تعییر 


۷۹ نخستین گزارش مستند از نهظست هاشورا 


س = 


روی عبیدالله] شمشیر بکش! 

محمد بن اشعث جلو آمد... و ماجرای دستگیری [مسلم ]بن عقيل و ضر بکیر 
بن حمران به وی [و ضربه سنگین مسلم بر بکیر] را برای ابن زیاد تعریف کرد و 
مسئله شود و امانش به مسلم را به اطلاع وی رساند. 

ولی عبیدالله گفت: تو را با امان دادن چه کارا گویا [خیال کردی] ما تو را 
فرستادیم تا به او امان بدهی! [خیر] ما تو را فرستادیم تا او را نزد ما بیاوری» [محمد 
وقتی عکس العمل عبیدالله را دید] سکوت کرد. 

آنگاه ابن زیاد گفت: آن کسی که [مسلم] بن عفیل با شمشیر بر سر و شانه‌اش زد 
کجاست؟ [مأمورین بکیر] را خواستند. [و بکیر حاضر شد آنگاه] ابن زیاد [به وی] 
گفت: برو بالای قصر و خودت گردن [مشلم] را قطم کن, 

[بکیر] مسلم را بالای قصر برد در حالی‌که ریلم تکبیر می‌گفت و استغفار می کرد 
و بر ملاتکه خدا و وسولش درود می‌فرستاد و می‌گفت: بارالها! بین ما و این قومی که 
ما را فریب دادی به ما دروغ گفته‌اند و ما را خوار و زبون کرده‌اند حکم کن. [بکیر 
آحمری] سام را مشرف محل قصابهای امروز!" برد و گردنش را قطع کرد و سر و 
جسدش را [از پشت بام قصر به زمین] انداخت, () 

وقتی بکیر ہن حمران آحمری از [بام قصر] پائین آمد ابن زیاد به وی گفت: آیا او 
را کشتی؟ [بکیر] گفت: بلی. 

[ابن زیاد] گفت: وقتی او را بالای [دارالاماره] می‌بردی چه می‌گفت؟ 

لیکیر] گفت: تسبیح می‌گفت و استغفار می‌کرد وقتی نزدیکش شدم تا او را به 
فتل برسانم گفت: بارالها! بین ما و این قومی که به ما دروغ گفته؛ ما را فریپ داده‌اند 





+ مراد از امروز عهد راوی [آبی مختف] می‌باشد که ارائل فرن دوم هجری به حساب می‌آید. البته شیخ مفید 
بجای محله فصابها: محلذ کفاش‌ها نقل کرده است؛ رگ: ارشاد ۳۸۷ 
۳1 تاریخ طبریی: vA‏ او اد یر فی س ملرگه اراد شیح قر او با کسی تغییر ‏ 


ڪڪ ڪڪ 


و ما را تنهاگذارده به قتل رسانده‌اند» حکم فرماء من [بکپر] به او گفتم: نزد من بیا و . 
بعد ضربه‌ای به او زدم که تأثیر نگذاشت» سپس ضربه دوم را فرود آوردم و او را به 
فتل رساندم. 

[در این بین] عمر [ابن سعد] به ابن زیاد گفت: آیا می‌دانی [مسلم] چه چیزی به 
من گهت؟ او چنین و چنان گنت [ر وصیت‌های سرّی مسلم را یکی پس از دیگری 
فاش کرد]. 

ابن زیاد گفت: فرد امین خیانت نمی‌کند ولی گاهی به خائن امانتی سپرده 
می شود ا() 5 

[آنگاه ابن زیاد در پاسخ به درخواستهای مسلم در وصایایش به عمر بن سعد 
گنت ] اما از اینکه گفتی مسلم از توخوّاست دینش را ادا کتی] مالت مال شماست 
هر کار دوست داری با آن بکن ما مانم تو پمی‌شویم. 

و اما [در مورد رساندن خبر مسلم به | حسین ا اگر او کاری با ما نداشته باشد 
ما با اوکاری تخواهیم داشت ی اگر متعزض ما بشود ما از او دست نگه نمی‌داريم. 
و اما [در مورد دفن کردن] جسدش؛ ما پس از اینکه او را به قتل رساندیم برایمان 
فرقی نمی‌کند که با جسدش چه شود [می‌توانید ار را دفن کنید.۱" 


قتل مانی بن عروة 
پس از کشته شدن مسلم بن عقیل» ابن زیاد به وعده‌ای که به محمد پن اشعث 


داده بوك وفا نگرده فرار بود این ژیاد برای رفع خطر دشمنی قبیلۂ هائی [سبت یه 





۱ تاریخ طبری: ۳۷۸/۵: به نقل از ابی سخنف از صلعب بن زهیر از عون بن آبی جُحَّغة. 

۲ گویا وفتي ابن سعد دید ابن زباد از بگیر بن حمران پرسید مسلم در حین قتل چه می‌گفته استه مبادرت به 
افشاء وسابای سري مسلم نمود ٿا بد پنوسیله چابلرسی رده خود را په این ژباد دیک کند ولی ابن زیاد 
متوجه چابلرسی‌اش شد و با خائن شمردنش به وی نو دهتی زد 

۳ تاریخ طبری, ۳۷۷/۵ به نقل از أبی‌سطتف از سعبد بن مدرگ بن غمارة و ارشاد شیخ مفید ۱/۲ با کمی 


سل 


۷۸ نخستین گزارش مستنه از نهضت عاشورا 
محمد هانی را به محمد ببخشد., چرا که محمد بن اشعث» هانی را نزد ابن زیاد 
برده بود؛ [و قوم مائی به همین علت کینه محمد را به دل گرفته بودند]ٍ 

ادلی ) ابن زیاد در مورد هانی بن عروه دستور صادر کرد وگفت: وی [مانی ] را به 
بازار ببرید و گردنش را قطم کنید! لذا هانی را در حالی که دستهایش از پشت بسته 
شده بود بیرون بردند به بازار گوسفندفروشان رسیدند إدر این حین] هانی فریاد 
کشید: آی مَذ جس! مگر قبیه‌ام مجح نیست؟! آی قبیلاٌمَذ ح کجا هستند تا از من 
حماپت کنند ؟! 
وقتی دید کسی به دادش نمی‌رسد دستش را کشید و از ریسمان درآورد 
می‌گفت! [آخر یک ] عصا و چاقو یا سنگ و استخوانی نیست که آدم از خودش دفاع 
کند؟! [ناگهان] مأمورین به او حمله‌ور ده و او را محکم بستند؛ بعد گفتند گردنت 
را جلو بیاور! 

هاتی گفت؛ من در سردادت» بخشش و سخاوت ندارم. من برای این که جائم را 
بگیرید به شما کمک نمی‌کنم! 

[در این اثنا] غلام ترک عبیدالله بن زياد به نام ژشید(" پیش ‌قدم شده با 
شمشیرش به گردن هانی زد ولی ضربۀ شمشیرش کاری نبود. 

هانی فرمود: بازگشت به سوی خداست! خدایا به سوی رحمت و رضوانت 
بازمی‌گردم. 

سپس ضربه دیگری به گردن هانی زد که او را از پای درآورد. [رحمت خدا و 


رضوانش بر او باد [بعد از و ش] سرش را نزد ابن زیاد بر دند ٩۳۱۵۲۱‏ 





(- [مدتی یعد] هیدالرحمن بن‌الحصین مرادی دید شید نزد قببدالله بن زیاد مانده است» مردم گفتند این 
قاتل هانی بن غروه است؛ لذا ابن حصن به او حمله کرد و با ضربه نیزه او را تشت. 

۲- تاریخ طبري ۳۷۸/۵ ر ۳۷۹ به نقل از آبی مختف از صفعی بن زهیر از عن بن آبي جحَیقه و ارشاد شبخ 
مفبد ۶۴/۲۰ باکمی تغیر 

۳- آبی‌مخنف به نفل از ابر جناب کلبی از عدی بن حرمله أسدی از عپدالله بن شلیم و مسدری بن مشممل 


فصل سوم | حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۷۹ 
موس س ص د د 


شهادت عبدالأعلى کلبی و عُمارة بن صلخب 

بعد ازقتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروة» عبیدالله بن ژیادء عبدالاعلی کلبی را 
که به دست کثیر بن شهاب در محله بنی فتیان دستگیر شده بود» طلبید او را آوردند. 
گفت: جریان [دستگیری‌ات] را برای ما بگو. 

[عبدالاعلی] گفت: خدا سلامنت بدارد! از خانه بیرول آمده بودم تا ببینم مردم 
چه می‌کنند! که کثیر بن شهاب مرا دستگیر کرد. 

عبیدالله گفت: به چنین و چنان باید قسم بخوری که برای امر دیگری از خانه 
بپرون نیامده‌ای! 

عبدالاعلی از قسم‌خوردد حودداري کرد. [و عبیدالله یقین کرد که او 
می‌خواست به پاری مسلم برود لذا] گفت: او را به گورستان سبیع ببرید و گردنش را 
فطع کنید! [به دنال این دستور] مین عُبدالاعلی را بردند و گردنش را فطع 
کردند. 

آنگاه عُمارۃ ہن صلخب آزدی را بیرون آوردند -وی ازکسانی بود که می‌خواست 
به پاری مسلم برخیزد ولی دستگیر شد او را نزد مبیدالله آوردند» گفت: از کدام 
قبیله‌ای؟ [عمارة] گفت؛ از آزد, [آنگاه عبیدالله بدون اینکه به سوالش ادامه دهد] 


گفت: او را نزد قومش ببرید و گردنش را در میانشان قطع کنید.! 


وفتی آفتاب بالا آمد [و روز شد] درب [قصر] عبیدالله بن زباد باز شد» و به مردم 


اجازة ورود داده شد» مختار هم در مبان واردین داخل [قضر] شد» عبیدالله او را 





ادامه پاورقی از صفحه قبل 
مي‌گوید بکیر بن شاغبة اسدی گفت: از کرفه خارج نشده بودم که مسلم بن عقبل رهانی بن عروة کشته شدند؛ 
دیذم با پایشان آن دو را در بازار به زسین می‌کشیدند تاریخ طبری, ۰۳۹۷/۵ 

۱ تاریخ طبری؛ ۱۳۷۹/۵ اداسه خبر عون بن آبی حخبند. 


A‏ نخستین گزارش مستند از نهضت ماشورا 
صدا زب گفت: آیا تو میان جمعیت می آمده‌ای» تا [مسلم] بن عقیل را یاری کنی؟ 
گفت: ]من این کار را نکردهام من زیر پرچم عَمُرو بن حُریث قرارگرفته بودم» و با 
او ممکاری می‌کردم تا اينکه صبح شد. 

[ذر اين هنگام] عرو بن خریث گفت: امیر» خدا سلامتت بدارد: راست 
می‌گوید. 

[با اين سال ابن زیاد] جوبدستی‌اش را بلند کرد و به صورت مختار کوفت» و 
ضربه محکمی هم به چشمش زد بطوری که پلک چشمش شکافته شد. گفت: وای 
بر توه والله اگر شهادت عُمُرو نبود گردنت را قطع می‌کردم» او را په زندان بیرید, 
[مأمورین ] او را به زندان بردند و تا قثل [امام] حسین یاو در زندان بود 


فرستادن سرها برای یزید 

عبید الله بن زياد سر [مسلم و مانی]را بوسبلة هانی بن ابی سب وداعی کُلبی 
همدانی و زبیر بن روم تمیمی برای يزيد بن معاریه فرستاد و به کاتبش عرو بن 
نافع دسئور داد ماجرای مسلم و هانی را برای یزید بن معاوبه بنویسد. 

کاتب نامه عریض و طویلی نوشت» وفتی عبیدالله بن زیاد آن را دید نیسندید 
گفت: این زیاده گوبی و ترضیح بیجا چه لزومی دارد؟ بنویس «حمد خدای راکه حق 
امیرالمومنین را برایش گرفته» و مزاحست دشمنش را رفع نموده است. به اطلاع 
امیرالمزمنین -اکرمه الله -می‌رسانم که مسلم بن عقیل به خائ هانی بن عرو؛ مرادی 
پناه برده بود. و من برای هر دو جاسوسانی قرار دادم؛ و اشخاصی را برای فریب آنها 
فرستادم. و [بالاخره] آن دو را فریفتم و از خانه بیرون آوردم و به حول و فوه الهی بر 
انها مسلط گردیده و گردنشان را زده‌ام. 


تست تس .یا __ 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۸ 
سب سس سس سس ا ڪڪ 


حال سرهای آن دو را به وسیل هانی بن آبی حي همٌدانی و ژبیر بن آژوح تمیمی 
برایغان فرستاده‌ام» [هانی بن آبی حیّه و سیر بن آروح] از شنوایان و مطیعاثْ و 
ارادتمندان ما هستند. امیرالمژمنین می‌تواند هر چه حواست از آن دو بپرسد» چرا 
که آن دو عالم و صادق و فهیم و پرمپزکارند؛ والسلام». 
پزید [در پاسخ نامه ابن‌زیاد] نوشت: 
«هم چنانکه گمان می‌کردم طبق میل ما عمل کرده! و دوراندیشانه و 
هوشیارانه برخورد نموده‌ای و با شجاعت و دلیری و بدون هراس بر آنان چیره 
گردیده‌ای, با این عمل نظر و دید مثبتم را در سورد خودت تثبیت و تصدیق 
کرده‌ای. 
فرستاده‌هایت را خواسته, و با آثان پرس و جي و گفتگوی محرمانه داشته‌ام. 
همان طور که ذکر کردی آن دیا اقلنغلر و فضل پافتم. لذا شمارا به آن دو 
سفارش می‌کنم. 
به من خبر رسید حسین بن علی به طرف عراق می‌آید. دیدبانیها و نگهبانبها 
را مستقر کن مواظب موارد مظنون باش و متهمین را دستگیر کن, [لکن] تا کسی 
با تو از در جنگ در نیامده او وا نکش و هر اتفاقی که رخ داده؛ به من گزارش کن؛ 
والسلام علیک و رحمة الله (۱) 
مسلم بن عقیل روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجة سال ۶۰ در کوفه فیام کرد و 
[درست در همین روز] یعنی سه‌شنبه [هشتم ذی‌الحجة] يوم الترويةء امام حسین 
[علیه‌السلام از مکه] خارج شد" 


عبدالله بن زبیر اسدی در مورد فتل مسلم بن عفیل و هانی بن عرو؛ مرادی 





ا اریخ طبری: ۵ به نقل از آبی مخف از أپی جناب بحیی بن آبی حیّه کلبی و ارشاد شبخ منید, ۶۵/۲ و 
FF‏ با کمی انیز . 
۲ تاریخ طبر ۵ به تقل از آبی مخئف از صقب بن یر از عون بن آبی سشیقا, 


AY‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


[اشعاری بدین معنا]گفته است» [که برخی گفته‌اند فرزدق آنها را سروده است.] 

ای نفس اگر نمی دانی مرگ بعنی چه به [جسد] مانی و [مسلم] بن عقیل در بازار 
بنگر -به [مانی] قهرسانی که شمشیر صورتش را حورد کرده و [یا به مسلم ]کسی که 
جنازه‌اش از بالای قصر [به زمین ] انداخته شده نگاه کن. ‏ فرمان امیر آن دو را بدین 
روز درآورده که |چنین ] تقل مجالس شده‌اند. - جسدی را خواهی دید که مرگ 
رنگش را دگرگون کرده است و فوران خونش به هر راهی رفته است. [مقصود جسد 
هانی است.] 

- [مسلم] آن جوانی که از یک دخترک جوا شرمگین هم شرمگین‌تر به نظر 
می رسید از شمشیر دو دم تز هم برّاتر بود. 

-جطور اسماء [ين خارجة فرازی [داماد هانی]] بر اسب‌های فاخر سوار می شود 
در حال که عشیر: شحج از او [میتخواهند ]حون [هانی] را بطلبند. ‏ بنی‌مراد از 
کو چک و بزرگ با گردنهای افراشته گرداگرد اسماء راگرفته [دورش طواف می‌کنند تا 
که شاید انتقام خون‌هایی را بگیرند]-[در چنین حالی]اگر شما انتقام خون برادرتان 
[هانی بن عروة] را نگیرید مَثل شما مَل آن زنان روسبی [خردفروش] خواهد بود که 
به بهای اندکی» راضی [به خودفروشی ] شده‌اند ٩‏ 


یی ی ت 


١‏ ناريخ طبر کی و ۰ به نقل از آبي‌سختف از صقعب بن زهبر از عرن ین آبی جُحبفه و ارشاد شیخ 
مفیل؛ ۶۴/۲ و لاگ با کس تغییر. 








روز یکشنبه بیست و نهم رهب سال شصت هجری حسین | ] از مدینه په 
سری مکه خارج گردیده و شب جمعه چهارم شعبان وارد مکه شد. و [ماههای] 
شعبان و رمضان و ذی القعده را در مکه اقامت نمود» سپس روز سه‌شنبه هشتم 
ذی‌الحجة یوم التروبه [همان روزی که مسلم بن عقیل [در کوفه] قیام کرد] از مکه 
حارج شد( 

رفتی در مکه مستفر گردید اهال که از او استقبال نموده نزدش رفت و آمد 
می‌کردند [علاوه بر اهالی مکه] سایز کسانی که در مکه بودند مثل حجٌاج ر مردم 


سرزمين‌هاي دور حل متس می‌آمد ند (3) 


۱-موضع عبدالله بن زبیر 

روز متوالي رگاه هر دو روز یک بار نزد حسین لب ] می‌آمد. وی فهمیده بود تا 

زمانی که حسین [3 ] در این شهر [مکه ] باشد مردم حجاز از او [عبدالله بن زبیر] 

پیروی نکرده و هرگز با او بیعت نخواهند کرد. چرا که حسین 3 ] در دیدگانشان 

بزرگو ارتر و فرمانش در میانشان نافد تر از فرمان اوست.(۲ إلذا خود رابه آن حضرت 

+ تاریخ طبری؛ ۳۸۱/۵ به نقل از ابی‌مخنف از صفعب ہن زهیر از عون بن آبی یغه و ارشاد شیخ سفید؛ 
۲ با کس تفییر. 


۲ تاریخ طبری. ۳۵۱/۵: به نقل از ابی‌سخنف از عبدالرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان. 
۲ فل ر اسار 1 ایسا 


A^"‏ نخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 





نزدیک می‌کرد و می خواست امام ع را از مکه دور کند.] 

[روزی] به حسین [3] گفت: نمی دانم چرا ما این قوم [بنی‌امیه] را رها کرده و از 
پرخاش به سوی آنان دست کشیده‌ایم» در حالی که ما فرزندان مهاجرین و والیان امر 
خلافت هستیم نه آنها! به من خبر بده چه می‌خواهی بکنی ؟ 

[حسین و ] فرمود: واللّه پیش خود گفتم به کوفه بروم» شیعیانم در کرفه همراه 
اشراف کوفی برایم نامه نوشته‌اند از خد! طلب خیر می‌کنم. 

[عبدالله] بن زبیر گفت: اگر من در کوفه پیروانی مثل پیروان شما داشتم از آنجا 
صرف نظر نمی‌کردم! سپس ترسید که امام ع او را متهم کند [که می‌خراهد آن 
حضرت از مکه دور نموده و آنگاه برای خحود در مکه مفام و قدرتی به هم پزند) لذا 
گفت: البته اگر در حجاز هم اقامت کنی,و نقشه‌ات را ابنجا عملی ثمایی باتو 
مخالفت نخواهد شد ان‌شاءالله؛ بنیس از زد ایام خارح شد. 

[وفتی که عبدالله بن ژبیر رفت ] سین (ع ] فرمود: برای این مرد چیزی از دنیا 
محبوب‌تر از خروج من از حجاز به عراق نیت او [آحوب] فهمیده که با وجود من 
برایش از فذرت چیزی باقی نخراهد ماند. مردم او و مرا یکسان نمی‌شمارند لذا 
دوست دارد من از مکه ببرون بروم تا اینجا برایش خحالی شود( 


۲-نظر عبدالله بن عباس 

وقتی [امام عة ] تصمیم گرفت راه کوفه را در پیش بگیرد: عبدالله بن عباس 
خدمتش رسید و گفت: ای پسر عمو مردم شایعه کردند شما به سوی عراق 
می‌روی: برایم روشن کن می‌خواهی چه کنی ؟ 

[حضرت ] فر مود: تصمیم دارم اد شاءاللهتعالی در یکی از این دو روز [آمروز با 
فردا] به کرفه بروم. 


۱ تاریخ طبری, ۳۸۳/۵ به نقل از ای مسف از عارث ہن عب والبی از عقبة ہن سمعان. 





فصل چهارم | خروج امام حسین ا از مکه AY‏ 
ا وس 77تعاس 


ابن‌عباس گفت: پنأه می‌برم به حدا از این کارا دا به شما رحم کند بفرمایید آپا 
به طرف فومی می روید که امیرشان را کشته‌اند و شهرمایشان را در اشتیار خویش 
گرفته‌اند و دشمنانشان را از شهرشان بیرون کرده‌اند؟ 

اگر اپن کارها را انجام داده‌اند آين مقدمات را فراهم کرده‌اند] نزدشان برو؛ ولی 
اگر فرماندارشان هنوز به صورت ماهرانه بر آنان فرمانروایی می‌کند و عمال او در 
شهرها مالیات می‌ستانند. در این حال از شما دعوت به عمل آورده‌اند آدر حقیفت] 
شما را به جنگ و کشت و کشتار دعوت کرده‌اند. من می‌ترسم آنان شما را فریب 
داده, به شما دروغ بگوپند و با شما مخالفت ورزیده تنهایتان بگذارند؛ و [بتدا] از 
شما پاری طلببده ولی [در نهایت] بدترین دشمنان شما گردند. 

[امام] حسین [ 3 ] فرمود: از عا طلب خیر می‌کنم و امور را زیر نظر 
می‌گیرم (۱) ۱ 

غروب يا فردای [آن روز عبدالله بن عباس [بار دیگر نزد حسین ية ] آمد و 
گفت: پسرعموا می‌خواهم صب رکنم اما نمی‌نوانم: می‌ترسم این سفر به هلاکت و 
ابردی شما منتهی شود! عراقیان قومی پیمان‌شکن و خبانت‌پیشه‌انند؛ به آنها 
نزدیک مُشو. در همین شهر [مکه] بمان شما سیّد [و آقای] امالی حجاز هستی» اگر 
مردم عراق شما را می‌خواهند -کما این که این طور خیال م‌کنند -برایشان بنویس 
که [اگر راست می‌گویند] دشمنشان [عمّال بنیامیّه] را بیرون کنند آنگاه شما 
نزدشان 0 

اگر این [پیشنهاد] را نمی پذیری و حتماً می‌خوامی از [مکه ] خارج شوی لااقل به 
يمن برو؛ چرا که یمن سرزمین پهناوری است و در آنجا قلمه‌ها و قبایل بزرگی وجود 
دارد. دعوت‌کنندگانت را پفرست (ثا مردم آن سامان را به شما بخوانند ]؛ امیدوارم 





= سر پیشپرن؛ قاتا 


AA‏ نخستین گزارش مستند از نهضست هاشورا 


آنچه که شما در صدد آن هستید با صلح و سلامت و عافیت به دستتان پرسد. 
[امام] حسین تاو [در پاسخ به او فرمود]: پسرعمو؛ والله می‌دانم که شما 
خیرخواه من هستی و نسبت به من مهربانی؛ لیکن من تصمیم و عزم خود را بر این 
فرار دادم که به کوفه بروم! 
ابن عباس گفت: حال که می‌خواهی بروی پس با زنان و بچه‌هایت نرو والله من 
می ترسم کشته شوی.(٩)‏ 


۳- دیدگاه عمر بن عبدالرحمن مخزومی 

عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومی می‌گوید: وقتی سین[ ] 
آماده حرکت به سوی عراف شد نزدشن آمده به خدمتش رسیدم؛ [ابستدا] حمد و 
ثنای الهی را گفته سپس گفتم: نزد شیما.آمدم تا چیزی را از روی خیرشخواهی به شما 
متذکر شوم. اگر پند مرا میپذبرید بگویم وگزنه از سخن خودداری کنم. 

[حسین غا ] فرمود: بگوه فيم بخد امن" تور در امور و کارهایت کج فکر و 
بدخواه لمی بینم. 

[عمر بن عبدالرحمن ]گفت: به من بر رسید که شما می خواهی به عراق بروی. 
من برای شما از راهی که برگزیدی نگرانی شما به شهری می‌روید که عمال و 
فرماندارال یزید در آن هستند بیت‌المال در دست آنان می‌باشد, و مردم آنجا؛ 
پندگانٍ کوچک همین درهم و دینارنده می‌نرسم کسی با شما بجنگد که به شما 
وعده نصرت داده است و شما در نزد او محبوب تر از کسی هستید که در رکاب او 
فرار گرفته و با شما می جنگد. 

[امام عة ] فرمود: پسرعمو خدا به شما جزای خير بدهد بخدا فسې می‌دانم 
شما از روی خیرخواهی سخن می‌گریی و عاقلانه صحبت می‌کنی» هرگاه قضای 





1 صقر پیشین: همانجا: و تذئرء الخراصس: ۹ با گمی دف ]۱ تقییر: 


فصل چهارم | خروج امام حسین ل از مکه ۸۹ 


ا ك .سس سس سس س 


الهی به امری تعلق بگپرد [آن امر) محقق خواهد شد. 
جه مطابق نظرت عمل بکنم و چه نکنم» شما نزد من مشاوری پسندیده و 
خیرخواهی مخلص هستی ٩.‏ 


۲ حرف آخر عبدالله بن زییر و پاسخ اماما 

عبدالله پن سلیم (اسدی] و مذری بن مُشمَعل [اسدی] می‌گویند: ما برای حج؛ 
بوم‌التروبه [هشتم ذی الحجه] وارد مکه شده بودیم در همین حین هنگام بالا آمدن 
خورشید به یکباره با حسین ] و عبدالله بن ژبیر مواجه گردیدیم که بین 
خجرالا سود و درب [لحانه خدا] ایستاده بودند» خود را به آن دو نزدیک کردیم؛ 
شنیدیم ابن زیبر به حسین [ 3 ] م‌گیت: اگر می‌خواهی اینجا بمانی بمان و 
ریاست [تولیت] این امر [منظور فا برای دستیابی به حاکمیت است]را به دست 
بگیر ما هم از تو حمایت کرده یاریآت می‌کنیم و خیرخواهتان بوده با شما بیمت 
خواهيم کرد. 

حسین (طْ ] فرمود: پدرم برایم فرموده: که گوسفندی حرمت حرم [مکه] را 
حواهد شکست! لذا نمی خواهم آن گوسفند نر من باش 

[عبدالله] بن یر [به حسین بن علی ع ] گفت: ای پسر فاطمه نزدیکم بیا؛ 
حسین [2 ] گوشش را نزدیک آورد و ابن‌زییر در گوشی با او سخن گفت» ولی 
حسین [] رو به ماکرد و فرمود: می دانید ابن زبیر چه می‌گوید؟ 

گفتیم: دا ما را فدایت کند, نمی‌دانیم! 

فرمود: می‌گوید در این [مسجد الحرام] بمان مردم گردت جمع خواهند شبد. 

بعد حسین ل ] فرمود: راللّه اگر یک وجب: حارج حرم [مکه آکشته شوم برایم 


۱ تاریخ طبر ی ۳۸۲/۵ به نفل از آيي‌سختف از صقمپ بن زفبر. 
۲ تاریخ طبری, ۳۸۴/۵ به نقل از ابی مخنف اہر جناب یحیی بن آبی یذ از عدي بن حرعله آسدی. 


٩ ,‏ نخستین گزارش مستند از تهشت عاشورا 


خوشتر است تا اینکه یک وجب داخل حرم کشته شوم! قسم به خدا اگر در سوراخ 
حشره‌ای از این حشرات پاشم مرا بیرون خواهند کید تا به خواسته‌اي که از من 
دارند برسند [یعنی از من بیعت بگیرند در غیر این صورت مرا به فتل می‌رسانند] 
رالله به حقم تجاوز خواهند کرد همان گونه که بهود در روز شنبه از حق خود تجاوز 
رن 


۵ موضع غرو بن سعید سدق والی مدینه و عبدالل‌ین جعفر همسرحضرت زینب تا 

رقتی حسین [لی ] از مکه خارج شد فرستادگان عرو بن سعید بن عاص [رالی 
مدینه] به سرکردگی بحیی بن سعید [برادر عرو بن سعید] جلویش را گرفتند و 
گفتند: برگرد! کجا می‌روی! ولی حسین 1 ] در برابرشان ایستاد. هر دو گروه با 
تازبانه یکدیگر را دور می‌راندند ولی:نعشین | ] به راه خود ادامه داد. 
صدا زدند: با حسین! آیا از خدا نمی‌هراسی! از جماعت مسلمین خارج شده بین 
این امت تفرقه می‌افکنی! 

حسین إل ] در پاسخشان این کلام خدای عر و جل را تلاوت نموده و بر حود 
تطبیق کرد 

«عمل من برای من و عمل شما برای شماست. شما از آنچه می‌کنم بری و 
برکنارید و من از آنچه شما می‌کنید بری و برکنارم. »۳۱۲۱ 

علی بن حسین بن علی [ ل می فرماید: وفتی از مکه بیرون آمده بودیم عبدالله 
بن جعفرین ابی طالب" به وسیلۀ در پسرش عون و محمد به حسین بن علی ال ] 


- 1 


لو اء 





اء تاریخ طبری: ۳۸۵/۵ 
۲.لی عتلی کم غلم اث ریشون یکا عمل رانا ری ئا تشتلرن. بونس /۴۱ 
۳ تاریخ طبری, ۳۸۵/۵ به تقل از آبی مختف از حارث بن کعب والبی از عقبة بن سمعان و ارشاد, 8۸/۲ ا 


۴ عبدالله بن چمقر پسر عموی امام حسین و و شوهر حضرث زینب کا بوده است. 


فصل چهارم / خروج امام حمین ‏ از مکه 1 


ابه خدا سوگندت می‌دهم واز شمامی‌خواهم وقتی که نامه‌ام را دیدی» برگردی. از 
راهی که برگزیده‌ای برایتان نگرانم که میادا به هلاکت شما و نابودی اهل بپتت 
پانجاهد. امروز اگر شما از دست بروی نور زمین خاموش خواهد شد چرا که 
شما بزرگ و مرشد راه‌یافتگان و اميد مزمنین هسگیء در رفتن عجله مکن؛ که من 
به دتبال این نامه خواهم آهد. والسلزم»" 
بعد عبدالله بن چعفر نزد مرو بن سعید بن عاص [والی مدینه] رفت و با او 
صحبت کرد گفت: برای حسین [ْ ] نامه‌ای بنویس و در آن به او آمان بده [قول 
عدم تعض بده] و او را به یکی و احسان خویش امیدوار کن» و.در نوشته‌ات به او 
اطمینال بده واز او بضواء تا برگردد. شاید این نامه مو جب شود او به آن مطمتن 
گردد و مراجعت نماید نامه را با برادرت یحیی بن سعید برای او [حسین لج ] 
بفوست چراکه این باعث می شود [تحشی ن ] به این نامه اطمینان خاطر پیدا کرده 
و مطلب را از ناحیڈ شما جدی تلفی کند. 
ځرو بن سعید گفت: هر چه خواستی بنویس و برایم بیاور تا من مهرش بکنم. 
لذا عبدالله بن جعفر نامه را بدپن شرح لوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم, از مرو بن سعید به حسین بن علیء از خدا می‌خواهم 
شما را از آنچه مایۀ هلاکتتان است منصرف کند و بدانچه موجب هدایت شما 
است راهنمایی نماید: په من رسیده که شما رو به سوی غراق می‌روی, تو را از 
اختلاف و تفرقه‌افکنی برحذر می‌دارم» می‌ترسم این کار موجب نابودیات گردد. 
لذا عبدالله بن جعفر و یحیی بن سعید را به سوی شما فرستادم پا آن دو نزد من 
بیاء یقینا پیش من در آمان خواهی بود و بر حسب کرم و بخشش و نیکی و حسن 
همجواری با تو رفتار خواهد شد. خداوند شاهد و ضامن و ناظر و وکیل شما [در 
این قول‌هایی که دادم] باشد. والسلام علیک». 


سپس [عبدالله بن جعفر] این نامه را پیش عرو بن سعید آورد و گفت: مهرش 


۹۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


کن» عمرو هم مهرش کرد و عبدالله بن جعفر و یحیی ین سعید] به [حسی تج ] 
ملحق شدنده یحبی نامه را برای [حسین ل ] قرالت کرده و حسین ]در پاسخ 
به وی [عمرو بن سعید] نوشت: 
«تحقیقاً کسی که به خدای عر و جل دعوت می‌کند و عمل صالح اتجام می‌دهد و 
می‌گوید من از مسامین هستم؛ با خدا و رسولش مخالفت نمی‌ورزد. ثو مرا په در 
آمان بودن و نیک‌رفتاری و بخشش و کرم دعوت کرده‌ای. اما بهترین آمان: آمان 
خداست [چون] کسی که در دنیا از او نهراسد خدا به روز قيامت بدو آمان تخواهد 
داد ینابراین ما از خدا خوفش را در دنیا می‌طلبیم تا موچب آمانش در روز قيامت 
شود. اگر خواستی با این نامه ہخشش و نیکی‌ای در حق من بکلی در دنیا و آخرت 
جزای خیر نصیبت خواهد. شد. والستلام» 
سپس [عبدالله بن جعفر و یخی بسن سُعید به طرف عرو بن سمید] 
برگشتند و گفتند: نامه را برایش خواننديم و تلاش کردیم [تا او را فانع کنیم 
برگردد اما تپذ برقت | از چیزهای ی که برایسان به عنوان عدر مطرح کرد این 
بسود که گفت: «صوابی دیده‌ام که رسول خدا یا ] در آن برد و در آن 
مأموریتی یافته‌ام که به انجام خواهم رساند چه به ضرر من باشد و چه به نفع 
هن ). 
آن دو به [حضرت] گفتند: آن خواب چه بوده؟ 
[حضرت ] فرمود: [ت کنون] برای هیچ کس نقل نکرده‌ام و تا زمانی که پروردگارم 
را ملاقات نکنم [برای کسی] نفل نخواهم کردا( 
م۱۳ 0 شوج موه | سوه 


١‏ ثاریم طبري TAVÎ‏ ۸ به تقل از آبی مخناب از جیار بت بن گعسبا والبی و ارشاد شیخ مفید. ٩ gy FAIT‏ با 





منازل و حوادث بین راه مکه به کوفه 





و 


هد 


سا 


تنمیم:(* [ضبط اموال ارسالی حاکم یمن] 

بعد حسین عم ] حرکت کرد تا به تتعیم رسید و با کاروانی که تخیر بن ریسان 
یری برای یزید بن معاویه فرستاده بود برخورد کرد [خیر] فرماندار پزید در یمن 
بود و آن کاروان حامل ورسآ" و بُرذها و حوله‌های بمنی بود که برای يزيد برده 
نف 

حسین [ْ] آنها را ضبط کرده به شتربانان فرمود: مجبورتان نمی‌کنم هر کس 
می‌خواهد با ما به عراق بياید کرایه‌اش راکامل مي‌دهیم و به نیکی با او مصاحبت 
خواهیم کرد؛ هر کس هم دوست دارد ازاینجا از ما جد! شود کرایه‌اش را به اندازه 
راهی که طی کرده به او می‌دهیم: 

سپس حساب هرکس را که از او جدا شد پرداعت کرده؛ مزدش را به طورکامل 
داد و به آن کس که پا او آمده بود گراپه و جامه‌ای عطا نید" 


صفاح:(۲ [گزارش فرزدق از کوفه] 
عبدالله بن شلیم آسدی و مُذری بن مُشمَول اسدی می‌گویند: آمدیم تا به صفاح 


١‏ تشيم مگاتی در دو فرسخی مگه هی‌باشد؛ رک: ععصم الملدان ۴۹/۲ .که در آن سسحدی قرار دارد: و 
نزدیگ‌نرین میقات برای اسرام می‌باشد که امروزه در فاصمله شش کیلومتری مرکز مکه قرار گرفته است. 

ررس گیاهی به شکل کنجذ زره‌رنگ است که با آن رنگ را زره می‌کنند و از آن زعفران پدپد می‌آید. 

۳ تاریخ طبری, ۳۸۶/۵ به نقل از حارت بن کمب والبی از عقيقة بن سمعان و ارشاد شیخ مقبد. ۶۸/۲ با کمي 
سذف و اتسر 

۴-صفاس مگانی بین حنین و نشانه‌های رم می‌باشد که دار ست جب کسی که از شاش به مکه داخل می‌شود 
قرار می‌گبرد: رک: مسجم البلدان: ۳ که امررزه یعلی پس از سا ۱۳۰۰ هق+ شهرگی جدید با وبلاهایی 
زیبا در آن بنا گردیده و دارای شهرداری و بازار است و به اسم الشرایم الجدیده نامیده می‌شود: رک: معجم 
معالم مکة از عاتق بن قبس بلادی حجازی [محفق ]؛ 


۹۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


منتهی شدیم و با فرزدق بن غالب شاعر برخورد کردیم [و] نزد حسین [2 ] ایستاد 
و گفت؛ خداوند خواسته‌های شما را عطا فرماید و بدانچه دوستش می‌داری 
اید وار سازد, 

حسین ل ] به او فرمود: خبر مردم پشت سرت را برایمان بیان کن. 

فرزدق گفت: از فرد آگاهی سوال کردی: دلهای مردم با شما و شمشیرهایشان با 
بن ی آمیه است؛ [البته] فضای [لهی] از آسمان نازل می‌شود و دا آنچه بخواهد 
انجام می‌دهدا! 

حسین [ 3 ] فرمود: راست گفتیء کارها دست خداست» خداوند آنچه را که 
بخواهد انجام می‌دهد. و پروردگار ما هر روز در کاریست. اگر قضای [لهی] بر وفق 
مراد ما نازل گردد خدا را بر نعمتهایش ستایش می‌کنيم و برای ادای شکر از او پاری 
می‌طلبيم و اگر قضا به خلاف آرزوی ما بازگرزدد, کسی که طالب حق است و 
سرشتش تفوق و پرهیزکاریست. ضرر نخواهدکرد. 

سپس حسین [ط3 ] شترش راب حََکنت:درآورد و فرمود: السلام علیک و از هم 
Nis‏ 

وقتی خبر حرکت حسین [2 ] از مکه به سوی کوفه به عُبیدالله بن زیاد رسید 
خصین بن تمیم [تمیمی] رئیس نیروی انتظامی‌اش را فرستاد وی در قادسیه( 
پیاده شد و سوارانش را بین قادسیه تا فان(" و مابین فادسیه تا قطمُطانة" و فلم 


منظم لمود © 


۱ ثاریخ طبری ۳۸۶/۵ به تقل از أبی‌مختف از آبی جناب از عدی بن عُوعلة و ارشاد شیخ مفید ۶۷/۲ ر ۶۸ 
شمراه با ثغیبر و اضافات. 

۲ فادسیه در پانزده فرسحی کوفه قرار داشته: معجم البلدان: ۲4۱/۴ و اولین شهر بزرگ رای بسوی بادیة 
حجاز په حساب مي‌آمده است؛ و اکتون نیز چنبن است: 

۳ جایی نزدیک کوفه بود که گاهی جاح از داخل آنا عبور مي‌کردند. معجم البلدان, ۳۷۹/۲ 

۴ تعتطانه : سیت به کو فة بیست و اندی ميل دورتر از ژهيمة برد رگ: معجم البلدان ۳۷۴/۴ 

۵ تاربخ طبری» ۳۹۲/۵ په نقل از بی‌ختف از پونس بن آبی اسحاف سبیمی و ارشاد شخ مقید, ۲ با کمی 

تغییر. 





فصل پنجم | منازل و حوادث بین راه مکه به کونه ۱ ۹۷ 
ما۳۱ ۳ب __چچعععحچح(((«س 





حاجر: [پیام اما به مردم کوفه - شهادت قیس بن مسهر صیداوی] 
حسین إا ] آمد تا ابنکه به [ناحیه] حاجر از بطن الوم( رسید. فیس بن مشهر 
صیداوی را به طرف اهل کوفه فرستاد و بواسطة او برایشان چنین نوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ از طرف حسین بن على به برادران ممن و مسلمانش 
سلام علیکم, حمد و سپاس می‌کنم خدایی را که الهی جز او نیست اما بعد نام 
مسلم بن عقیل به من رسید, که از حسن نیت و اجتعاعتان در یاری رساندن به ما 
و مطالبة حق ما خبر می‌داد. از خدا می‌خواهم کار را برایمان آسان و نیکو گرداند 
به خاطر این نصرت و یاری, اجر عظیمی تصیب‌تان گند روز سه‌شنبه هشتم 
زی‌الججه [یرم الترویه] به طرف شما حرکت کردم لذا وقتی فرستاده‌ام نزدتان 
آمد» در کارتان سرعت و اهتمام پوززید که من آن‌شاءالله در همین روزها بر شما 
وارد خواهم شد. والسلام علیگمق زحمة الله و برکاته». 
فیس بن مشهر صیداوی با نامه حسین | ] به طرف کوفه آمد وفتی که به 
فادسیه رسید حصین بن تمیم آو را دستگیر نموده به سوی غبیدالله بن زياد 
فرستاد مبیدالله به [قیس]گفت: برو بالای قصر و به کذاب پسر کذاب [منظورش 
امام حسین عة بود] ناسزا بگو. 
[ولی قیس] بالای قصر رفت و فرمود: ای مردم! این حسین بن علی -بهترین خلق 
خدا ‏ پسر فاطمه دختر رسول الله است [که به سوی شما می‌آید] و من فرستادة او 
به طرف شما هستم در آمنزل] حانجر از او جدا شده‌ام [دعوتش] را اجابت کنید» 
سپس مبیدالله بن زیاد و پدرش را لعنت کرد و برای علی طا طلب رحمت نمود.] 
بنابراین غبیدالله بن زیاد دستور داد او را از بالای فصر [به زمین] پرتاب کنند؛ 
پرتابش کردند و بدنش قطعه‌فطعه شد و مرد [خدا رحمتش کند.۱"] 





1 وادی‌ای بالای نحل مي‌باشد: + رک : مسجم اللدان FFA‏ 
۲ .تاریخ طبری» ۳۹۴/۵ و ۳۹۵ به تقل از ابی‌مخنف از وتف ی فیس | کد اال سس ف ی خی ساي 
است ] و ارشاد شب »شبد ر ۰ و ۱ با لمي تغییر. 


٩ ۸‏ نخستین گزارش مستند از آهشت هاشورا 


تلاش عبدالله بن مطیع برای بازگرداندن امام و 

سپس حسین [ ] به سوي کوفه رهسپار شد تا اینکه به آبگیره‌ای از آبهای 
عرب رسید که عبدالله بن مُطیع عدوی هم در آنجا بود [اسام 4 ] آنجا پیاده, 
[عبدالله] وفتی حسین [ط32 ] را دید برخاست. به سویش رفت؛ و گفت: پدر و 
مادرم به فداپت ای پسر رسول دا چه شد که اینجا آمسده‌ای ؟۱ 
حسین [2] فرمود: اهالی عراق برایم نامه نوشته‌اند و مرا نزد خویش دعوت 
نمو ده‌اند. 

[ساگهان] عبدالله بن مُطیع گفت: شما را بخدا ای پسر رسول خدا 
E2‏ مگذار حرمت اسلام شکسته شود! شما را بخدا حرمت رسول 
الل ا را حفظ کن! شما را بخدا خر صرب را نگه دارا والله اگر آنچه 
را که [امروز] در دست بنی‌امیه است [یعشی-حکومتشان را] بطلبی شمارا می‌کشند ر 
اگر شما را بکشند بعد از شما هرگز از کسی نمی‌هراشند. 

والله این کار موجب هتک حرمت اسلام و فریش و عرب هواهد شد این کار را 
انجام مده به کوفه نرو» و متعرض بنی‌امبه مشو 

[ولی ابی عبد الله 4 ] تپذیرفت و به راه خویش ادامه داد .۱ 


حسین ی ] آمد تا به آبی بالای رود رسید. اکه تزيميِّة نام داشت."] 





1 تاریخ ا ف و 0( فیس و ارشاد شی مفبدہ ۷۱/۲ و ۷۲با اندگی تفاوت, 

١‏ کر پمید: برای کسی که از کوفه می‌آبد بعد از ژرود واقع است گفتند بین شُزیمیه و علبټه سی و دو مبل فاصله 
است و جرو سازل خجاجی است که از کوقه می‌آبند, رک معچم البلدان, ۲۳۷۰/۲ 

۲- ارېخ طبري: ۱۳۹۶/۵ ادامهٌ خير محسد بن قیسی. 


فصل پنجم / منازل و حوادث بین راه مکه په کوفه ۹۹ 
ی لل ت 


پیوستن زیر بن قین به امام حسین 1 

مردی از بنی شزارة می‌گوید: ما با هیر بن قین بتَجَلی بودیم» هنگامی که از مکه 
حرکت کرده بودیم همراه حسین [ طب ] راه می‌رفتیم» [ولی از اینکه با [حسین م ] 
در یک مدزل همنشین شویم بشدت پرهیز می‌کردیم] به طوری که هیج چیزی 
نزدمان مبغوض تر از این نبود که با حسین ي در یک منزل فرود بیابیم. از این رو 
وقتی حسین [ع ] در حرکت بود زمر جلو می‌افتاد» این روند ادامه داشت] تا 
اینکه در جایی فرود آمدیم که هیچ چاره‌ای جز منزل کردن در کنار [حسین 4 ] 
نداشته‌ایم: لذا حسین 1 ] در گوشه‌ای و ما در گوش دیگری منزل کردیم؛ 
هنگامی که ما بر سر سفر؟غذا نشسته بودیم فرستادهٌ حسین آمدء سلام کرد و داشل 
شد گفت: ژهیر بن قین؛ ابی عبدالله حسین"بن علی مرا پی شما فرستاد»؛ تا نزد او 
بیابی» [ناگاه] همگی هر چه در دست دآشتیم به زمین انداختیم [و میخکرب شدیم] 
گویی پرنده‌ای بر سرمان نشسته پر5!(؟ 

هم بدت عمرو؛ همسر ژر بن ین گفت: من به [ژهیر] گفتم: پسر رسرل 
الله دنسبالت می فرستد نو [سر باز می‌زنی] نمی‌روی! سبحان الله! برو 
صحبتش را بشنو بعد برگرد. 

هیر بن فین نزد [حضرت] آمد» ولی چیزی نگذشت که با چهره‌ای بشاش و 
درخشان بازگشت. و به همراهانش گفت: هر کس می خواهد. دتبال من بیاید وگرنه 
این آخر همراهی و دیدار ما با یکدیگر است! لکن حدیثی را برایتان نقل کنم! 
ما در بجر [نفتاز] جنگ می‌کرديم که خداوند پیروزی را نصیبما کرد و 
شنایمی به دست آرردیسم. سلمان باهلی گفت: آبا از پیروزی‌ای که عدا 
نصیبتان کرد و غنابمی که به دست آوردید شاد و حوشحال شدید؟ 





١ء‏ تاریخ طبری؛ ۵ به نقل از آبی‌بخف از سذی و ارشاد شیخ مفید. ۲ و ۷۳ با اندگی لغیبر. 


۱۰۰ نخستین گزارش مستند. از هضت اشورا 








: ا 
گفتیم: بله, [سلمان]گفت: [روزی که] جوانان آل محمد وس را بافتید از جنگ 
در رکابشان بیش از غنایمی که په دست آرردید مسرور و شادمان باشید. اما من 
[زهیر)؛ شما را په خحدا می‌سپارم! 
بعد په همسرش گفت: تو را طلاق می‌دهم نزد خانواده‌ات برو» دوست ندارم په 


واسطة من به شما چیزی جز خیر برسد ٩۱‏ 


شهادت عبدالله بن بقطر 

حسین [2] عبدالله بن بُطر چخیری را از بین راه به سوی مسلم بن 
عفیل فرستاد» سواران مُصین بن تمیم در فادسیّه او را دستگیر کرده نزد 
عبیدالله بن زیاد فرستادند. 

[عبیدالله] گفت: اول] بروبالایقصر و کذاب پسر کداب [متصودش 
حسین بن علی عة بوده ابنت]ژا لعشت ک٤‏ بعد بیا پایین تا ببينم نظرم 
درباره‌ات چیست! 

عبدالله بن‌بقطر بالای اقصرارفت و وقتی مشرف بر مردم شد فرمود: یه اس 
من فرستادۀ حسین پسر فاطمه دختر رسول الله ا هستم او را در [مبارزء] عليه 
پسر مرجانه» پسر سمیه مشکوک النسب باری و حمایت کنید! 

در نتیجه با دستور عبیدالله [بن زیاد] از بالای فصر به زمین انداعته شد و 
استخوانش شکست, نفس‌های آخر را می زد که عبدالملک بن غمیر می گردنش 


را بريد ۳ 





۱ تاربخ طبرری: ۹8۵ و ۷ به تفل از بی مطاف با کسی جابجایی عیارات و ارشاد شیخ فل 1 با 


۲ تاربخ طبر A‏ برد نقل از یی ماف از آبر علی أنصاری از بگر بن "باس مرن 


سس سا ےس صصص 


زرود:() [خبر شهادت مسلم و هانی] 

عبدالله بن شلیم و مُذری بن مُشْمَمّل سدی می‌گریند: وفتی حجمان تمام شد 
تمام همت خود را بر پیوستن به حسین [ 1 ] در بین راه فرار داده بودیم په خحاطر 
اینکه می‌خواستيم ببینیم کار و بارش به کجا می‌انجامد؟ لذا حرکت کردیم؛ در 
شترمان را به سرعت می‌بردند تا اینکه به ژرود رسیدیم»؛ وقتی نزدبک زرود شده 
بودیم» مردی را دیدیم که وقتی جشمش به حسین [1] افتاد راهش را کج کرد؛ 
حسین [ ] توقف نمود گوبا برای او توقف کرده بود [ولی وفتی دید [آن مرد] 
راهش را کج کرد حسین ی هم] رهایش نموده؛ به راه خویش ادامه داد. 

یکی از ما به رفیقش گفت: برویم نزد. این [مرد] و از او [در رابطه با کوفه] بپرسیم؛ 
اگر حبری ا زکوفه داشته باشد ما پیز از وضم کوفه با خبر می‌شویم. لذا رفتیم تا اینکه 
به او رسیدیم, گفتیم: سلام علیک» گفت:علیکم السلام و رحمة الله. 

گفتیم مرد کدام [قبیله‌ای ]؟ گفت اسلق فستم) گفتيم ما هم أسدی هستیم. تو 
کیستی؟ گفت من پکبر بن مَثعَّبة هستم. ما هم نسب خود را په او معرفی کردیم؛ بعد 
گفتیم از مردم پشست سرت به ما خبر بده؟ 

گفت بله» از کوفه حارج نشده بودم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروة کشته 
شدند و دیدم آن دو را با پاهایشان در بازار می‌کشیده‌اند. 

[عبدالله بن لبم و مُذری بن مُشْمَعُل ] می‌گویند [بعد از اين گفتگو] آمدیم و به 
حسین إل ] ملحق شدیم و همراهش رفتیم تا فرود آمد و منزل کرد 





۱-ولتی از کر فه در مسیر حاجپان میرویم زرود بین عليه و خزیسه واقع بی‌شود. رگ: عمجم البلدان TAT‏ 
۲ اریخ طبری؛ ۵ به تقل از آبو جناب کلبی از عد ین سر مله آسدی و ارشاد شب عفید: ۷۳/۲ و ۷۴ با 


9 نخستین گزارش مستند از هضت هاشورا 


تعلبیه!" [خبر شهادت مسلم و هانی -اتمام حجت امام با یاران] 

[حسین م ] شب را در له منزل کرد؛ وقتی فرود آمد نزدش رفته» بر او سلام 
کردیم مخواب سللامماث را شاد 

گفتیم: رحمت خدا بر شما باد» پیش ما خبریست که اگر حواستی علنی و اگر 
نخواستی محفیانه بگوئيم. [حضرت] نگاهی په همراهانش انداخت و فرمود: نزد 
اینپا سرّی وجود ندارد. [اینها محرم اسرارند.] 

گفتیم: آیا آن سواری را که غروب دیروز روبرویتان می‌آمد دیده‌ای؟ 

فرمود: بله» خواستم از او سزالی بکنم. 

گفتیم: ما جزئیات خبرش را برای شما گرفتيم و شما را از پرسش از او بی‌نیاز 
نموده‌ایم. او شخصی اسدی از [قبیله] ما و [فردی] با تدبیر و با صداقت و فاضل و 
عاقل بود می‌گفت: [هنوز] از کوفه بیرون نيامده بود که مسلم بن عقیل و هائی بن 
عروة کشته شدند أ حتی آمی‌ گنت ] کیا نود-ریسمان بر پاپشان کرده در باژار 
می‌کشيدند. 

[حضرت با شنیدن این خبر] فرمود: إا له و إا إليه راجعون»! رحمت خدا بر آن 
دو باد چند بار این جمله را تکرار کرد. 

گفتیم: شما را بخدا به خاطر جان خودتان و اهل بیت‌تان از همین جا برگردید» 
در کرفه پار و پیروی برایتان وجود ندارد؛ [نه تنها یباوری وجود ندارد] بلکه 
می‌ترسیم کوفه دشمن شما شده باشد. [سخن که به اینجا رسید] پسران عقیل بن 
آبی‌ طالب [برادران مسلم بن عقیل] برآشفتند() و گفتند: نه والله تا اتفاممان وا 





١‏ نعلییه: پراي کسی که از گوفه به سوی مکه می‌رود ثملیّه بعد از شفوق و قبل از خزیمیّه وافع می‌شود؛ رگ: 
معجم الپلدان YAT‏ 
۲- تاریخ طبری: ۳۹۷/۵ ادامه خر عدی پن حر مله و ارشاد شیخ مفید؛ ۷۳/۲ ر ا۷ با کسی تفییر. 





نگیریم و یا [طعم شهادت] را همانطور که برادرمان چشید نچشیم. رهایشان 
نمی‌کنیم.(۱) 

[مبدالله بن شلیم و مُذری بن مُشْمَعُل] می‌گوبند: [در این حین ] حسین | ] به 
ما نگاه کرد و فرمود: بعد از اينها [یعنی مسلم و عبدالله بن بفطْر] زندگی خپری 


نداردا 

از این جمله] ما نهمیدیم که او عزمش را بر ادامة این مسیر جزم کرده است. لذا 
گفتیم: خدا پرایت خیر پیش آورد. 

[امام 3 ] فرمود: خدا شما را رحمت کند, 

سپس منتظر مائد تا اينکه سحر شد و به جوانان و بندگانش گفت: آب ژیادی 
بگیرید» آنها هم آب زیادی گرفتند یاز آنچا رفته» به حرکت ادامه دادند تا به [منزل] 
اله رسیدند () 


ژباله:(۲ [ خبر شهادت عبدالله بن فْطر [ 
در [منزل] ژباله [خبر] کشته‌شدن برادر شیری [مام 4 ] عبدالله بن بر به 
ایشان رسید!(" نامه را به مردم نشان داد و با صدای بلند حواند4 
بسم الله الرحمن الر‌حیم؛ خبر بس ناگواری به ما رسیده! مسلم بن عقیل و هانی 
بن عروة و عبدالله بن یط کشته شده‌انده شپعپانمان ما را تنها گذارده‌اند! هر 
کس می‌خواهد برگردد. برگردد! حقی از ناحیه ما بر گردن او نیست؛ مردم از او 





۱-تاریخ طبری, ۳۹۷/۵ به نقل از آبي‌سخنف از عمرو بن خالد از زید بن علی بن حسین و از داود بن علی بن 
عیدالله بن عباس و ارشاد ا مفید؛ ۷۵/۲ با اندگی تقاوات. 

.تاریخ طبري: ۳۹۸/۵ به تقل از ابی مخف از آبی جناب کلبی از عد بن حرمله و ارشاد شپخ مفید, ۸۷۵/۲ با 
کبی تفاوت. 

۳.برای کسی که از کرفه به مکه می‌آپد بین واقصه و تعلببه راقع می‌شود. رک: مسجم الیلدان ۱۲۹/۳ 

۲ اریخ طبری, ۳۹۸/۵ به نقل از آبی‌مختف از ابرعلی آنصاري از بکر بن مصعب مرن و ارشاد شیخ سید 
۲ با اندگی نفییر. 


۴ نخستین گزارش مستنه از نهضت هاشورا 


جدا شده؛ و راه راست و چپ را پیش گرفتند, [تنها] در میان اصحابش آنهایی که 
از مدینه با او آمده بودند باقی ماندند! 
علت [اين جدایی] این بود که اعرابی که په دنبال حضرت آمده بودند گمان 
می‌کردند او به شهری می‌رود که اطاعت‌پذیری و فرمانبرداری اهالی آن شهر از او 
حتمی است؛ لذا [حسین عا ] نپذ یرفت آنها با او بیایند مگر اینکه بدانند بر چه 
جابی قدم می‌نهند: وقتی جریان برایشان بیان شد کسی همراه [حسین ع ] نماند 
مگر آنهابی که قصد یاری و مرگ در کنار او را داشته‌اند! 
سپس سحرگاهان به جوانانش دستور داد آب زیادی برداشتند. حرکت 
کر دند (۱) 


بطن العقبه! |تقاضای بازگشت دوستان از امام حسین ا ] 

[امام حسین ع ] وفتی به بطن العقبه زسید, در آنجا فرود آمد [و یکنفر از بنی 
عکرمه از ار چنین درخواست کرد] تو را به حدا قسم می دهم که برگردی, والله قدم 
نمی‌گذاری مگر بر سر نیزه‌ها و لبه شمشیرهاء اگر آنها که دنبالت فرستادند بار جنگ 
را از شما می‌گرفتند و شرائط و امور را برایتان مهیا می‌کردند و بعد شما بر آنها وارد 
می‌شدی این یک حرفی بود نا با این حالی که شما ذکر می‌کنی من صلاح 


نمی دانم شما دست به این کار بزتی! 

[حضرت ] فرمود: ای بندۂ خدا! اینها بر من پوشیده نیست» نظر مدټرانه همان 
است که تو بان رسیدی, لکن خدا در کار خویش مغلوب نمی شود! سپس از آنسا 
حرکت کر د ۳ 


تاریخ طیری؛ ۳۸۵۵ به تقل از ی مخت از ابربکر بن عیاش از شطصی تامعلوم دیگر و اراد شیخ مقید: 
۲ و ۷۶ با اندگی تغییر 

.بای کسی که مۍخراهد به مگه برد مزلی است بعد از وافصه و قبل از اي 

۳ - تاریخ طبری: ۱۳۹۹/۵ به تقل از آبی‌مخف از لو ذان و ارشاد شبخ مفلا ۲ با کسی تطهير. 


نصل پنجم | منازل و حوادث بین راه مکه به کوئه ۱۰۸ 
سل اڇ س 


شراف:() [برخورد با سپاه حر] 

حسیر اط ] آمد نا در شراف منژل کرد هنگام سحر به جوانانش دستور داد 
آب بسیاری برداشتند» و از آنجا حرکت کردئد» اوائل روز با شتاب راه رفتند تا اینکه 
روز به نیمه رسید. [ناگاه] مردی [از کاروان امام حسین عة ] گفت: الله اکب [به 
دنبالش ] حسین اط ] هم فرمود: الله اکب برای چه تکبیرگفتی؟ [مرد] گفت: نخل 
[درخت خرما] دید م. 

آن در أسدي [عبدالله بن سلیم و مُذری بن مشمیل] به او گفتند: ما هرگز در 
اینجا حتی یک نخل هم ندیده‌ایم» حسین طا فرمود: به نظر شما چه می‌آید؟ گفتیم به 
نظر ما سرهای اسب سواران است؛ [آنمرد]گفت: والله من هم همین طور فکر می‌کنم.! 

حسی ا گفت: آیا[اين اطراف] پناهگاهی نیست که به آن پناه ببریم و آن را 
پشت سرمال فرار دهیم و تنها از بک,بجهت با این فوم ردبرد شویم؟ گفتیم: [منظور 
هان دو اسدی هسندد [عبدالله ہن لبم و ذری بن مُشععل ]] چرا هست؛ این کوه 
ذوحسه(" کنار شماست؛ ا ست جیتان به سو بش خواهی رفت» اگر در رسیدن 
بدان بر این قوم پیشی بگیری بر وفق مراد شما خواهد بود. امام 3 از سمت چپ 
به طرفش رفت و ما هم با ايشان رفتیم و به سوی ذوحتّم مسابقه دادیم و زودتر از 
آن قوم به آن رسیدیم. 

[آنها] وقتی دیدند ما راه خود را کج کردیم راهشان راء به طرف ما کج کردند. 
حسین طا پیاده شد و دستور داد چادرها را بپا داشتند. هنوز چادرها را بپا نکرده 





۱.شراف بین واقصه و قرعاء واقع گردیده و از آنجا نا واقصه دو میل فاصله است. معجم البلدان ۰۳۳۱/۴ 

۲ تاریخ طبری: ۰۴۰۰/۵ به تقل از آبی‌مختف از آیرجناب کلبی از عذی بن حرمله و ارشاد, ۷۶/۲ و ۷۷ با کمی 
تغییر و ابوالفرح اصفهانی, مقاتل الطالبیین: فم مرسسه دارالکتاب» چ. دوم؛ ۱۳۸۵ هھ ص ۷۳ به قل از 
اہی مخلفب:؛ با کسی تغییر و اتسار 

۳ نام گرهی است. که بین ان تا ذیب الهجانات به طرف کوفه سی و سه ميل فاصله است. 


نها هزار اسب سوار به فرماندهی حر بن یزید تمیمی روع بودنده آمدند حرو 
سوارانش در گرمای نیمروزی ظهر مقابل حسین اکل توقف کردند. حسین و 
اصجایش عمامه بر سر بسته و شمشیرهایشان را با حمایل بر دوش بسته بودند. 
حسین و به جوانانش فرمود: قوم را سیراب کنید. به آنها آب بنوشانید, اندکی 
هم به اسب‌ها آب بدهید. جوانانش برخاستند» و به آنها آب دادند تا ایتکه 
سبرابشان کرده قدح‌ها و کاسه‌ها و ظروف را پر کردند» و نزد اسب‌هایشان گذاشتند 
وفتی اسپ سه یا چهار و با پنج نفس از آن آب می‌خورد آن را از پیش او می‌گرفتند و 
اسب دیگر را سیراب می کردند تا ابنکه همه اسپ‌ها سیراپ شدند." وقت نماز 
ظهر فرار رسید. حسین لو به حجاج بن مسروق جعفی دستور داد آذان بگوید او آذان 
گفت. وقت اقامه که رسید حسین [عو ]با یک ملحفه و رداء و نعلین از چادر بیرون آمد. 
[ابتدا] حمد و ثنای الهی را گفت» ایس فرمود: ای مردم از حدای عروجل و 
شما معذرت می‌خواهم؛ من.به.سوی شما نیامده‌ام تا زمانی که نامه‌هایتان به من 
رسیدند و فرستاده‌هایتان بر من وارد شدند. با این پیام که]: ما (مامی نداریم! نزد ما 
یا تا که شاید خداوند در پرتو شما ما را بر محور هداپت جمم کند» اگر بر [دعوتتان 
پایبند هستید] من آمدم؛ اگر عهد و پیمائی را که موجب اطمینان من بشود به من 
می‌سپارید په شهرتان وارد می‌شوم: و اگر این کار رانمی‌کنید و ورودم راخوش ندارید از 
نزدتان به جایی که از آنچا به طر ف شما آمده‌ام باز می‌گر دما[ همه از پاسخ دادن به 
حضرت] سکوت کردند. و به [موذُن] گفتند: اقامه بگی من اقامة نماز راگفت. 
سپس حسین طا به حر فرمود: آیا می‌خواهی با اصحابت نماز بخوانی؟ حر 
گفت: نه» شما نماز بخوان و ما با شما نماز می‌خوانیم و به شما [اقتدا می‌کنیم] 
حسین ی ] بر ایشان نماز خواند. بعد وارد چادر خود شد و اصحابش نود او 


a 


١ء‏ تاریخ طبري ۲۰۰/۵ و ۴:۱ اوا بر دی بن عرمله و ارشاد: ۷۷/۲ و ۷۸ با تغییر و جابجایی, 





فصل پنجم / منازل و حوادث بین راه مکه په کوفه ۱۷ 
جسس ا ا د سس سس اص ڪڪ 


گرد آمدند. حر هم به جایگاء خودش بازگشت» و به خیمه‌ای که برایش بپا کرده 
بودند وارد شد و جمعی از اصحابش نزد او جمع شدند» و [مابقی] همراهانش به صفی 
که در آن بودئد برگشتند. هر مردي عنان اسب حودش را گرفت و زیر سایه‌ اش نشست. 

وقت عصر که رسید حسین عا دستور داد آماد؛ حرکت شوند» سپس بیرون 
آمد و په منادی‌اش دستور داد وقت عصر را اعلام کند اقامهٌ نماز را بگوید: سپس 
سین[ ] جلو آمد و با ایشان [یعنی اصحاب خودش و اصحاب حر] نماز 
خواند بعد از اینکه سلام داد رویش را به طرف [اصحاب حر برگرداند | ابتد! حمد 
و ثنای الهی گفت» سپس فرمود: ای مردم! اگر شما پارسایی به خرج دهید و حق 
حکومت را برای اهلش بشناسید برای خحدا رضایت بخش تر است. ما اهل بیت از 
ابنهاکه ادعای چیزی را دارند که متعلق به آنها نبست و در میان شما به ظلم و ستم 
رفتار می‌کنند اولی به سرپرستی یمر [بحکومت] هستیم! اگر ما را نمی پذ بريد و 
نسبت به حق ما جاهلید و نظرتان غیر از آن چیزی است که نامه‌هایتان بر آن منوال 
به من رسیده و فرستاده‌هایتان بر اساش ات نزد من آمده‌اند از نزد شما برمی‌گردم! 

حر بن بزید گفت: والله ما نمی‌دانیم این نامه‌هایی که می‌گویی چبست! 
حسین [ ] فرمود: ای بة بن َهمان! دو شرجینی که نامه‌هایشان در آن است را 
بیروث بیاور. 

[عقبه ] دو خرجین پر از امه را بیرون آورد و پیش رویشان ریخت. خر گفت: ما 
جزو کسانی که برایت نامه نوشتند نبستیم ما مأموریم وقتی نو را یافتیم از تو جدا 
نشویم تا اینکه تو را نرد عبیدالله بن زیاد ببریم! حسین [ن ] فرمود: مرگ به تر 
نزدیکتر است تا این کارا سپس به اصحابش فرمود: برخیزید سوار شوید. [اصحاب] 
سوار شدند و منتظر ماندند تا اینکه زنانشان هم سوار شدند. 

ولی وقتی خحواستند برگردند [سپاه حرّ] بین آنها و راه برگشت؛ حائل شدند. 
حسین له )به حر فرمود؛ مادرت به عزایت بنشیندا چه می‌خواهی؟! خر گفت: په 


۱۰۸ نخستین گزارش مستند از لهضت هاشورا 


خدا قسم اگر در میان عرب غير از شما کس دیگری در چنین وضعی که تو به سر 
می‌بری این جمله را به من می‌گفت از ابنکه بگویم مادرت به عزایت بنشیند صرف 
نظر نمی‌کردم؛ هر چه می خواست بشود. ولی بخدا قسم راهی برای ذ کر نام مادرت 
جز به بهثرین وجه ممکن نمی‌یابم! 

حسین [4 ] فرمود: پس چه می خواهی؟ حر گفت: والله می‌خراهیم تو را نزد 
عبیدالله بن زیاد ببرم! سین[ ] فرمود: در این صورت. والله من از تو تبععت 
نخواهم کرد! خُر گفت: بنابراین والله من هم رمایت نمی‌کنم! 

وقتی میانشان سخن به درازا کشید حر به [حسین ع آگفت: من به جنگ با شما 
مأمور نشده‌اي مأمور شده‌ام از شما جدا نشوم تا تو را وارد کوفه کنم. حال اگر 
نمی پذیری پس راهی را انتخاب کن که شما را نه به کوفه برساند و نه به مدینه 
بازگرداند این پيشنهاد حد وسطی بین من و ثبما‌باشد تا اينکه من به [ابن زیاد] نامه 
بنویسم و شما چنانچه بخواهی به یرید بن معاویه و یا اگر خواستی به عبیدالله بن 
زیاد نامه‌ای بنویس, تا به امید دا بدین واسطه دستوری بیابد و مرا از مبتلاشدن به 
کار شما رها نماید» [در این هنگام حر به سمت چپ مُذیب اشاره کرد و به 
حسین ی گفت:] اینک از راه میب و قادسیه به سمت چپ برو [در حالی که آنها 
در دی حسم بودند] و بین ذی حسم تا عذیب سی و هشت ميل فاصله بو دا 
ینابراین] حسین [ ] با اصحابش حرکت کردند و حر آنها را همراهی می‌کرد )٩(‏ 


بیضة (۱۳ [خطه امام حسین طا در مقابل سپاه حر[ 
در بیشی؛ حسین [ 1 ] برای اصیحاب خودش و اصحاب حر خطبه خواند: پس از 


۱-ثاریخ طبری» ۲۰۱/۵ تا ۳۰۲ به تقل از هشام از فیط از علی بن طغان محارتی و ارشاد ۷۹/۲ اب به نف از 
ی 
وی را تقل نموده است؛ رک: تذکرة الخراص: می ۷۳ به تقل از آبی‌مختف, 

آ۔ بق آنگر ای بین و الصبه ر یذ بب الهجانات برده است نیچ البلدان: ۵۲۲۱ 
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س 





حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم» رسول الله صلی الله علبه و [آله] فرموده است: 
هر کس بہیند سلطا ستمکاری حرام خدا را حلال نموده عهد الھی را شکسته و با 
سنت رسول الله مخالفت می ورزد و در میان بندگان خحدا به ناه و ستم رفتار می‌کند 
ولی باکردار و گفتار خود بر علیه او قیام نکند, خدا حق دارد او را جایی ببرد که آن 
سلطان ستمکار را می‌برد. آگاه باشید که ابنها به پبروی از شبطان تن داده‌اند 
واطاعت از خدای رحمان را رها کرده‌اند» آشکارا فساد می‌کنند» و به حدود الهی 
عمل نمی‌نمایند فرع [بخشی از بیت المال مسلمین] را به خود اختصاص داده‌اند 
و حرام دا را حلال و حلال خدا را حرام کرده‌اند؛ و من برای تغییر این وضعیت 
سزاوارترم. نامه‌هایی که به من رسیده و فرستادگانی که نزد من آمده‌اند حبر از بیع 
شما و اینکه مرا تسلیم [دشمن نمی‌کنید و تنها نمی‌گذارید» می داده‌اند» حال اگر به 
بیست شود پایبند بمانید کار عاقلانه‌ای کرده‌اید؛ چرا که من حسین بن علی؛ پسر 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله هستم. جانم با تفوس شما و انواده‌ام 
با خاندان شماست. من برای شما اسوه هستې و اگر اين کار را انجام ندهید و عهد 
حودتان را نقض کید و بیعتم را از گردن حودتان بگیرپد قسم په جانم که این عمل از 
شما هیچ بعیذ نیست» چرا که با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم همین گونه 
کرده‌ابد» فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد؛ [و اگر این عمل را به 
فرجام برسانید ] سعادت خودتان را از دست داده تصیبتان را از بین برده‌اید [جرا که ] 
(هر کس که عهد شکتی کند بر علیه عویش پیمان شکنی کرده است»!** و به‌زودی 
خحداوند» مرا از شما بی نیاز حواهد گردانید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ٩۳۱‏ 

همین طور که حر حرکت می‌کرد و همراه [حسین تم ] می‌رفت: به [حضرت] 
گفت: ای حسین تو را به خدا به فکر جانت باش» من گوامی می‌دهم که اگر به جلگی 


۱۳ 





| فتح |۱۰ 


۲ تاریخ طبری؛ ۴۰۳/۵ به نقل از آبی‌مخلف از عقبة بن آبی غبزار. 


۱۱۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 





آنها نیز با تو می‌جنگند و اگر با تو جنگ کنند به نظرم می‌رسد حتماً هلاک خواهی 
شد! حسین [ ب ] فرمود: مرا از مرگ می‌ترسانی ؟! 

نمی دانم به شما چه بگویم! لکن آنچه را که [آن مرد أرسی] به [پسر عمویش] 
گفته برایت می‌گویم» آن مرد أوسی می خواست رسول الله وس را یاری کند که با 
[پسر عمویش] روبرو شد؛ پسر عمویش گفت: کجا می‌روی؟ کشته خواهی شد! 
[مرد آوسی در پاسخش ]گفت: من حتماً خواهم رفت چراکه اگر جوانی با نیت پاک 
در راه اسلام جهاد کند و با جان خود با مردان صالح همدردی نماید و از گنهکارانی 
که فریب کاری کرده و زورگویی می‌کنند دوری نماید. مرگ بر او ننگ و عار نخواهد 
بود» وقتی حر این پاسخ را شنید از حسین یه دور شد و با اصحابش از کناری راء 
می‌رفت و حسین طب از طرف دیگری, تا اینکه به عذیب الهجانات منتهی شدند.(٩)‏ 


عذیب الهجانات:() [پیوستن چهار نفر کوفی به امامت -پيشنهاد طرماح بن عدی] 

در عذیپ الهجانات؛ چهار تن سواز بر مرکب از کوفه آمدند, که اسب نافع بن 
هلال را همراه داشتند و طِرَاح بن عدی سوار بر اسب راهنمایشان بود. وقتی به 
حسین مس ] رسیدند این اشمار را برایش خواندند. 

دای شترم, از تند راندن من مترس. پیش از طلوع فجر مرا بریعتر ببر تا اینکه مرا 
همراه بهترین سواران و همسفران به ساحت آن بزرگ زاده» حسین هم برسانی, آن 
بزرگوار و آزاده و شکیبایی که خدا او را به بهثرین سرنوشت برساند. و او را په بقاء 
زمانه باقی بدارد.» 

[حسین طب ] فرمود: به خدا قسم امیدوارم آنچه خداوند برایمان در نظ ر گرفنه 





۳ ریخ طبری: ۳۰۷/۵ اداه یر عقبة بن اس عیزار و ارشاد شیخ عفید: AT‏ با کي تخییر. 
۲ مذیب: نام آبگيره‌اي در چهار سلی فادسیه برده است که کاروانهای حج کوفه در انجا مترل سی‌گردداند. 
مجم البلدان, 4۲/۴ 


فصل پنجم / مناژل و حوادث بین راه مکه به کرنه 11١‏ 
۰۰ جح 


خير باشد» چه کشته شویم و چه به پیروزی برسیم! 

[در این هنگام] حر بن پزید جلو آمد و به [امام عة ] گفت: این چند تفر کوفی 
جزو کسالی نیستند که با شما آمده‌اند لذا من باید آنها را دستگیر کرده یا باز گردانم 
[حسین لت ] فرمود: همانگونه که از حودم دفاع مي‌کنم از ایشان نیز دفاع خواهم 
کرد اینها انصار و اران من هستند» تو قول داده‌ای تا زمانیکه نامغ [ابن زیاد] برسد 
هیچ تعرزضی به من نکنی» حر گفت: بله, ولی [اینها] با شما نیامده‌انل. 

[حسین لیا فرمود): آنها یاران من هستند و به منزله کسانی هستند که با هن 
آمده‌اند حال اگر به عقدی که بین من و تو بوده پایبند بمانی [مشکل نخواهیم 
داشت] وگرنه با تو خواهم جنگید! حر [وقتی این سخن را شنید] آنها را رها کرد. 
سپس حسین عا به آن چهار نفر فرهود؛ از مردم پشت سرتا؛ کوفه به من خبر دهید. 

مججع بن عبدالله عائذی که یگل از چهار نفری برد که نزد [حسین ل ] آمده 
بود _گفت: به اشراف مردم رشوء کلانی داده شبده و کیسه‌هایشان پر گردیده تا 
دلشان بدست آید, و کاملا خير خواه و دلدادة آنها شوند؛ و لذا آنها بر علیه شما 
یکدست شده‌اند آما بقیه سردم دلهایشان به سوی شما نمابل دارد ولی 
شمشیرهایشان فردا بر عليه شما برهئه خواهد گردید. [حضرت فرمود]: به من 
بگوئید فرستاده‌ام نزد شما آمد؟ گفتند: چه کسی بود؟ فرمود: قيس بن مسهر 
ضبداوی گفشند: بله» حصین بن تمیم او را دستگی کرد و نزد [ابن زیاد] فرستاد؛ [ابن 
زیاد] به وی دستور داد تا شما و پدرتان را لعنت کند» ولی او پر شما و پدرتان درود 
فرستاد و [ابن زپاد] و پدرش را لعن کرد و مردم را به باری شما خواند و آمدنتان را به 
آنها خبر داد, از این رو [ابن زیاد] دستور داد او را از بالاي قصر به [زمین] انداختند. 

حسین [ط ] نتوانست خودداری کند» در حالی که اشک از دیدگانش سرازیر 


r و‎ 


شده بود این آپه را قرائت نمود: : ن المومنین رجا صَدَقوا تا هدوا الله عليه ينهم من 


۱ 


نخسنین گزارش مستند از نهضت عاشورا 

فضی تب و ینم من یر و ما لوا تبدیل م(۱) 

«از ميان مومنین مردانی هستند که بر سر پیمانی که با خدا پسته‌اند راست و درست 
رفتار کرده‌اند و برخی از آنان کسانی هستند که به عهد خویش وفا کرده [به شهادت 
رسیده است ] و برخی دیگر کسانی هستند که در انتظار [شهادت نشسته ]اند و هیچ 
تغییری در عهد خویش ندآدهاید.» 

خداوندا! برای ما و آنها بهشت را کرامت فرماء و ما و آنان را در جایگاه رحمت و 
پاداش ذخیره شد؛ مرغوب خویش جمم بفرما.۱؟) 

سپس طرتاح بن عدی نزدیک حسین ی ] آمد و گفت: والله هر [چه فکر] 
می‌کنم کسی را با شما نمی‌بینم؛ [چندان یاری ندارید]! گر غیر از همین [سپاه حر] که 
ملازم شما هستند کسان دیگری به جنگ شما نیایند باز هم از پس شما بر می آیند. 
یک روز قبل از بیرون آمدنم از کوفه؛ نظریبه پشت کوفه انداختم آنقدر جمعیت 
آنجا جمع شده بودند که تاکنون چشمانم جمعیتی بیش از آنها را در یک جا ندیده 
برد در موردشان پرس و جو کردم گفتند: گرد آمده‌اند تا از آنان سان دیده شود و 
بعد به سوی حسین فرستاده شوند. از این رو از شما می خواهم اگر برای شما ممکن 
است به انداز؛ یک وجب هم په طرفشان نروی! 

اگر صلاح می‌دانی جایی برو که خداوند در آنجا شما را محفوظ نگه دارد تا بدین 
وسیله قدری درنگ کنی و ببینی نظرت چه می‌شود. و برایت روشن شود که چه باید 
بکنی؟ بیایید شما را در پناء کوهمان که [أجَاً] نامیده می‌شود قرار می‌دهم و خودم 
می‌آیم و شما را به آن روستا می‌رسانم.(۳ 


حسین [طی] فرمود: خدا به تو و فومت جزاي خير بدهد! بین ما و این قرم 





i اچراب‎ -1 


۲ تارید عم iL‏ ۴۰۴۵ و ۴:۸۵ ادامه خ تة بو" ا ۳۳ با اند ذف 
ی ر بر قاد بن یں یز 
۳. منظور از روستاء جایگاه فبیله طن قبیله طرّمام است. 


فصل پنجم / منازل و حوادث بین راء مکه به کوفه ۱۳ 





[اصحاب حر] قراریست که با توجه به آنه بازگشت برایمان دشوار است. تمی‌دانیم 
کار ما و ایئها در نهایت به کجا می‌انجامد ؟! 

طرماح بن عدی می‌گوید: با حسین [لْ ] وداع کردم و به او گفتم: خداوند شر 
جر و انس را از شما دفع کند.(٩‏ 


قصر بنی مُقاتل:(۲ [طلب یاری امام از عبیدالله بن حر جعفی] 

حسین له ] به راهش ادامه داد تا اينکه به قصر بنی مُفاتل رسید.(" فرود آمد؛ 
دید آنجا جادری زده‌اند» پرسید این جادر متعلق به چه کسی است؟ گفته شد: از آن 
عبیدالله بن شر بن جعفی است. فرمود: او را نزد من دعوت کنید» کسی را به دنبالش 
فرستاد. وقتی فرستاده نزدش آمد گفت: حسین بن علي شما را خواسته است. 
مگر بدین خاطر که نمی خواستم وقتی که حسین به کوفه وارد می‌شود سن آنجا 
باشسم؛ [حال بدانجه از آن فرار می‌کردم مبتلا شده‌ام نه ] والله زه می‌خواهم من او را 
ببدم و له او مرا پبیندا فرستادة [حسین عة ] نزد [حضرت] آمد و جریان را به او 
گزارش داد. حسین [1] نملینش را پوشید؛ برخاست و بر [عبیدالله] بن خُر وارد 
شد» بر او سلام کرد و نشست و از او دعوت کرد تا در فيامش شرکت کند ولی 
[عبیدالله] بن مر همان سخنی [را که به فرستاد؛ حسین ا گفته بود] تکرار کرد. 

[حضرت ] فرمود: پس اگر ما را باری نمی‌کنی از خدا بپرهیز از اینکه جزوکسانی 
نکند هلاک خواهد شد! سپس از نزد او برخاست ° 





۱ تاریخ طبری» ۴۰۶/۵ به نقل از آبی‌سخنف از جمیل بن مرئد از طرمام بن عدی . 

۲ قصر ہنی مقائل بين نرات و قطفطانه و عن التمر واقع می‌شود. معجم البلدان. 

۲۳ ثاریخ طبری: ۲۰۷/۵ ادامه خر جمپل بن فرئد. 

۲ تاریخ طبری: ۵ به تقل از آبی متف از مجالد ہن سعید از عامر شعبی و ارشاد شيخ مفید. ۸۱/۲ و ۵۲ 


11۴ نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 


عقبة بن سممان می‌گوید: آخر شب» حسین [ل2 ] دستور داد برای حرکت آب 
بگیریم سپس دستور داد حرکت کنیم و ما نیز حرکت کردیم رقتی از فصر بین مفاتل 
گذشتیم پس از ساعتی راه رفتن» حسین [ا2 ] چرت زد و [یک باره] نیم خواب 
پرید و بیدار شد در حالی که می‌گفت! دا لله و انا اله راجعون» و «الحمدللّه رت 
المالمین» دو یا سه بار این سخن را تکرار کرد. 

[در این هنگام] پسرش علّی بن حسین اکبر الم ] سوار بر اسب» نزد او آمد و 
گنت! انا لله و انا اليه راجعون» و دالحمدللّه رت العالمين» ای پدرء فدایت شوم 
چرا خدا را حمد کردی و یه بازگشت به سوی خدا را خواندی؟! فرمود: ای پسرکم 
من به حواب رفته بودم که [ناگاه] اسب سواری جلویم ظاهر شد و گفت: این قوم 
شبانگاه در حرکتند در حالی که مرگ نیز په استقبالشان می‌آید؛ فهمیدم که این خبر 
مرگمان است که به ما گوشزد شدڈ است! على بن حسین اکبر]گفت: پدر -الهی بد 
نبینی - آیا ما پر حق نیستیم؟! [حَین ع] فرمود: بله» قسم به کسی که بازگشت 
بندگان به سوی اوست؛ [ما بر ق هستیم]! [غلی بنْ حسین اکبرآگفت: ای پدر در 
این صورت با کی نداریم؛ که بر حق بمیریم| 

احضرت ] فرمود: خدا به شما پاداش خير بدهد» بهترین پاداشی که به فرزندی 
درباره پدرش داده می‌شود. ۱ 

وفتی صبح شد پیاده شد و نماز صبح را خوانده سپس با عجله سوار بر مرکب 
شده اصحاپش را به طرف چپ برد همین که می‌خواست از سپاه حر جدا شود حد 
بن یزید نزد او آمد و آنها را باز گرداند وقتی بازگشتشان به سوی کوفه شدت گرفت 
آنها نیز در برابر حر مقاومت کرده؛ سپاه حر را به عقب راندئد. و پیوسته در سمت 
چپ حرکت می‌کردند تا به نینوی رسیدند.(٩)‏ 


سسسسسسسسب ‏ سسسسسع ع ىو دح 
ادامه پاررفی از صفحه قبل 


با کمی تغییر. 


۱ تاریخ طبری: ۷۵ و ۸ به تقل از آپی سنتف از عدا عمن بن حل لب از عحقبة س سان و ارشاده 


نصل پنجم / مناژل و حوادث بین راه مکه په کوفه ۱۱۵ 


نینوی: [محل توقیف حسین بن على ] 
نبنوی جایی است که حسین ا در آنجا منزل کرد دراین هنگام ناگاه سواری با 
اسب تجیپ» سلاج وش و کمان بر شانه از طرف کوفه نمایان شد همکی توفف 
کر ده منتظر او شدند» وقتی به آنها رسید به حر بن بزید و اصحابش سلام کرد ولی په 
سین ا و بارانش سلام نکرد؛ نامه‌ای از عبیدالله بن زياد را تحوپل حر داد که در 
آن چلین آمده بو د: 
«وقتی نامه‌ام به تو رسید و فرستاده‌ام نزد تو آمد حسین را متوقف کن و در 
بیابان بی آب و علف و پدون حصار و سنگری فرود آر به فرستاده‌ام دستور 
داده‌ام همراه تو بوده از شما جدا نشود تا اينکه خبر اجرای دستورم توسط تو را 
برایم بیاورد. والسلام.» 
رقتی حر نامه را خواند [رو به اصتخاب مین عطق ]گفت: این نامه آمیر عبیدالله 
پن زیاد است به من دستور داده در جاپی که نامه‌اش بدستم می‌رسد شما را متوفف 
کنم» این فرستاده‌اش است؛ به وی دستور داده تا زمانیکه نظر و فرمانش را اجرا 
نکرده‌ام از من جدا نشود. ابوالشعثاء یزید بن زیاد مهاصر ندی بهدلی به فرستادء 
عبیذالله ابن زیاد] نگاه کرده مقایلش ایستاد و گشفت: آبا شما مالک بن نسیر بدی از 
[فبیل ] کنده هستی؟ گفت: بله [هستم] 
بزید بن زياد گفت: ماردت به عزایت بنشیند؟ این چه مأموریتی است که به 
دنبالش آمده‌ای؟ گفت: من په دنبالش نیامده‌ام| از امامم پیروی کرده به بیعت حویس وفا 
نموده‌ام. آبوالشعاء گفت: [نه شما] نسبت به پروردگارت عصیان کرده‌ای و در هلا کت 


فس خحودت از امامت اطاعت کرده‌ای! [برای خود] ننگ و نار فراهم ساخته‌ای. 





اانه پاورقی از مفحه فېل 
۸٩۳ ۲۴‏ په قل از عفبة بن سمعان, همراه با کسی نغیبر و مقاتل الطالبیبن؛ ۴ به نقل از آمی‌سختف از 
عبدالرحمن بن ندب از عقبة ین سمعان؛ همراه پا اندکی حلاف و نخییر. ِ 





۱۹ نخستین گزارش مستنهء از هت عاشورا 


خدای عرُوجل می فرمابد: «وجعلتاهم أَئمة یدعون الى النار و يوم القيامة لا ینتصرون 
آنها را امامانی قرار داده‌اپم که به آتش دعوت می‌کنند و در روز قيامت یاری نمي‌شوند» 
و ان [رصف] امام ٿو است.() 

حر بن یزید رفت تا [حسین و اصحایش] را در آن مکان بی‌آب و آبادی وادار به 
فرود آمدن کند, آنها گفتند: ما را رها کن تا در این آبادی منظورشان نینوی بود -با آن 
آبادی منظورشان خاضربه بود یا آن یکی -مقصودشان شُمیّه بود - منزل کنیم, 

[حر] گفت: نه والله نمی‌توانم این کار را انجام بدهم» این مرد به عنوان جاسوس 
به دنبالم فرستاده شده است! 

هیر بن قين گفت: ای پسر رسول الله, جنگ با اینها آسانتر از جنگ با آنانی است 
که پشت سر آنها می‌آیند, به جان خودم بعد از انها به اندازه‌ای خواهند آمد که توان 
آنها را نداریم! 

حسین 4 ] فرمود: من جنگ را آغاز نمی‌کنم. زیر بن فين گفت: برویم به 
طرف این ابادی و آنجا منزل کیم آنجا دز و پناهگاه دارد و کنار رودخانة فرات 
است. اگر جلویمان را گرفتند با آنها می‌جنگیم» جنگ با اینها برایمان با کسانی که 
بعد از اینها می آیند آسائتر امست. حسین [ط ] فرمود: آن آبادی کدام است؟ [زهیر ] 
گفت: 2 [عفر | است, 

حسین ی ] فرمود: خدایا از [عفر] به تو پناه می‌برم» بعد فرود آمد؛ و آن روز 
پنجشنبه دومین روز محرّم سال ۶۱ هجری بود. روز بعد عمر ین سعد بن آبی 
وقاص از کوفه با چهار هزار [ثیرو] بر آنها وارد شد.() 


جیتسا | ول توق ج) واه 





۱ قصص ۳۲۲ 
۲ اربج طبر یی ور ٩‏ اداه خبر عفیة بن سمعان و ارشاد شیخ مفید» ۲ و ا اداه خبر عقبة بن 
سمضال, 
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ماجرای رفتن ابن سعد به جنگ امام حسین 1 

علت جنگ ابن سعد با حسین [ط ] این بود که عبید الله بن زیاد چهار هزار نفر 
از اهالی کوفه را به فرماندهی ابن سعد به طرف [دشتبه]" فرستاد. در آن زمان 
دیلمی‌ها به طرف دشتبه هجوم آورده و بر آن مسلط شده بودند لذا [ابی زیاد] 
حکم فرمانداری ری را برای [ابن سعد] نوشت و وی را مأمو کرد [به طرف دشتبه] 
لشکرکشی کند. 

لذا این سعد] [ا زکوفه ] ببرون آمد و در"حیام آعین لشکرگاهی به پا کرد: در این 
اثناء وقتی جریان حسین طا ] پیش مد [آن حضرت] به سوی کوفه حرکت کرد 
[آبن زیاد] عمر بن سعد را خواست وگفت: اوّل] به طرف حسین حرکت کن وفتی 
مشکل ما با او حل شد می‌توانی سر کار خودت بروی» عمر بن سعد گفت: اگر 
ممکن است که هرا [از این مأموریت] معاف کنی معاف کن؛ عبدالله ففت: بله 
می‌ترانم لکن به شرط اینکه حکم [ری را که به تو داده‌ایم] به ما بازگردانی. وفتی 
عبیدالله این جمله را به او گفت. عمر [ین سعد] گفت امروز را به من مهلت بده تا 
فک رکنم. 

عمر بن سعد آمد و با دوستانش مشورت کرد با هر کس که مشورت مي‌کره او را 
از [اين کار] برحذر می‌داشت. 


حمزة بن ُغيرة بن شعبه که خواهر زادۀ عمربن سعد بود آمد وگفت: دایی! تو 





۱ ناسیه بزرگی بین همدان و ری که بعد از مذتی به قزرین اضافه شد+ سسعم البلدان ۵۸/۴ 


۱۲۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


را به خدا مبادا به سوی حسین بروی و مرتکب معصیت پروردگارت شده قطع 
رحم("" بکنی! والله اگر مال و دنیایت یکسره از دستت بیرون رود و حتی اگر 
حکومت روی زمین از آن تو باشد و از کت خارج شود بهتر از آن است که در 
حالی‌که خرن حسین را بر گردن داری در پیشگاه خدا حاضر شوی! عمر بن سعد 
گفت: اگر خدا بخواهد چنین خواهم کرد.(۲) 

[سلسله آخبار آبی مخنف] در روایت طبری اینجا قطم شده و به نزول ابن سعد 
در کربلا منتقل می‌گردد. ولی طبری این خلاء را با نقل خبری از عوانة بن حکم پر 
می‌کند از این رو ما به ناچار خبر عوانه را برای ایجاد ارتباط ہین حلقه‌های حوادت 
نقل می‌کنیم. هشام از عوانة بن حکم از عار بن عبدالله از پدرش عبدالله بن یسار 
روایت کرده که گفت: 

نزد عمر بن سعد رفتم در حال که او #أمور به حرکت به سوی حسین [ 1 ] 
شده بود. به من گفت: آمیر به من دستورداده که به طرف تسین بروم ولی من این 
مأموریت را نپذیرفتم. 

گفتم: خدا تو را هدایت کند و به حق و حقیقت برساند» قبول مکن» این کار را 
انجام نده و به سوی حسین حرکت مکن! می‌گوید: از پیش او بیرون آمدم یکی آمد و 
گفت: عمر بن سعد دارد مردم را به جنگ با حسین دعوت می‌کند. 

می‌گوید: [دوباره] نزدش آمدم؛ [دیدم] نشسته است» وفتی مرا دید رویش را 
برگرداند؛ فهمیدم تصمیم گرفته به سوی حسین حرکت کند لذا از نزدش بپرون 
آمدم. 





غالبا بنی هاشم داماد‌های بنی زهره بودند از این رو عمر بن سعد که از بشی زهره بود به نوعی با سم غا 
که از بتی هاشم موب می‌شد ارتباط رحمی داشت. 

۲ تاریخ طبری: ۵ ادامه خبر عقبة بن سمعان و ابرالفرج اصفهانی عاجرای حکرست ری در قبال پیشنهاه 
غت امام ا را با کسی تغییر د کر کرده است: رک: مفانل الطالبیین؛ ۴ به نفل از آبیمختف از 
عبد‌الرسمی بن ندب از عقبة بن سمعال. 


فسل ششم /از سوم محرم تا شب ماشورا ۱۳ 
موی یسب یوس یی ڪڪ ڪڪ 


می‌گوید: عمر بن سعد نزد [ابن زیاد] رفت و گفت: خدا برایت خير پیش آورد که 
مرا به این کار نصب کرده‌ای» و حکمش را صادر نموده‌ای به طوری که جبرش به 
گوش مردم رسید حال اگر قرار است آث را تنفیذ کنی تنفیذ کن. و برختی از اشراف 
کوفه را که من از آنها در جنگ شجاع‌تر و نیرومند تر نیستم همراه سپاه [من | بفرست. 
سپس چند تن [از اشراف] را نام برد. 

[ابن زیاد] گفت: نمی‌خواهد اشراف کوفه را به من معرفی کنی! من تو را برای 
مشورت دربار؛ کسانی که می‌خواهم بفرستم نصب نکرده‌ام, اگر خواستی با 
لبروهایمان بروی برو وگرنه کم آری ] را به ما بازگردان. وفتی [عمر بن سعد] دید 
[ابن زیاد] لجاجت ورزیده است. گفت! من می‌روم. 

عوانة می‌گوید: با چهار هزار نفرتخرکت کرد و فردای روزی که حسین [ ي ] در 


تینوی مستفر شد بر حسین [ه ] 8 ی /۱) 


تلاش عمر بن سعد برای بافتن علت سفر امام ل به کوفه 

عوانة موگويد: [عمر بن سعد) عزرة بن قيس أحمسی را نزد حسین 1 
فرستاد. گفت: برو از او بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می‌خواهد؟ 
ولی از آنجایی که زره از کسانی بود که برای حسین نامه نوشته بود از رفتن نزد 
رات یز 

می‌گوید: [عمر بن سعد] به رژسای کساتی که برای حسین نامه نوشته بودند 
پیشنهاد کرد این کار را بکنند ولی همگی با کرده و نبذ یرفتند. 

می‌گوید: [در این مکان] کثیر بن عبدالله شعبی -که سواری شجاع بود به طوری 


که چیزی جلو دارش نبود» برهاست گفت: من می‌روم: و الله اگر بخواهی آیگ‌باره 





۱ تاریخ طبری؛ ۰۸۵ ۰ به نقل از هشام از عوائة بن سکم از سار بن عبد الله بن بسان. 


۱۳ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


بر حسین پررش آورده] او را ترور می‌کنم. عمر بن سعد گفت: نمی خواهم ترورش 
کنی؛ ولی نزدش برو و بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده است؟ 

می‌گوید: [کُثیر بن عبدالله] به طرف حسین [ ] آمد. وفتی ابو ثمامهُ صائدی 
او را دید به حسین ط1 ]گنت: خدا سبلامتت بدارد ابا عبدالله! شرترین مردم زمین 
و جری‌ترین آنان بر خونربزی و درنده‌حوترین آنها نزد شما می‌آید. 

[ابوثمامة] بلند شد به طرفش رفت» گفت: شمشیرت را زمین بگذار [گثیر بن 
عبدالله ] گفت نهء والله نمی‌گذارم» جای گذشت و بزرگواری نیست من فرستاده‌ای 
هستم اگر سخنم را گوش کنید آنچه را که به خاطر آن فرستاده شده‌ام می‌گویم و اگر 
نخواستید برمی‌گردم. 

ابو ثمامه ]آگفت: من دستة شمشیرت وا نگه می دارم شما حاجتت را بگو, 

[کثیر] گفت: نه» والله نمی‌گذ ارم آ۵ را لمی کنی | 

[ابوشمامه] گفت: حاجتت را بو شن از سوی تو خواسته‌ات را به 
[حسین 3 ] می‌رسانم» ولی نمی‌گذازم ریک ین ] بشوی [چراکه] تو فاجری» 
[آنگاه] به یکدیگر ناسزا گفتند» اثر بن عبدالله] به طرف عمر بن سعد بازگشت و 
جریان را به او گزارش داد. 

می‌گوید: عمر فرّة بن فیس حنظلی را خواند وگفت: آهای فا برو نزد حسین و 
از او بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می‌خواهد؟ می‌گوید فرمود: آیا 
او را می‌شناسید؟ حبیب بن مٌظاهر گفت: بله» این مرد از قبیله حنظله تمیمی پسر 
برادرمان است و من او را به خسن تدبیر می‌شناخته‌ام و گمان نمی‌کردم در این 
میدآن حاضر شود. 

می‌گوید: فد آمد به حسین [1] سلام داد و پیام عمر بن سعد را به 
حسین [ و ] رساند. 

حسین [3 ] فرمود: مردم شهر شما برایم نوشته‌اند که بيايم» حال اگر 


فصل ششم / از سوم محرم تا شب عاشورا ۱۳۳ 


هس ب ص ج حح جڪ 


نمی خوأشید برمی‌گردم. می‌گوید: فة به طرف عمر بن سعد برگشت و جریان را به 
او اطلاغ اف 

عمر بن سعد به اوگفت: آمیدوارم خدا مرا از جنگ و قتال با او معاف کند." [و 
جریان را برای [ابن زیاد] نوشت اه (اینجا روایت عوانة به پایان می‌رسد و بار دیگر 


تقل آبی مخدف آغاز می‌شود.] 


اولین نامه عمر بن سعد و پاسخ ابن زياد 
نامه عمر پن سعد به عبیدالله بن زیاد رسید» و در آن چنین آمده بود: 
«بسم الله الرحمن الرحیم: وقتی به حسین رسیدم پیکم را نزد او فرستادم» 
پرسیدم چه چپزي موجپ شد وې دست به این کار بزند؟ و چه می‌خوآهد؟ وی 
گفت: آهالی این شهرها برایم نامه نوشته‌اند و نرستاده‌هایشان نزدم آمدند و از 
من خواسته‌اند بیایم. من هم آمتم خال اگر مرا نخواسته. و نظرشان غیر از آن 
چیزی شد که فرستاده‌هایشان گفته بودند من از نزدشان برمی‌گردم, وقتی نامه 
برای [ابن زیاد] خوانده شد گفت؛ 
«حال که چنگال ما به او گیر کرده است آرزوی نجات می‌کند در حالی‌که دیگر 
جای تکان خوردنی برایش نیست»!؟) 
از این رو به عمر بن سعد نوشست: 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ نامه‌ات به من رسید, فهمیدم چه گفتی, به هسين 
پیشنهاد کن او و همة اصحابش با یزید بن معاوپه بیعت کنند, اگر بیعت می‌کند 
فکری می‌کنيم تا ببپنیم نظرمان در موردش چه خواهد شد. والسلام.» 





۱ تاریخ طبری: ۴۰/۵ و ۳۱۱ ادامه پر عجار ہن عیدالله بن بسار و ارشاد ۲ تا ۶ با کی تفاوت. 
۲ تاریخ طبری: ۵ به نفل از آبی‌مجتف از تعر بن صالم بن حبیب ہن زعیر عبسي از حسان بن فائد بن 
بگیر عبسی و ارشاں ۸۴/۲ با کعی بش 


۱۳۴ لخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


Gi a a n 1 EF 


وقتی نامه به عمر بن سمد رسید گفت: گمان می‌کردم ابن زیاد صلح و سلامتی را 
نمی پذ یرد [و پیشنهاد مرا رد می‌کند ] (۱) 


ملاقات ابن سعد با اماما 

حسین ی | عمرو بن قرظة بن کعب انصاری را به دنبال عمر بن سعد فرستاد [و 
اسب سوار آمد و حسین 4 ] هم با همین تعداد آمد. وقتی به هم رسیدند 
حسین [ 3 ] به اصحابش دستور داد از او دور سود ظمر بسن سعد شم همین 
دستور وا به همرآهانش داد, 

سپس ان دو مدت زیادی با هم صحبت کردند, به طوری که پاسی از شب 
گذشت بعد هر یک ازآن دو با همراهانشان به رف لشگر خود بازگشتند و مردم در 
مورد آنچه بین آن دو رد و بدل شلهبوه.ازتژوی حدس وگمان با هم صحبت 
می‌کردند آنها گمان می کر دند یکین آ12 به رسای سعد فرموده بود: پیا با من 
علیه یزید بن معاوبه فیام کن, بیا تا هر دو لشکر را علیه بزید بخوانیم ولی عمرگفت: 
در این صورت خانه مرا ویران می کنند. فرمود: من آن را برایت می‌سازم: گفت: 
املاک آزمین زراعتی ]ام را می‌گیرند. [حضرت ] فرمود: در این صورت از اموالم در 
حجاز بهتر از آن را بتر می دهم» ولی عمر پذیرفت مردم این حرف‌ها را می‌گفتند و 
در میانشان شایعه شده بود. بدون اينکه چیزی از اینها شنیده یا دانسته باشند (*) 

آنها می‌گفتند: حسین گفته است. سه پیشنهاد را از من بپذیرید: 

۱-با به مکانی که از آنجا آمده‌ام پرگردم. [طرد مدینه است.] 
1ء تاریخ طبری» ۵ و ۲ ادامه یر حساأن ین فائد و ارشاد: ۶ با اندکی یسر 
۲ تاریخ طبري ۱۳/۵ به نقل از آبو جناب ازهانی بن بت حضرفی که یکی از شهرد فتل اسام 9 ا 


سبط بن جوزی می‌نویسد ابن سعد کسی را نرد امام حسین طا فرستاه و از حضرت خواست تا با بکدیگر 
نشستی داشته باشند. رک: نذکره الضواص: ص ۲۴۸ 


فصل ششم / از سوم محرم تا شب ماشورا ۱۲۵ 
سس سس ا ڪت 


۲یا دستم را در دست بزید بن معاویه قرار بدهم تا ببیند نظرش درباره مشکل 
بین من و و چه می‌شود. 

باه ریک ازمرزهای مسامین که خواسید رسد فد ز اهالی 
و 

ولی عَقبة بن سمعان می‌گوید: من همراه حسین بوده‌ام» از مدینه به مکه» و از 
مکه به عراق با او بیرون آمده بودم» و تا کشته شدنش از ار جدا نشده‌ام. نه در 
مدیثه, نه در مکه نه در راه و نه در عراف و نه در لشگرش تا روز قتلش هیچ کلمه‌ای 
به مردم نگفت که من نشنیده باشم اما والله علی رغم آنچه مردم گمان می‌کنند و 
می‌گوبند که پيشنهاد کرده دستش را در دست پزید بن معاوبه بگذارد و یا او را په 
مرزی از مرزهای مسلمین بفرستند»چنین پیشنهادی را به آنان نکرده است» ولی 


فرمود: مرا رها کنید بروم در این سرزمین پهناور تا ببینم کار مردم به کجا می‌کشد .۳۱ 


دومین نامه ابن سعد و پاسخ آبن زياد 

«خداوند شعله آتش را خحاموش کرده. و وحدت کلمه ایجاد نمو ده و امور آمت 
اسلامی را اصلاح فرموده است؛ حسین به من پيشنهاد داده که به جای اولش باز 
گردد» یا او را به هر یک از مرزهای مسلمین که خواستیم بفرستیم و آو مثل فردی از 
آنان نفع و ضررشان را بپذبرد. [بالطبع] با این [پیشنهاد] هم رضایت شما و هم 
ملعت ات اسللامی ] تأمین خو ال سل 
بر فوم خود مهر و شفقت دارد. آری پد برفتم. 


۱. تاریخ طبری, ۴۱۳/۵ به نقل از أپی‌مختف از مجالدین سعید و صقعب بن زهیر آزدی و سایر سحدئین؛ و 
سبط بن جوزی پیشنهاد دوم را ذکر نگرده و آن را رد نموده است؛ رک: تذکرة الخواص: ۲۳۸ و ابوالفرح این 
پشنهادها را با اندکی تفاوت نقل کر ده است: رک: مفاتل الطالبیبن؛ ۷۵. 

۲ تاریخ طبری: ۴۱۳/۵ ر ۴۱۲ به تقل از آبی‌مختف از عبدالرحمن بن جندب و رک: تذکرة الضواص, ۲۲۸ که 

بطرر خلاسه به اپن خبر اشاره نمرده است: 





۱۳۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 





[در این بین] شمر بن ذی الجوشن برخاست و گفت: آیا این را از [حسین] 
می‌پذیری در حالی‌که [الآن او در چنگ تو فرار گرفته] در قلمرو تو و در کنارت مستقر 
شده! والله اگر دستش را در دستت قرار ندهد و از دیارت برود؛ بزودی نیرومند و 
عزیز خواهد شد و [در مفابل] تو در اندک زمانی به ضعف و ناتوانی خواهی گرابید» 
این پیشنهاد را فبول نکن که سستی موقعیت تو را به دنبال خواهد آورد. بايد او و 
بارانش تسلیم فرمان تو شوند. اگر آنها را مجازات کنی صاحب اختیاری و اگر 
خواستی آنها را ببخشی باز از حیث تبلیغانی به نفع توست. 

والله بمن خبر رسیده حسین و عمر بن سعد بین دو لشکر جلسه تشکیل 
می‌دهند و همه شب را با هم صحبت می‌کنند از کجا معلوم دستشان در دست هم 
نباشد! ابن زیاد گفت: بله چه نظر خوین| تظر شماء نظر مدیرانه‌ای است!(۱ بعد به 
عمر بن سعد نوشست: 

اهن ِ سراغ حسین نفرستاده‌ام تا گر؛ کارش را بگشسایی و به وی نیگی و 

بخشش کنی و پا آرزوی سلامت بیان رآ کردم نزد من براش ش شفاعت نمایی 
ی و هو ار برآمده و تسلیم شدند, آنها را در حال 
تسلیم نزدم بفرست.» ولی اگر نپذیرفتند [تسلیم نشدند] به طرفشان یورش پرده 
آنها را به قتل برسان با آنها کاری کن که عبرت سایرین شوند, چرا که آنان 
مستحق اين [مجازاتند!اگر حسین کشته شد بر سینه و پشتش اسب بثازان! زیرا 
او نافرمان, عصیانگر و قاطع رحم و بسیار ظالم است! گرچه هرگز نمی‌پندارم که 
[اسب درانی] بعد از مرگ ضرری [به مرده] برساند» لگن به خود قول داده‌ام اگر 
[حسین] را کشتم با او چنین کنم! اگر به دستور ما در مورد ار عمل بکنی پاداش 





۱ تاربخ طبری» ۴۱۴/۵ به نقل از آبي مختف از بجالد بن سمید همدانی و صقعب بن زهیر و ارشاد شیغ عفید؛ 
۲۳ ر ۸۸ فبراه پا اندگی تغییر و سياف و رک: تذگرة الخراص؛ ۲۲۸ که جملاث شمر را به اختصار ذ کر 


گرده اسستا, 


فصل ششم اراز سوم محرم تا شب هاشورا ۱۳۷ 
ا یس سے 


فرمانبردار شنوا را به تو خواهیم داد. و اگر نپذیری از کارگزاری ما و سپاه ما بر 
کناری» لشکر را به شمر بن ذی الجوشن بسپار. که ما او را مأمور اجرای 
دستوراتمان کرده‌ايم. والسلام»(۱) 
بعد عبیدالله بن زیاده شمر بن ذي الجوشن را حواست» گفت: با این نامه نزد 
عمر بن سعد پر او پاید به حسین و یارانش پیشنهاد کند تا تحت فرمان من درآینده 
اگر پذیرفتند آنان را در حال تسلیم نزد من بفرستد. و اگر نهذ یرفتند با آنان بجنگد اگر 
این کار را انچام داد گوش به فرمانش باش و از او اطاعت کن» و اگر [از انجام این 
مأموریت] سرباز زد تو با آنها به جنگ چرا که شما از طرف من فرماند؛ مردم هستی» 
به ابن سعد حمله کن گردنش را بزن سرش را برایم بفرست.!۳) 
وقتی شمر بن ذی الجوشن آن نامه ژاگرفت و همراه با عبدالله بن‌آبی محل بن 
حزام کلابی ( برخاست» عبدالله بة [اين زیاد] گفت: خدا امیر را به سلاست بدارد! 
خواهر زاده‌های ما یعنی عباس و عبدالله و جعفر و عثمان با حسین هستند اگر 
صلاح می‌دانی پرایشان آمان‌نامه بنویسی: بنویس. ابن زباد گفت: بله به روی 
چلم ا وبه کاتبش دستور داد تا برایشان آمان [نامه] نوشت. و آن را توسط عبدالله 





۱ تاریخ طبری, ۴۱۵/۵ به نقل از آبی‌مختف از بو جناب کلبی و ارشاد ۸۸/۲ با اندكي تفاوت و رک: تذکرة 
الشراصس؛ ۱۷۴۸ که آپن خبر را به اتسار ذ کر گرد+ است. 

۲ تاربخ طبری, ۱۴۱۴/۵ به تقل از آبی‌مختف از سلیبان ہن اہی راشد از حمید بن مسلم و ارشاد: ۱۸/۲ با کمی 
تفییر و تذکرة الخواص: ۲۴۸ که اپن خبر را به اختصار آورده است: 

۳ عبدالله ہن آیی محل بن حرام گلایی برادر زادُ خانم ام البنین بود جون ام البنین فاطمة دخعتر حزام کلایی بود 
و آبی محل برادرش به حساب می‌آمده و عبدالله پرادر زاده‌اش می‌شد, از این رو طبق رسم عرب عبدالله 
خرد را په حساب پدرش دائی فرزندان ام البنین دانسته و آنها را خواهر زاده ضربش می‌ضواند در حالي‌که در 
واقع فرزندان ام الینین خواضر زاده پدرش بردند له سر اهر زاده عبدالله, 

۴ احتمالا این تعیر و استقبال غیر عترقبة ابن ژیاد از اسان دادن به فرزندان ام البنین یا بدان خاطر برده که وی 
از آنها می نرسیده و خعواسته اسست تا با ابن اسان قدری از باران امام حسین و بکاهد و پا به خاطر این برده 
است که عرد دای آنها: یعنی از بنی کلاب بوده است لذا خو استه است با این کار عله رحمی کرده پاشد: 
البته احعمال اول فر یتر است چرا که افرادی چون ابن زباد که عمرشان را در سبّاسیي و جلادی و خونریزی 
سپری گرده‌اند هرگز عاطفه و پپرند رحمی را درک نمی‌کنند نا بخواهند صلهٌ رحم بجا آووند. 


۱۳4۸ لخستین گزارش مستند از تهشت عاشورا 


بن ایی محلل این حزام کلابی] و برده‌اش به نام کزمات [برای فرزندان آمالبنین ] 
فرستاه ۱۱ 

شمر بن ذی الجوشن با نامه عبیدالله بن زیاد زد عمر بن سعد آمد» وقتی با نامه 
نزد [عمر بن سعد] آمد و آن را برایش خواند» عمر گفت: وای بر تو تو را چه شده؟ 
خدا تو را دور کند و این نامه را مایه ننگ و عار تو گرداند! والله گمان می‌کنم تو [ابن 
زیاد را] از پد یرش نوشتۀ من منصرف کرده‌ای کاری را که اميد داشتیم اصلاح شود 
فاسد نموده‌ای؛ والله حسین تسلیم نخواهد شد روح تسلیم ناپذیری در تن اوست. 

شمر گفت: به من بگو تو چه خواهی کرد؟! آیا دستور و امر را اجرا می‌کنی و 
دشمنش را می‌کشی؟! اگر اینکار را نمی‌کنی لشکر و سپاء را به من واگذارکن. 

[عمر] گفب: نه» به تو چیزی نخواهد رستید» من [آخودم ] متولی‌اش می‌شوم؛ شما 
برو و فرمانده پیاده نظام باش.' [أمان ابن زیاد به حضرت عباس و برادرانش] 

[آبی مخنف ] می‌گوید: شمن آمد زوبرری اصحاب حسین [ط ] ایستاد و گفت: 
پسران خواهرمان کجا هستند؟ عباس و جمفر و عشمان فرزندان على [2 ] بیرون 
آمدند و گفتند: چه کاری داری و چه می‌خوامی ؟ گفت: شما ای خواهر زاده‌هايم؛ 
در امان هستید. 

آن جوانان بزرگوار گفتند: خدا تو و امان نامه تو را لعنت کند. به ما آمان می‌دهی 
حال آنکه پسر رسول خدا بی مان است!(۳ 

کزمان غلام عبدالله بن آبی محل بن حزام کلابی جلو آمد و آنها را صدا زد گفت: 
این أمان نامه را دایی تان یعنی عبدالله بن ابی محل فرستاده است! جوانان آپسران 
ET‏ ۵ به تقل از ی مختف از ارت بن حصیرة از عبدالله ین شریک عامری. 
۲ تاریخ طبري: ۵ ور ۲۱۶ ادامه خبر عبدالله بن شریک و ارشاد شیخ مفید, ۲ با کمی تفییر و رگ؛ 


تذکره الضواص؛ ۲۲٩‏ همراه با حذف و تغییر. 
۲ تاریم طبر بی؛ ۴۱۶۴۵ اداید سیر یل الله ہن شریگ و ارشاد؛ ۸٩/۲‏ و تدگرة الط اس : TTA‏ 


فصلل ششم | از سوم محرم تا شب هاشورا ۱۳۹ 


ام التبین | گفتند: به دایی ما سلام برسان و بگو ما نیازی به آمان [نامه] شما نداریم 


امان [نامه] خد! پهتر از امان [نامه] پسر شمیّه(! است (۲) 


جریا بستن آب به روی امام ا و پارانش 
نامه‌ای بدپن شرح از عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد رسید: 
«بین حسین و پارانش و آب حائل شو؛ مگذار قطره‌ای از آن بچشند هسانگونه که با 
آمپر المومنین عشمان آن مرد مستقی و زکٌی و مظلوم مسعامله شدا آبیمخنف 
می‌گوید سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم ازدی برایم نقل کرده است که عمر بن 
سعد مرو پن حَا را با پانصد اسپ سوار فرستاد تا در شریعه [آبشغضور] 
مستقر گردیده و مانع شدند سین 11 ] و پارانش حتی یک قطره از آن آب را 
ینوشند این جریان سه رونقبل ال کشته شدن حسین[ 1 ] بود۳(,4) 
وقتی تشنگی حسین و يارانشي شد ت یافت برادرش عباس بن علی بن ابی طالب 
را حواست و با سی اسب‌سوار و پیست پیاده همراه پا بست مشک به طرف شریعه 
فرستاد؛ آنها آمدند تا این که شبانگاه به آب نزدیک شدند نافع بن هلال جملی 
پرچم به دست» پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد عمرو بن حجٌاج ژبیدی گفت: ای مرد 
کیستی؟ [نافع گفت: نافع بن هلال] عمرو گفت: چرا اینجا آمدی؟ هلال گفت: 
آمده‌اپم تا ازابن آبی که ما را از آن منم کرده‌اید بنوشیم. عمروگفت: بنوش؛ گوارایت 
باشد. هلال گفت: نب والله فطره‌ای از آن نمی‌وشم در حالی‌که حسین و اصحابش 
تشنه‌اند. آنگاه اشاره‌ای کرد ان حسین یکباره جلوی عمرو ظاهر شدند. 


3 





۱.استفاده از ابن سمیه به خاطر طعنه‌ای برد که در این تعبیر نهفنه برد چرا که سمیّه زنی روسپی برده و ژپاد پدر 
مبذالله حرام زاده به حساپ می‌آمده است از این رو حضرت عباس و برادرانش پا این جمله در سقیقتب 
خراستند ابن زیاد را تحفیر نند 

۲ اربخ طبری: ۰۴۱۵/۵ سند پیشپن. 

۳ اریخ طبری, ۴۱۳/۵ از أبي‌سخف از سلیمان بن ابي راشد از حمید بن مسلم و ارشاد؛ ۸۴/۲ با کمی تغبیر. 


۱۳۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 





عمرو گفت: به هیچ وجه اینها نمی ترانند آب بنوشتد اصلا ما اینجا قرار گرفته‌ايم تا 
آب را بر آنها پبندیم. 

همین که سریازابْ نافع به نافع نزدیک. شدند؛ به آنان گفت: مشک‌هایتان را پر 
کنید! سرباژان هم پورش اورده مشک‌هایشان را پر کردند. اینجا عمرو بن حجاج و 
یارانش په سویشان حمله بردند» ولی عباس بن علی و نافع بن هلال جلویشان را سد 
کردند» بعد به پاران خویش پیرستند و گفتند بروید؛ ولی خودشان ایستادند. عمرو 
بن حجاج و پارانش هم بار دیگر برگشتند. دو گروہ اندکی یکد یگر را تعفیب کردند تا 
اینکه در نهایت اصحاب حسین طا ] مشکها را به سین [ 1 ] رساندند. 

آن شب نافع بن ملال یکی از ياراب عُمرو بن حَجٌاج را با نیزه زخمی کرده بود که 
بعداً جای زعم چرکین شد و او رهاو اولین کشته سپاه عبیدالله بود که آنشب 


جروج سل ه بود( 


حمله به خیام امام[ در عصر تاسوعا 

حارث بن خصیره از عبدالله بن شریک عامری از امام زین العابدین [ط ] نقل 
می‌کند که مي‌گفت: عمر بن سعد بعد از نماز عصر صدا زد: ای سواران خدا سوار 
شوید مژده باد شمارا به بهشت! مردم سوار شدند. و به طرف حسین و 
بارانش [1] حمله بردند. 

ابن در حالی بود که حسین له ] جلوی خیمه‌اش زانوها را به بغل گرفته و به 
شمشیر خود تکیه داده چرت می‌زد. خواهرش زینب فریاد سپاه ابن سعد را شنید 
لذا به برادر حویش نزدیک شد و گفت: برادر آبا نمی‌شنوی که صداها نزدیک 
می شود؟ 


الطالبین: ۷۸ به نقل از آبی‌مختف از سلیمان بن راشد از حمید بن ملم همراه با تفیپر و سذف. 


حسین [3 ] سر خویش را بلند کرد و فرمود: رسول الصا را در حواب 
دیدم» بمن فرمود: شما به سوی ما می‌آبی! در این حین خواهرش به صورت خویش 
سیلی زد و گفت: ای وای بر من! [حضرت] فرمود: خواهرم وای بر تو میاد» دا 
رحمتت کند آرام باش در این بین عباس بن علی [یّ3] آمد گفت: برادرم: لشگر به 
طرف شما آمده است. 

سین[ ] از جایش بلند شد و فرمود: عبّاس» جانم بفدایت -برادرم -سوار 
شو با آنها ملاقات کن بگو: چه شده؟ چه چیزی برایتان پیش آمده؟ و بپرس برای 
چه اینجا آمده‌اند؟ عباس تقریباً با بیست اسب‌سوار که ژُهیر بن قين و حبیب بن 
مٌظاهر در میانشال بودند» روبرویشان ایستادند. 

گلت: چه جیزی برایتان پیش آعنده؟ وچه می‌خواهید؟ 

گفتند: فرمان أمیر عُبیدالله رسبده که به شما متعرض شویم تا تحت فرمان او 
درآیید یا شما را تحت فرمات او ذرآوزيم: 

عباس [ع ] فرمرد: عجله نکنید تا نزد بی عبدالله برگردم و آنچه گفتید را به او 
گزارش دهم. 

آنها متوقف شدند وگفتند؛ نرد او برو جریان را به او گزارش بده بعد با پاسخش 
نزد ما بیا. 

عباس برگشت و به سوی حسین [ل3 ] دوید تا خبر را به او اطلاع دهد. آدر این 
ژمان ] همراهان عباس ایستادند و برای سپاه عمر بن سعد خطبه خواندند... سحبیب 
بن مظاهر به زهیر بن قین گفت: اگر مایلی با سپاه عمر بن سعد سخن بگو. و اگر 
می‌خواهی من با آنها سخن می‌گویم؛ ژهیر گفت: چون شما ابتدا این پیشنهاد را 
داده‌ای شما با آنان سخن بگو. حبیب ہن مظاهر گفت: فردای قیامت بد‌ترین فوم در 


نیزد دا آن فوس هس‌خند که در حالی نزت ا مس روند که فرزندان 


۱۳ نخستین گزارش مستند از لهشت عاشورا 





پیامب شان [304 ] و خاندان و امل بیتش ال و بندگان عابد این شهر را که در 
سحرگاهان به شب زنده‌داری می پردازند و بسپار شدا را باد می‌کنند. را کشته‌اند. 
حبیب این را به زهیر بن قین گفت به طوری که سپاه عمر بن سعد آن را می‌شنیدند» 
لذا عزرة بن قیس از سپاه عمر بن سعد این سخن را شتید. 

غزرة بن فیس به حبیب گفت: هر چه می توانی از حودت تعریف کن! هیر گفت: 
خدا نفی او را پا کیزه گردانیده و او را هدایت کرده است؛ آی عزرة از خدا بشرس» من 
حیرخواه شما هستم» آی عزرة تو را به خداء مبادا از کسانی باشی که گمراهان را در 
کشتن نفوس پاک باری می‌کنندا 

عزرة بن فیس گفت: آی زهیر! تو در نزد ما جزو |پیروان] أهل این بیت [یعنی اهل 
بیت پیامب رش ] نبوده‌ای» تو عثمانی بودی [حال چه شد که از حسین حمایت 
می‌کنی ] 

زهیر گفت: مگر نه اینست که شما:با موضع‌گیری,فعلی‌ام فهمیدی من از آنان 
[مل بیت] هستم. والله من هرگز برای حسین نامه ننوشته‌ام» و هیچ‌گاه فرستاده‌ای را 
به سویش نفرستاده‌ام. و به ار وعدة ياري نداده‌ام ولی شما نامه نوشتید اما مسیر 
3 من و او را به‌هم رسانیده است. وقتی حسین را ديدم به باد رسول خد ام و 
موفعپت حسین نزد او افتاده‌ام و فهمیدم او به طرف دشمنانش یعنی شماها می‌آید 
لذا عاقلانه دیده‌ام که او را باری کنم و در حزب او باشم و جانم را پای جان او قرار 
دهم تا بدین وسیله حق خدا و رسولش [6 ]راکه شما ضایع کرده‌اید مراعات 
کرده باشم. 


متشا دای اصطلاح عثماتی ابن بود که پس از قتل عنمان مسلمانات به دو دسته تقسیم شده بردند هسته‌ای 
علمان را مظلوم و کشتن او را گناهی بزرگ تلقی کردند و على[ ] را مسئرل ربخته شدت خرن عشمان 
داسیسته انسده و سیه دیشر علمان را مجرم و گناهکار شمرده و على[ ]را سو طون عتمان 
نمی‌دانستهاند از این رو به روه اول عتمانی و به گروه دوم علری می‌گفناند. 


فصل شم !از سوم محرم تا شب عاشورا ۱۳۳ 
س سس 


وقتی عباس بن علی آنچه عمر بن سعد به حسین [می3 ] پيشنهاد کرده بود را به 
۱ ال ۲ : 0 9 

اطلاع حسین [ ] رسانید حسین [ ل ] فرمود: نزدشان برگرد و اگر می‌توانی 
کارشان را تا صبح فردا به عقب بینداز و آنها را امشب از ما دور کن؛ تا که شاید 
امشب به درگاه پروردگارمان نماز بگذاریم و او را بخوانیم و از او طلب مغفرت 
بکنیم! خدا می داند که من نماز به درگاهش و تلاوت کتابش و دعا و استففار زياد را 
دوست می دارم. 

عباس بن علی [ ا ] اسبش را دوانید تا به آنها رسید» وگفت؛ آی با شما هستم! 
ابا عبدالله از شما می‌خواهد امشب را برگردید تا در مورد این مسأله فکر کند» این 
مسئله امریست که در اين مورد بین شما و او سخنی رد و بدل نشده است. وفتی 
صبح شد ان شاءالله با هم ملافات خراهيم داشت یا به پیشنهاد شما راضی 
می‌شویم و آنچه را که شما می‌طلبید و بر آن آیراز دارید می‌پذيريم با آن را 
پپذیرفته و رد می‌کنیم. 

[حضرت] با این پيشنهاد می‌خواست آنان را آن شب از نزد حویش بازگرداند تا 
فرصتی بافته دستورانش را بدهد و به خانواده‌اش وصیت بنماید. عمر بن سعد 
گفت: ای شمر نظرت چیست؟ شمر گفت نظر شما چیست؟ تو فرمانده هستی نظره 
نظر توست! عمر بن سعد گفت: ای کاش من نمی ېودم» سپس رو په مردم کرد و 
گفت: نظر شما چیست؟(۱) 

عمرو بن حچاج بن سلمة زبیدی گفت: سبحان الله! والله اگر اینها از امالی دیلم 


۱. عمر پن سعد از نظر امویان و دستگاه عببدالله متهم به این بود که نمایل به جنگ با حسین طا را ندارد از 
ابن رو عبیدالله, شمر را مأمور کرد تا مراقب او باشد بهمین علث اکنون نمی‌خراست خودش به حسین 
مهلت بدهد می‌خراست این مهلت دادن را به گردن شمر بیندازد و بگرید شمر هم نظرش همین بود ولي 
شمر متوجه شد و زیرکانه بار مسئرلیت را بر گرد عمر پن سعد قرار داد و کلت فرمائده توبی و نظر اصلی 
نظر توست, 


۱۳۴ بخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 





هم بودند"" و از شما این تقاضا را می‌کردند سزاوار بود خواسته‌شان را اجابت 
می‌ کردی. 

فیس به اشعث گفت: خواسته‌شان را اجابت کن؛ قسم به جانم» فردا صبح با تو 
خواهند جنگیدا 

عمر بن سعد گفت: والله اگر بدانم می‌خواهند جنگ بکنند امشب را به آنها 
مهلت نمی دهم!!۲) 

عل بن الحسین 4 ] می فرماید: در این اثناء پیکی از طرف عمر بن سعد نزد ما 
آمد ایستاد و به طوری که صدایش به گوش می‌رسید گفت: تا فردا به شما مهلت 
می‌دهیم اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبید الله بن زیاد می‌فرستیم و اگراز تسلیم 
شدن بپرهیزد شما را رها نخواهیم کرد.(۳ 


همست و5482 (#سچه 


۱ چون دیلمبان پس از شکست ساسانیان از سپاء اسلام سر سطنانه مفاوست می‌کردند و مائع ورود مسلمانان 
به مازندران و یلان می‌شدند مسلماتان عرب نیز با آنان به سحتی رفتار می‌کردند و این رفتار سرسحتانه 
طرفین در ميان سردم آنزمان به صورت ضرب المثل درآمده پود از اين رو عمرو بن حساج عصر ناسوعا په 
عمر بن سعد گفت. اگر دپلمپان کافر از شما یک شب مهلت مي خواستند سراوار بود پذیر ید چه رسد به 

" اینها که از دبلمپان نيستند, 

آ- تاریخ طبری, ۴۱۶/۵ و ۲۱۷ به نفل از آبی‌مخنف از حارث بن حصبرة از عبدالله بن شریک عمامری که از 
اصحاب امام سجادط برد و احتمالاً این خبر را از آن حضرث نفل کرده است و شیخ مفبد تنها تقاضای 
مهلت امام طا برای نماز و دعا را همراه پا اندکی تفیبر ذگر کرده است» رگ: ارشاد ٩۰/۲‏ و ٩۱‏ 

۳ تاریخ طبری؛ ۴۱۷/۵ و ۱۴۱۸ به نقل از ابی‌سطتف از ارت بن حصیرة از عبدالله بن شریک عامری و ارشاد 
شیخ سفید: ۹۱/۲ با کمی تغییر. 


5 


9 یس 9 
یب ۲ 








سا 
ر رکو ی و رعاو را 


اتمام حجت سیدالشهداء3 با ياران 

عل بن حسین [ع ] می فرماید: بعد از اينکه عمر بن سعد برگشت» دم غروب 
بود که حسین یارانش را جمع کرد؛ من مربض بودم خودم را نزدیک حسین رساندم 
تا [/سخنانش را] بشنوم» شنیدم پدرم به یارانش می‌گفت: ستایش می‌کنم به بهترین 
ستایش خدایی را که برتر و بلند مرتبه است و در راحتی و سختی او را سپاس 
می‌گويم: خدابا تو را سپاس می‌گویم از آنکه ما را با نبوت آفرستادن پیامبرت] 
گرامی داشته‌ای و قرآن را به ما آموختی وامارا در دين لفبه ر دانا نموده‌ای و گرشها 
و چشمها و قلیها را برای ما قرار داده و ما را از مشرکین قرار نداده‌ای. 

من پارانی برتر و بهتر از یاران حویش؛ و هل بیتی نیکوکارثر و پرهیزکارتر از اهل 
بیت خود نمی‌شناسم خداوند به همه شما جزای خیر عطا کند. 

آگاه باشید گمان می‌کنم فردا روز [برخورد] ما با این دشمنان است. آگاه باشید 
نظرم اینست که شما همگی با آزادی بروید. از ناحیۀ من عهدی بر گردن شما ئیست. 
شما را [تاریکی شب] [از دید دشمن] می‌پوشاند. آن را مرکب خود قرار دهید [و 
بروید] !۱ 

هر مردی از شما دست یکی از مردان آمل سیتم را بگیرد. و در آبادیها و 
شهرهایتان پراکنده شوید. تا اینکه شداوند گشایشی ایجاه کند. این قوم (سپاه عمر 





1- تاريخ طبر ؛ ۷۵ نقل از حارث بن حصبره از عبدالله بن شریک عامری از علی بن حسین لا ۳ 
ارشاد: ۹۱۲۲ با گمی نغبیر و مفاتل الطالیین: ۰ به نقل | ز ابی مخف از عبدالرحمن بن ندب از ز عقبه بن 
سمعات؛ فمراه با تفر و صذف. 


۱۳۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


بن سعد] مرا می‌طلبند و اگر به من دست یابند از تعفیب دیگران صرف نظر 
میب (۱) 
می‌کننل,( 


عکس العمل بتی‌هاشم: [حضرت عباس و فرزندان عقیل] 

[ابتدا] عباس بن علی [ 3 ] سخن را آغاز کرد و گفت: چرا این کار را بکنیم؟ آیا 
برای اینکه بعد از تو بافی بمانیم؟! خدا هرگز چنین روزی را یاوَرّد! بعد برادران و 
فرزندان [حسین و ] و فرزندان پرادرش [حسن ي ] و دو پسر عبدالله بن جعفر 
[محمد و عبدالله] به همین تحو با مانند آن سخن گفتند. 

آنگاه حسین و فرمود: ای فرزندان عقیل! کشته شدن مسلم برایتان کافیست؛ 
[شما دیگر نمانید] بروید. من به شما اجازه داده‌ام| 

[فرزندان عفیل ]گفتند: [ گر ما برویم ] مردم چه خواهند گفت؟ می‌گویند ما بزرگ 
و آقایمان و فرزندان عمویمان آنهم آفرزندان] بهترین عموهایمان را رها کرده‌ايی 
در حالی که [حتی] یک تبر هم به دفاع از آنها پرتاب نکرده و یک نیزه در کنارشان 
نیفکنده و یک شمشیر هم برای حمایت از آنان فرود تباورده‌ايم [اصلاًآ ندانسته‌ايم 
چه کرده‌اند [و چه شده‌اند] نه بخدا قسم چنین نخواهیم کردا و جان‌ها و امرال 
خاندانمان را فدایت نحواهیم نمود. و درکنار شما خواهیم جنگید تا به جایگاه ورود 


شما وارد شویم! خدا زندگی بعد از شما را زشت و کریه گرداند!(۲) 





۱ تاریخ طبری, ۴۱۹/۵ به نفل از آبی‌مخنفی از عبدالله بن عاسم فائشی از ضعاک بن عبدالله مشرفی. 

۲ تاریخ طبری, ۴۱۹/۵ ادامه خبر ضحاگ بن عبدالله مشرقی و ارشاد شیخ مفید, ٩۱/۲‏ و ۱٩۲‏ با گمی تفیبر و 
جابجایی و ابرالفرج سفتان فرزندان عقیل را با کمی تغییر از زیا همه بنی‌هاشم یعنی حضرت عباص و 
برادرانش و علی بن الحسین و فرزندان عفیل تقل نموده است» رک: سقاتل الطالیبین, ۷۴ و ۷۵ به تقل از 


ای تا 








عکس‌العمل سایر اصحاب: |سخن ملم بن عوسجه» سعید بن عبدالله و زهیر بن قین)] 
مسلم بن عوسجه أسدی برخحاست و گفت: اگر ما شما را رها کنیم در مورد اداء 
حق شما جه عذری پیش خدا بیاوریم؟ قسم بخدا! اگر نیزه‌ام در سینه‌شان بشکند و 


با مشیرم آنقدر آنها را بزنم که دستۀ شمشیر از دستم رها شود از شما جدا 
نخواهم شد, 

لاهن این تیاه فآ بانب جاگ کی ری تما به سزیشاق بنگ 
پرتاب خواهم کرد تا با شما بمیرم! 

سعید بن عبدالله حنفی گفت: فسم بخداء تو را رها نخواهم کرد تا دا بداند که 
ما در زمان غیبت رسول الله ی از شما محافظت کرده‌ايم؛ والله اگر بدانم کشته . 
می شوم سپس زنده گردیده [زنده ] زنده سوزانده می‌شوم و سپس نکه‌نکه می‌گردم و 
این عمل هفتاد بار با من انجام می‌شود از نما جدا نمی شوم تا در کنار شما با مرگم 
خدا را ملاقات کنم؛ جگونه چنین نکم در حالی که این کشته‌شدن بیش از یکبار 
نیست ولی بزرگی و کرامتی ترا به دتبال,دارد که هرز از بین نخواهد رفت! 

هیر بن فين گفت: والله دوست داشنم کشته می‌شدم» سپس دوباره زنده شده 
بعد کشته می‌شدم؛ تا جائی که هزار بار اینچنین کشته می‌شدم تا خداوند 
بد ین وسیلهء کشته‌شدن را از شما و جوانان آهل بیت شما دور می‌گردانید! 

[آنگاه] جمعی از پارانشس سخن گفتند آنها گفتند: بخدا قسم از شما جدا 
نمی‌شويم جانهایمان به فدایت با گلوها و پیشانیها و دستهایمان شما را حفظ 
می‌کنیم» اگر کشته شویم [به عهد‌مان] وفا کرده‌ایم و آتکلیفی که بر گردن داشته‌ایم] 
اداء نموده‌ایم. 

سپس جمعی دیگر از باران سخنانی گفتند که برخی از آنها با برخی دیگر 


شباهت داشت 





1 تاریخ طبری, ۴۱۹/۵ و ۴۲۰ به تقل از آبی‌مختف از عبدالله بن عاسم از ضحباي بن عبدالله مشرفی و ارشاد 
شپخ فیدر ۲ و ۳ سراد با اندئگی تعبیر در عباراست. 


۱۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


ف سرون تس 





وصیت و دلداری حسین بن علی م به زینب کبری تال 
علی بن حسین بن على[ ] می‌فرماید: آن شبی که پدرم فردایش کشته شد 
نشسته بود و حمه‌ام زینب نزد من بود و از من پرستاری می‌کرد. پدرم با یارالش در 
خیمه |پدرم از ما] فاصله گرفته بودند. برد؛ ابوذر [حْری] نزد ایشان بود و 
شمشیرش را آماده و [تیز|می‌کرد. |در این هنگام | پدرم این آشعار را می‌خواند: [که 
معنایش چنین است ]: 
ای زمانه آف بر تو چه رفیقی شستی, چقدر صیح و شام رفیقان و طالبائت در 
راهت کشته شده‌اند. روزگار قانع نمی‌شود کسی را بجای دیگری بگیرد. 
سرنوشت [انسان] بدست پروردگار بزرگوار است و هر زنده‌ای راه مرا خواهد 
رفت. 
دو یا سه بار [اين ابیات] را تکار کرد تا اينکه من فهمیدم و متوجه شدم منظورش 
چپست. بفض گلویم را گرفت؛ ول شکچ راتکه داشتم و ساکت شدم. اما فهمیدم 
بلا نازل شده اسست! 
ما عمّه‌ام نیز آنچه را که من شنیده بودم شنید -ولی از آن رو که زن بود و زنان 
رقت قلب دارند و بی‌تاب می‌شوند ‏ نتوانست خودش را کنترل کند در حالی که 
پیرآهنش روی مین کشیده می‌شد و رویش باز بود برخحاست نزد [حسین ا ] 
رفت. گفت: ای وای! ای کاش مرگ زندگی را از من می‌گرفت؛ یک روز مادرم فاطمه 
مرد بعد پدرم علی» و بعد برادرم حسن, [ننها تو] مانده‌ای ای جانشین و باقيمانده 


گذ شتگان! 
حسین لو نگاهی به [خواهر] کرد و فرمود: خواهرم! شیطان» شکیبایی و 
بردباری‌ات را نگیرد. 


[عمه‌ام زینب] گفت: پدر و مادرم بفدایت ای آباعبدالله! آیا آماده شده‌ای تا 


کشته شوی؟ جانم به فدایت. 


فصل هفتم / وقایع شب عاشورا ۱۱ 


[پدرم] اندوهش را فرو تشاند و اشک از چشمانش جاری شد آو این مَل عربی را 
به زبان جاری ساعت! فرمود: که اگر شترمرغ شبی رها می‌شد به خواب می‌رفت! 
[یعنی اکر مرا رها می‌کردند و متعرضم نمی‌شدند بجای خود می‌ماندم و به اینجا 
نمی آمدم.] 

[عمه‌ام] زینب گفت: وای بر من! برخلاف ميل خود کشته می‌شوی! اینکه بر من 
جگر خراشتر و سختتر است! [آنگاه] به صورت خویش سیلی زد و دستش را به 
طرف گریبانش برده آن را پاره کرد و بیهوش بر زمین افتاد! 

حسین [ ] بر بالینش رفت و بر صورتش آب ريخت" و به [حواهرش] 
فرمود: ای خواهرم! تقوای الهی را پیشه کن و بواسطه دلگرمی‌هایی که خداوند به 
صابرین داده خویشتن‌داری نماء بدان که هل زمین می‌میرند و اهل آسماد باقی 
نخواهند ماند. همه چیز نابرد حراهد شد جخزذات خداوندی که زمین را با مدرتش 
حلق کرد و مخلوقات را برانگیخته و به نوی شود بازمی‌گرداند و او یکتا و واحد 
است» پدرم بهتر از من بود» مادرم بهتر از من بود و برادرم [هم ] برتر از من بود. [همه 
اینها به شهادت رسیدند ]؛ مره و آنها و هر مسلمانی چون رسول خدا خواهند مُرد. 

[اباعبدالله ] پا اين [جملات] ر مانند آن [نواهس] را تسلی داد و فرمود: ای 
خواهرم! تو را فسم مي‌دهم و شما به فسم من وفادار باش. وقتی که از دنبا رفتم برای 
من گریبانت را پاره نکن به خاطر من صورتت را نخراش» و آه و واویلا نکن. 


۱-شاید از یافیماند + آپ‌هائی بو ده که سےا هفتم آورده تو دهاك. 

۲ تاریخ طبری» ۴۲۰/۵و ۴۲۱ به نقل از حارث بن کمب و آبرضحاک و ارشاه شبخ مفبد؛ ٩۳/۲‏ و ۹۴ همراه با 
اندئی تغبیر در عبارات و ابرافرج بخش اول این خبر را از اشمار امام تا ببهرش شدن حضرت زینب 
ان با کی تغبیر نقل نجوده است: EF‏ سقاتل الطالببین: ۷۵ به تقل از ابی عضيف از رت ب قعب از علي 
بن لسن لو 


۱۳۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


وه کے ر کے کے کے کے ۹ (٩7‏ سس سس سس وتو و سرت سس ۰ 





تدابیری برای سحفاظت از خیام 

|آنگاه حسین عم | نرد اصحابش رفت و به آنها دستور داد برنحی از خیمه‌ها را په 
برنعی دیگر نزدیک کنند؛ به طوری که طناب‌های خیمه‌ها را تودرنو قرار دهند» و 
خودشان بین خیمه‌ها مستقر شوند. و تنها یک طرف را برای آمدن دشمی آزاد 
بگذارند [نا فقط از آن یکسو با دشمن بجنگند و سایر رامهایی را که به خیمه گاه 
منتهی می شود مسدود انبا یت ۱ 

و [حسین م ] برای جایی پشت خیمه‌ها که مانند جوی [آب]گود ہود» نی و 
هبزم آورد. [ابتدا] ساعتی از شب را به کندن آن گردال پرداختند و آن را مثل خندفی 
درآوردند بعد هیزم و نی‌ها را در آن ریختند و گفتند: وقتی بر ما حمله کردند و با ما 
جنگیدند در خندق آتش می‌افروزيم تا ار پشت به ما حمله نشود و تنها از یک سو با 


آنها (سپاه دشمن ] مواجه شویم ۲۱ 


شبادت و استغقار 
وقتی که آسمان بر حسین و اصحابش تاریک شد تمام شب را بیدار بوده نماز 
می‌خواندند و استفقار می‌کردند» دعا می‌خوانندند و [به درگاه الهی] تضرع 


مجادلۀ پریر با مأمورین ابن سعد 

ضخاک بن عبدالله مشرقی عَمٌدانی کسی که از اصحاب حسین غ بود ولی 
[روز عاشورا] از [کشته شدن] نجات پیدا کرد می‌گوید: 

[آن شب] کرومی از سواران [دشمن] از کنار ما می‌گذشتند و مارا زیر نظر 


س سیون ر 


۱ تاریخ طبری, ۴۲۱/۵ همان خبر و ارشاد, ٩۴/۲‏ 
۲-تاریغ طبر ۴۲۳/۵ به قل از ابی متف از عبدالله بن عاصم از خاک بن عبدالله مشرقی, 





فصل هفتم / وقایم شب عاشورا ۱۳۳ 


سس E Ree a‏ زر رح : آ » 





داشتند, و حسین [4 ] در حال قرائت [این آبه شریفه بود]: 
رل رم روش ار ا واس وش ند ۲ 1 
«لا یخسبلْ كرون ۵ا لي هم بر لاهم ایهم لزداذر لثم هم 
ذاٍ فهین, ماکان اله یز لعژینین عل فا نكم له خن تمپز اليك بسن 
ای ,۱۱ 
یس 
«هرگز کسانی که کاقر شدند مپندارند مهلتی که به آنان می‌دهیم به سودشان 
است. تنها [از آن رو] بداتها مهلت می‌دهیم تا بر گناهانشان بیفزایند و عذاپ 
خفت‌باری [در پی] دارند. خداوند نمی‌خواهد معنین را به حالي که شما دارید رها 
کند. تا بدیئوسیله پاک را از پلید جدا سازد.» 
بخدای کمبه ما همان پاکانی هستیم که از شما جدا شده‌ایم! [ضحاک می‌گوید:] من 
متوجه حرفش شدم و به پربر بن خظیر [ممٌدانی ] گفتم: می‌دانی او کیست؟ گفت: 
ته | گفتم: او بو حرب شییمی [مَجداثر آغبد الله بن شهر است. [فردی] دلفک‌منش ر 
هرزه و بیکاره است. [در عین حال مردی]بزرگ و شجاع و دلیر است» گویا سعید بن 
قیس او را به خاطر جنایتی حبس کرده بود. 
پریر بن خضیر به او گفت: ای فاسق! آیا خداوند تو را جزو پاکان فرار داده 
است؟! 
[ابوحرب در پاسخ] گفت: تو کیستی؟ 
گفت: من بریر بن حخضیر هستم. 
ابر حرب] گفت: [نالله [ما از خدائیم [و به او برمی‌گردیم]] [تحمّلش] برایم 
سیت است؛ والله هلاک شدی! بریرء والله به هلا کت رسیدی! 
آبربر] گفت: اي آباحرب! یا از تو می‌آید که پا [این ] گتاهان بزرگت به درگاه ندا 





۱ آل‌عمران ۲ ۰۱۷۸-۱۷۹ 


۱۳۴ نخستین گزارش ستند از نهشت ماشورا 


توبه کنی ؟! قسم بخدا ما همان پاکان هستیم ولی شما همان [افراد] پلید هستید! 
[آبوحرب با حالت مسخره] گفت: و من جزو شهادت‌دهندگان [صدق گفتارت ] 

هستم| [شخاک بن عبدالله می‌گوید به آبو حرب] گفتم: وای به حالت! سعرفتت 

سودی په حالت نداشت ؟! 

[آبرحرب]گفت: قدایت شوم... 

[بریر] گفت: خدا فکرت را زشت گرداند. همواره تو سفیه [و نادان] هستی! او نیز 


ملد پرتافت و رقت( 


سس توبن | سوه 





۱تاریخ طبری: ۵ به تفل از ابی مخف از غبدالله بن شاعم از سا که بن عبدالله مشرفی و آرشاد؛ 1۳/۲ 
و ٩۵‏ همراه با کی تغییر و سل شی 
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حوات ت روز عاشورا 








سا 
مکی یو رعاو سرا 


ترکیپ سپاه کوفه 

وفتی روز عاشورا -روز شنبه .فرا رسید عمر بن سعد [نماز] صبح را خواند و با 
اقرادش بیرون آمد.۱) [فرماندهی ] جمعیت آهل مدینه را عبدالله بن ژمیر دی و 
جمعیت مذحج و أسد را عبدالرحمن بن ابی سَبرة جعفی» و اجتماع ربیعه و کنده را 
قیس بن آشعث بن قبس [کندی] و اجتماع تمیم و مدان را حر بن بزید ریاحی 
[تمیمی بَریوخی | برعهده داشتند. 

عمر بن سعد عمرو بن جاج ژبیدی را [به فرماندهی] سمت راست و شمر بن 
ذی‌الجرشن ضباپی کلابی را به فرمانداهی مت چپ [سپاهش ] نصب کرد و عزرة 
بن فیس احمسی را [به رباسنت] سواره نظام تبث بن ربعی ریاحی [تمیمی ]را [به 
ریاست] پیاده نظام برگزید و پرچم را بدست غلامش دود سپر د.۳ 


مناجات سبدالشهداء ا در صبح عاشورا 
وقتی لشگر عمر سعد صبحگاه سراغ حسین [ ط2 ] آمدند» حسبن و در دست 
خویش را بلند کرد و عرض نمود: 





ام تاریخ طبری» ۵ به نقل از آبی‌مخف از عبدالله بن عاصم از ضحاک بن عبدالله مشرقی؛ با کمی 
جابجایی؛ البته طبری در همین خبر مي‌نویسد بما خبر رسید که [روز عاشررا] روز جمعه رده اسث» 
همانگرنه که شیخ سفید, روز عاشورا را بین روز شنبه و جمعه به صورت مردود بیان می‌کند. رک؛ ارشاد؛ 
۲ به نقل از ضساک ب غبدالله. 

۲ تاریخ طبری؛ ۴۳۲/۵ به نقل از فضیل ہن غدیج کندی از محمد بن بشر از عمرو حضرعی و ارشاد 4۵/۲ با 
کمی تغییر. 

۴ فر‌ماندهان فبایل که در فسمت اول ذ گر شد نست فرمان فرماند ها سمت راست و چپ و سواره نظام و 
پبادء نظام بو دنك, 


۱۳۸ نخستین گزارش مستند از نهشست عاشورا 


«خدایا! تر در هر سختی و اندوهی مورد اطمینان من و در هر گرفتاری امیدم 
هسنی؛ و در هر مسئله‌ای که برایم رخ می‌دهد اطمینان‌بخش و مددکارم می‌باشی, 
چه غمها که بواسطه آن دلها به ضعف می‌گرایید و چاره‌اش به کاستی مي‌رفت: و 
در آن دوست [مرا] رها می‌کرد و دشمن از آن مسرور می‌شد [ولی هنگامی که 
آن را نزد تو می‌آوردم و از آن بدرگاهت شیکُوٍه می‌کردم و چاره‌اش را از غیر تو 
نمی‌جستم» آن را می‌گشودی و می‌زدودی, تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و 
غایت هر خواسته‌ای.:(] 


پاسخ ابی عبد الله شب به چسارت شمر 

[ضحاک بن عبدالله مشرفی هجُدانیمی‌گوید:] هنگامی که [سپاه کوفه] به طرف 
ما آمدند و نگاهشان به آتشی که دز نی بوا هزم عله ور بود افتاد ۔ [آنشی ]که ما برای 
اینکه آنها از پشت به ما حمله نکنند برافروخته بودیم مردی از آنها با تجهپزات 
کامل در حالی‌که آسبش] را می‌راند به سوی ما آمد؛ بی‌آنکه سخنی با ما بگوید از 
کنار خیمه‌های ما گذر کرد و به خیمه‌هایمان نگریست؛ ولی چبزی جز هیزمی که 
آتش در آن شعله می‌کشید مشاهده نکرد از این رو برگشت و با صدای بلند گفت: 
ای حسین! عجله کرده‌ای پیش از آتش روز قیامت آتش دنا را برگزیده‌ای! 

حسین ی ) فرمود: این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است؟! 

گفتند؛ بله دا سلامتت بدارد: خودش است. 

[حسین طب ] فرمود: ای پسر زن بزچران! تو سزاوار شرخ‌شدن در آتش هستی! 

[در این میان] مسلم بن عوسچه گفت: ای پسر رسول خدا! فدایت شوم با ثیر او 


۱ تاریخ طیری: ۲۲۳/۵ به تقل از آبی‌مخنف از برخی از اصسحابش از ابی‌خالد کاهلی د شیخ مفید این خبر را از 
انام علی بن الحسین و نقل می‌کند و نامی از اب رالد کاهلی نمی‌آررد و از آنجا که ایرخالد از باران اسام 
ساد طا بوده است استمالا بهعین خاطر شيخ بکباره خبر را از اسام ساد اا نقل کرده است. رگ: 
ار شاد #۲ 


نصل هشتم | حوادث ریز عاشورا ۱۳۹ 
ا 


آمستا. 


سین [ طف ] فرمود: تیر نزن من دوست ندارم آغازگر [جنگ] باشم(٩‏ 


اولین خطبه اماما در برابر سپاه کو فه 

وفتی [سپاه دشمن] به [حسین ع ] نزدیک شدند [او] مرکبش را [حواست و] 
سوارش شد و با صدای بلند به طوری که اکثر مردم می‌شنیدند فرمود: وای مردم 
سخدم راگوش دهید» [در جنگ با من] عجله نکنید. [بگذارید] شما را پدانچه حی 
شما برگردن من است [و باید آن را به شما بگویم] موعظه کنم. [بگذارید] تا عذرم را 
در آمدنم به نزد شما بگریم اگر عذرم را پذیرفنید و سخنم را تصدیق کردید و به من 
انصاف دادید سعادتمند خواهید شد و وجهی برای جنگ با من تخواهید یافت» و 
اگر عذرم را نبذ یرفتید و انصاف به خرچ ندادید. «جُیفوا آف کج وش رکاء کم ثم لین 
آترگم علیکم مه انشوا ال و لا نيرون" إن ولت الله الذي کل الات و هو ون 
الصایحین »۳۱ 

«شما و شریکانتان کارتان را هماهنگ و عزمتان را جزم کنید. سپس در کارتان 
پرده‌پوشی نکنید آنگاه کارم را تمام کرده مهلتم ندهید.» «سرور من خدایی است که کتاب 
[قرآن] را نازل نموده و نیکوکاران را دوست مي‌دارد.» 

- وقتی خواهران [حسینغ] این سخن را شنیدند فریاد کشیدند و گربستند» 
دختران او نیز گریه کردند و صداهایشان بلند شد [حسین هی ] برادرش هباس بن 





۱ تاریخ طبری, ۳۲۳/۵ به نقل از آیی‌سختفب از عبدالله بن عاصم از ضخاک مشرقی و ارشاد, ۹۵/۲: با گمی 
تغییر در الفاظ و عبارانت, 

۲-بونس ۷۱ 

۳ اعراف ۲ ۱۹۶ 


۱8۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


علی و فرزندش علی را نزد آنها فرستاد و به آن دو فرمود: آنها را ساکت کنید [که از 
این پس] گریه‌مای زيادی [در پیش] دارند. 

هنگامی که [زنها] ساکت شدند» [حسین عة ] حمد و نای الهی راگفت و خدا 
را بدانچه شایسته اوست باد کرده و بر محمد اا و بر ملائكة و با درود فرستاد 
[راوی این روایت می‌گرید:] بخدا قسم نه قبل و نه بعد از آن روز نشنیدم گوینده‌ای؛ 
منطقی رساتر از [حسین تا ] داشته باشد. 

آنگاء حسین ی در ادامة خطبه‌اش فرمود: آما بعد» به نّم توجه کنید ببینید 
من کیستم؟! بعد به نفوس خودنان رجوع کرده و آن را نکوهش کنید تأمل کنید که 
آیا کشتن و هتک حرمت من برایتان حلال است؟! 

مگر من پسر دختر پیامبرتان اوا و پسر وصی و پسرعمویش و جزو اولین 
ایمان آورندگان به نعدا و تصدیق‌کنندة زسَولش در آنچه که از طرف پروردگارش 
آورده؛ نیستم؟! آیا حمزه سیدالشهذاء عموی پدرم نیست؟! آیا جعفر طبار شهیدی 
که دو بال دارد عمویم نیست ؟۱مگ این قول شايع به [گرش شما]نرسیده که رسول 
الله ال در مورد من و برادرم فرموده؛ «ایندو دو سرور جوانان اهل بهشتند»؟! 
آنچه می‌گویم حق است اگر [مرا] تصدیق می‌کنید» [بدانید] قسم بخدا از زمانی که 
فهمیدم خداوند بر دروغگو خضب می‌کند و کسی که دروغ می‌گوید زیا می‌بیند 
قصد دروغ نکرده‌ام. و اگر مرا تکذیب می‌کنید در میانتان کسانی هستند که اگر در این 
مورد [یعنی حدیث پیامبر گا ]از آنها سژال کنید به شما خبر خواهند داد [که این 
حد بث صحیح است | [اگر] از جابر بن عبدالله انصاری پا آباسعید خدری» يا سهل 
بن سعد ساعدی یا زید بن رقم با آنس بن مالک سوّال کنید به شما حبر خواهند 
داد که این سن را از رسول س ااا در شان من و برادرم شنبده‌اند آیا همين 
[سخن ] شما را از ریبختن خون من منع نمی‌کند ؟! 

[در این میان] شمر بن ذی الجوشن گفت: هر کس آنچه را که او می‌گوید باو رکنده 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۱ 


معلوم می‌شود خدا را با دو دلی می‌پرستد.! 

حبیب بن مُظاهر [به شمر] گفت: به خدا فسم به نظر من تو در هفناد جای دینت 
بر لب پرنگاه قرار داری [در دین تو هفتاد نوع شک و شبهه وجود دارد) [آی] من 
گواهی می‌دهم شما راست می‌گویی و آنچه راکه حسین [ن3 ] می‌گوید نمی‌فهمی 
حداوند بر قلس تو مُهر زده است! 

آنگاه حسین [ل2] به [لشگر عمر بن سعد] فرمود: اگر تاکنون در این کلام 
[رسول خد ام در حن من ] شک داشتید آیا در این سخنانی [که اکنون می‌گویم] 
ثیز شک دارید؟ مگر نه اپن است که من پسر دختر پیامبرتان هستم؟ والله اگر به 
مشرق و مغرب [عالم] بروید چه در ميان خودتان و چه در بین دیگران پسر دختر 
پیامبری غیر از من نخواهید یافت تنها پیر دختر پیامبرتان هستم. به من بگوئید 
آیا [خحون ] کشته‌هایتان را که من کشته‌ام از من می‌طلبید؟ یا مالی را که از بین برده‌ام از 
من می‌خواهید؟ یا در پی فاص زشتمی هستید که بر [کسی از] شما وارد 
ساخته‌ام؟(۳) [سکوت مردم را فرا گرفت هیچ] سخنی [در جواب حسین لو ] 

[سپس حسین 3 ] فریاد زد: ای شبث بن ربعي: آی حجار بن یج آی فیس بن 
آشعث. آی یزید بن حارث مگر شما برایم نلوشته بودید: میوه‌ها رسیده؛ باغها 
سرسبز شده و نهرها لبریزگردیده» [اگر بیایی] بر سپاهی که برایت آماده شده؛ وارد 
خواهی شد بیا؟! 

ولی آنها [در پاسخ امام حسین ج ]گفتند: ما چنین کاری نکردهایم! 

[حضرت با تعب ] فرمودا نه والله شما بودید که این عمل را انجام داده‌اید. 





۱ اشاره به مفیوم یه ۱1 سیو رة TT‏ دارد. 
1 این سات حضرت استفهام انگاری است بهنی عضرت می خواهد بفرسابد من که کسی از شسا را تکشته‌ام» 
مالی از شما را غسب نگرده‌ام و با زشبی به شما وارد نگردهام پس چرا با من می‌سجنگیدا 


۱ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 
سپس فرمود: آی مردم! اگر مرا نمی‌خواهید رهایم کنید تا به محل آمنی(" بر روی 
زمین برگردم! 

قیس بن أشعث گفت: آیا تحت فرمان پسرعموهایت درنمی‌آیی؟! آنها رفتاری 
جز آنچه شما دوست داری نشان نخواهند داد و از آنها آزاری به تو نخواهید رسیدا 

حسین للم ] فرمود: تو برادر برادرت [محمد بن آشعث] هستی! می خواهی 
بنی‌هاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را از شما بطلرزن ؟۲(۱) 

نه والله من مانند فرد ذلیل دست در دستشان نخواهم گذارد, و همچرن غلام و 
برده فرمانبردارشان نخواهم شدا 

[حسین طب در ادامه فرمود:] بندگان خحدا! وی مرت پری و کم آن ترجموبه,(۳) 
ود ی و رم ین کل بل وین نوم الشاب 

«از شر اينکه مرا سنگسار کنند به یار خود و شما پناه می‌برم.» «از هر متکبری 
که به روز حساب ایمان نمی‌آورد به پروزدگار خویش و پروردگار شما پناه می‌برم.» 

سپس [پرگشت و] شترش را تعوابانید و به عقبة بن سمعان دستور داد [تا شترش 
را مهار کند و او] شتر را مهار کرد.(8) 


١‏ طبعاً منظور سیدالشهداء از این فرموده مدبنه بوده است چرا که مأمن و خانه و کاشاته اليه او مدینه بوده 
اسسا 

۲ مفهوم این فرمردذ سبدالشهداءط3 این بود که: بني‌هاشم به خاطر شرکت برادرت محمد بن اشعث در قتل 
مسلم بن عفیل منتظرند انتقام خویش را از شما بگیرند سالا شما می‌خواهی پا این حرفهایت مرا فريفته, 
وادار به تسلیم کنی و بعد منل مسلم بن عفیل به کشتن بدهی و در نتیجه مرجب شرق تا بلی‌هاشم علاره بر 
انتقام شون مسلم بن عقیل: خون مرا هم از شما پطلپند؟! 

۳ دشان | ۲۰, 

۴ مزمن ۱ ۲۷ 

۵ تاریخ طبری, ۴۲۴/۵ تا ۴۲۶ به نقل از آبی‌مضف از عبدالله بن عاصم از ضحاگ مشرقی و ارشاه شیخ مفید؛ 
۲ ۸ با اندکی تغییر در الفاظ و عبارات» و سبط بن جرزی خطبه امام ظا را از آنجا که قرمرد: رسول 
عدا در مورد من و برادرم فرمود: ايندو آقای جرانان بهشت هستند ا کلام شر بن ذی الجوشن 
[لمنة الله ] با کمی تفاوت ر بطور مختصر نفل کرده امست» رک: تذكرة الخراس» ص ۲۵۲ به نقل از هشام بن 
فيضك [راری مفثل آبي‌سخفت ] 


نسل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۵۳ 
ل تت 


خطبّهُ هیر بن ین 

[آنگاه] هیر بن تین پر اسبی که دّمی پر مو داشت سوار شد و سر تا پا مسلح» 
بیرون آمد و گفت: ای مردم کوفه! شما را به عذاب خدا هشدار می‌دهم. وظیفه 
مسلمان این است که خیرخواه برادر مسلمانش باشد. تا زماتی که بین ما و شما 
شمشیر حاکم نشود با هم برادريم دپن واحد داشته؛ امت واحدی به حاب 
می آئیم. لذا سزاوار پند و الدرز ما هستبد ولی زمانی که شمشیر به ميان امد این 
ارتباط قطع می شود ما امّتی و شما امتی دپگر خواهید شد. 

خداوند ما و شما را بوسیلۂ فرزندان پیامبرش سحمد 6اا آزموده است؛ تا 
بییئد ما و شما با آنان چگونه معامله می‌کنيم؛ ما شما را به باری آنها و جدایی از اين 
طفبانگر [مبیدالله بن زیاد] دعوت می‌کنیم: شما از آن دو [عبیدالله و پدرش زیاد] 
در تمام دوران سلطنت‌شان غیر از بدی ندیده‌اید (آنها] چشم‌هایتان را [از کاسه] 
بیرون می‌آوردند» دستها و پاهایتان را می‌بریدند؛شما را شکنجه می‌کردند و بر ننه 
درخت خرما می‌آویختند» بزرگواران و قاریان فرآئتان مثل حجر بن عدی و بارانش» 
هانی ہن عروة و امثالش را می‌کشند. 

در این هنگام [سپاهیان دشمن] وی را دشنام دادند و از غبیدالله بن زياد 
سپاس‌گذاری کرده و برایش دعا نمودند. گفتند: بخدا قسم تا زمانی که دوست تو و 
همراهانش را به فتل نرسانیم یا وی را با یارانش در حال تسلیم نزد عبیدالله نبریم 
دست پرنخواهیم داشت! 

[ژهیر] گفت: بنذگان خداا فرزند فاطمه رضوان‌اللهعلیها به دوست‌داشتن و 
کمک سزاوارتر از پسر سمیّه ات اگر یاریشان نمی‌کنيد پناه بر خدا از اينکه آنها 


ل دس وا ات کح 
۱ سمیه کنیر زائيه‌اي برد که در جاهلیت پرچمی [نشانه فا[ بر سر خانه شویش نسب می‌کرد و [نماه) 
زنازاده‌ای برد که از ار مترلد شده اعسثه 


ات مسر سر ص 


۱5۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
م 


را به فتل برسانید» این مرد [حسین 4 ] را با پسرعمویش پزید بن معاویه آزاد 
بگذارید» [در کار او و یزید دخالت نکنید] فسم بجانم اگر حسین راهم به قتل 
نرسانید. پزید از شما راضی خواهد شد. و به همین اندازه که از او اطاعت کردید [ر 
دست از پاری حسین برداشتید و خود را برای جنگ با حسین آماده کرده‌اید] اکتفا 
خواهد نمود. [در این هنگام] شمر بن ذی الجوشن به طرف ژُهیر تیری انداخت و 
گفت: ساکت باش, خدا صدایت را خفه کند. با کثرت کلامت ما را سته کرده‌ای. 

زهیر [در پاسخش]گفت: ای پسرکسی که بر پاشنه‌های پایش ادرار می‌کرد! من با 
تو سخن نمی‌گویم. [بی‌تردید] تو یک حیوانی! بخدا قسم گمان نمی‌کنم دو آیه از 
کتاب خدا را بدرستی بدانی! عذاب سخت و شواری و خفت روز فيامت بر تو 


بشارت بادا 
شمر گفت: خداوند تو و رفیفت [دنظور چسین ۶ ] را همين الآن به فتل 
خحواهد رساندا 


[ژهیر] گفت: آیا مرا از مرگ هن ترتتبالی | والله مرد در کنار او [حسین ] نود 
من از [حیات ] جاودانه در کنار شما محبوب‌تر است. 

آنگاه [ژُهیر] رو به مردم کرد و با صدای بلند گفت: بندگان حدا! این [مرد] 
بداحلاق و تندخو و امثالش شمارا در دینتان فریب ندهند والله شفاعت 
سید کاو شامل حال آنهاکه خرن فرزندان و خاندان پیامبر را ریخته‌اند ووکسانی 
راکه به این اندان یاری رسانده و از حریم آنها دفاع کردند را کشته‌اند؛ نخواهد شد. 

[ذر این هنگام] مردی [ژهیر] را صدا زد و گفت: آباعبدالله به شما می‌گوید: پيا 
قسم بجانم همانگونه که مومن آل‌فرعون قوم حویش را نصیحت کرده و به خوبی از 
آنان دعوت نموده شما [هم] آنها را نصیحث کرده و بخربی از آنان دعوت نموده‌اي؛ 
اگر نصیحت و ابلاغ نفعی برساند!(٩‏ 





نسل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۸۵ 
سیسوس یتسه »وس سس ڪڪ ف 


توب خر بن یزید ریاحی 

وفتی عمر بن سعد [قصد] حمله کرد؛ حر بن پزید به او گفت: خدا سلامدت 
بداردا می‌خواهي با این مرف یجنگ ی ؟ 

[عمر] گفت: والله جنگی که اقش اين باشد که سرها جدا گردیده» دست‌ها 
بیفتند! 

[حرً] گفت: آیا میچیک از پیشنهادهایی که [حسین ا ] عرضه کرده شما را 
راضی نمی‌کند؟ 

عمر بن سعد گفت: چرا والله اگر کار به دست من بود می‌پذیرفتم؛ ولی امیر تو 
[عبید الله ] نب یرفت. 


[یعد از این گفتگو] [خرّ] به گوشه‌ای. از لشگر رفت مردی از قومش هم با او بود 
که قر بن فیس نام داشت. [حز)گفت: ای ةا آیا امروز اسبت را آب داده‌ای؟ فرة] 
گفت: نه [خر]گفت: آیا مې خواهیتنیزانش کنی؟ 

(قة] می‌گوید: والله گمان کردم او فد دازد از لشگر] دور شود و در جنگ 
شرکت نکند» ولی نمی‌خواهد من [اين صحنه] را مشاهده کرده و بر علیه او به بالا 
گزارش بدهم. [من در جواب سژالش] به اوگفتم: [نه] آبش نداده‌ام» می‌روم تا آبش 
باه هم در نتیجه ازکنار او جدا شدم؛ ولی بخدا فسم اگر او بمن می‌گفت چه قصدی 
دارد با وی نزد حسین للم ] می‌رفتم. 

[حر] اندک‌اندک به حسین [لْ ] نزدیک می‌شد. مردی از قوم حر که مُهاجر بن 
آرس نام داشت به وی گفت؛ پسر یزید! چه قصدی داری؟ آیا می‌خواهی حمله 
بکنی؟ [حُرٌ] ساکت ماند و حالتی شبیه به تب و لرز بر او عارض شد. 

[شهاجر] گفت: پسر یزیدا والله حالت تو (آدم ] را به شک می‌اندازد. بخدا هرگز تو 
را در جایی با این وضعی که الآن می‌بینم مشاهده نکرده‌ام» آیا می‌خواهی حمله 
بکنی؟ اگر به من گفنه می‌شد شجاعنرین مرد آهالی کوفه کیست از شما تجاوز نکرده 


۱۵1 نخسئین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


[دیگری را معرفی نمی‌کردم؟ حالا این چه حالی است که در شما می‌بینم!؟ 

[حُر] گفت: به خدا قسم من خودم را ہین بهشت و جهنم ثُحیّر می‌بینم! والله 
چيزي را بجای بهشت برنمی‌گزینم ولو اینکه قطعه‌فطعه گردیده و آتش‌زده شوم! 
سپس به اسبش لگدی زد و به حسین [ ] ملحق شد و به [آن حضرت]گفت: ای 
پسر رسول دا | من همان مصاحبی هستم که مانم از بازگشت‌تان شده‌ام و 
در راه» شما را همراهی کرده زیر نظر گرفته‌ام ر [سرانجام ] در این مکان شما را رادار 
به لوقف کرده‌ام. قسم په خدایی که هیچ معبودی غیر از او نیست مرگز گمان 
نمی‌کردم این قوم [یعنی سپاه عمر سعد پیشنهادی] را که به آنان ارائه می‌دهی رد 
کرده و بدا ترتیب اثر نخواهند داد. با خودم گفتم: با کی نیست در پاره‌ای از امور از 
ایتها [سپاه عبیدالله] اطاعت مي‌کنم؛ تا,تصور نکنند من از فرمان آنان سرپیچی 
کرده‌ام؛ بعد آنها پيشنهادهایی راکه حسین بدآن‌ها ارائه می دهد می‌پذیرند. 

بخدا اگر گمان می‌کردم آنها پيشنهادهای شما را نمی‌پذیرند چنین کاری را 
مرتکس نمی‌شده‌ام [در بین راه مأنع ا نمی شدم و دست از تعقیب‌تان 
می‌کشیدم و شما را در اپنجا وادار به توقف نمی‌کردم.] اکنون در حالی که په خاطر 
عمل خویش از درگاه پروردگار آمرزش می‌طلبم و می‌خواهم با جانم شما را یاری 
کنم تا پیش رویتان بمیرم» نزد شما آمده‌ام» آیا این را به عنوان توبه‌ام می‌پذیری؟! 

امام ا ] فرمود: بله» دا توبه ات را بپذیرد و تو را پبخشد نام تو چیست؟(۱) 

[حر]گفت: من حر بن يزيد هستم! 

فرمود: همانگونه که مادرت تو را نامیده تو آزاده‌ای» به امید خدا در دنیا و آخرت 
آزاده باشی [از اسب] پائین بیا. 

[حر] گفت: سواره‌ام برایتان بهتر از پیاده‌ام می‌باشد» ساعتی بر روی اسب با آنها 





۱.گویا حر چون غرق در سلاح و زره و کلاه‌خرد بوده ر از شرم و سیا سر به زیر انکنده پود چندان شناخفنه 
نمی‌شده است از ابن رو حضرت از او پر سید نام شما یس 


فصل هشتم / حرادث روز عاشورا ۱۷ 


می‌جنگم و آخر کار [بالاخره] فرود مي‌آیم! 
سین ا[ فرمود: آنچه به نظرت می‌رسد انجام بده 


خطبه حر بن پزید ریاحی 

حر پس از کسب اجازه از امام 2 روبروی اران خودش [یعنی آن هزار نفری که 
در لشگر عمر بن سعد تحت فرمانش بودند] رفت و گفت: آی قوم! آیا هیچیک از 
پیشنهادهایی را که حسین به شما ارائه داده است نمی‌پذیرید؟ تا حداوند شما را از 
ابتلاء به جنگ و فتال با او مصون بدارد! 

[مردم ] گفتند؛ این امیر [ما]» عمر بن سعد است با او صحبت کن. . 

لذا سخنانی شبیه به آنچه سابقاً به عمَربن سعد و باران تحت فرمانش گفته بود 
[بار دیگر] به عمر بن سعد گفت. 

عمر [بن سعد] گفت: من تلاش و کوشش خود را کرده‌ام» اگر راهی برای پذیرش 
پیشنهاد [حسبن] می‌یافتم می‌داده‌ام. 

[حر] گنت: آی اهل کوفه! مرگ بر مادران شماا که [حسین] را دعوت کرده ولی 
وقتی نزدنان آمد او را تسلیم دشمن نموده‌اید! گمان می‌کردید جانتان را فدای او 
خواهید کردا ولی بعد روبرویش ایستادید تا او را بکشید! به جانش چنگ زده 
گلویش راگرفته, از هر سو او را احاطه کرده‌اید. نگذاشتید در سرزمین پهناور خدا به 
جایی برود و با اهل بیتش در أمان بماند, او همچون اسیری در دست‌های شما قرار 
گرفته است! نه قادر است نفعی به خود برساند و نه ضرری را از خویش دور کند. او 


و بچه‌ها و زنان و یارانش را از [آشامیدن] آب فراتی که بهود و مجوس و نصرانی آن 


۷ تاریخ طبری, ۲۳۲۷/۵ و ۴۲۸ په نفل از ابی‌جناپ کلبی از عدی بن حرمله و ارشاد ۹٩/۲‏ و ۰ با کي 
تغیی. 


۱۳4۸ نخستین گزارش مستند از هضت عاشورا 





را می‌نوشند و خوکها و سگهای عراق در آن تر غ مي‌کنند: منع کرده‌اید. 

اینی تشنگی آنها را از پای درآورده است. بعد از محمد له با ديهاش چه 
بد رفتار کرده‌ایدا اگر توبه تکنید و دست از کاری که در این روز و ساعت انجام 
می‌دهید برندارید, خدا به روز تشنگی سپرابتان نخواهد کرد. 

دراین هنگام مردی از آنان به حرّ حمله برد و ثیری به سویش پرتاب کرد [و حر 
سخنانس را فطع کرد آنگاه] نزد حسین طا بازگشت و جلوی آن حضرت ایستاد )٩(‏ 


پیوستن یزد بن زياد از سپاه کوفه به امام حسین 1# 

یزید بن زیاد بن مهاجر از کسانی بود که همراه عمر بن سعد [ازگوفه] برای جنگ 
با امام حسین ب بیرون آمده بود ول وقتی [سپاه عمر بن سعد] پبشنهادها و 
شروط حسین [ طب ] را نپذیرفت و (تصمیم گرفت تا با آن حضرت جنگ کند] وی 
به امام پیوست." [یزید بن زیاد اژکسائی بود که با خطبهٌ حر هدایت شد و در 
زمره باران آبی عبدالله ا به فور شهادت تائ ل گردید.] 


آغاز جنگ 

عمر بن سمد به طرف [اصخاب حسین ية ] حمله کرد صدا زد آی دویدا 
پرچمت را نزدیک بیاور؛ [دُوید پرچم] را نزدیک آورد عمر سعد ثیرش را در میان 
کمانش نهاد و پرتاب کرد گفت: شهادت بدهید که من اولین کسی هستم که تیر 
پرتاب کردم.(۲ 


۱ مرغ یعنی بردن آب در دهان و بیرون پاشیدن آن. 

۲ تاریم طبری: ۴۲۸/۵ و ۴۲٩‏ ادایه خبر عدی بن سرمله و ارشاه ۱۱۰۰/۲ ۱۰۱ با کمی نغییر در الفاظ و 
یبا راهتا, 

۳ تاربخ طبری, ۴۴۵/۵ و ۴۳۴۶ به تقل از أبی‌مختف از فضیل بن خدیج کندی, 

۴ ثاربخ طبری, ۳۲۹/۵ از آبی‌سخنف از صقعب بن زهبر از سلیمان بن ابی راشد از سمید بن مسلم و ارشاده 
1۰/۳۲ 


نسل هشتم | حوادث روز عاشورا 1۵۹ 
اسب .یی دe‏ كسس TT‏ ۲ ی 


وقتی عمر بن سعد نزدیک آمد و تیر انداخحت مردم تیراندازی را شروع کردند. 
[بعد ] یسار غلام زیاد بن ابی‌سفیان و سال غلام غبيدالله بن زیاد» جلو آمدند؛ 
گفتند: چه کسی حاضر است مبارزه کند؟ یکی از شما به جنگ با ما بياید. 

[ابتدا] حبیب بن مُظاهر و بریر بن مضین جهیدند. حسین ما ] به آنها فرمود: 

[یعد ] عبدالله بن عُمیر کلبی برخاست وگفت: آباعبالله ۔ حدا رحمتت کند به 
من اجازه بده تا به سراغ آن دو بروم. 

حسین آل ] ار را فردی بلند قدء با دستهابی نیرومند و چهارشانه یافت لذا 
فرمود: گمان می‌کنم او بسیاری از آفرانش را خواهد کشست! [ر رو به او کرده گفت] 
اگر می‌خواهی برو لذا عبدالله بن عير به سوی آن دو رفت. آنها به اعبدالله] 
گفتند: تو کیستی؟ [کلبی] نسب خودش راب آن دو نف ر گفت, 

گفتند: ما تو را لمی‌شناسيی بايد ژغیر بن قين یا سبیب بن مظاهر يا #ریر بن 
RO‏ 

پیش از سالم [غلام عبیدالله بن زیاد) یسار [غلام زیاد] آماد؛ [جنگ شده بود] 
کلبی به [بسار] گفت: آی زنازاده! گویا ابا داری از اينکه با هر کسی مبارزه کنی؟ 
[یدان] هر کس با تو مبارزٍه کند بهتر از توست! 

سپس به طرفش حمله برد و با شمشیرش به او ضربه‌ای زد به طوری که بی‌حال 
شد. [وفتی که او] مشفول [حمله به بسار] بود و با شمشیرش اورا می‌زد ناگهان سالم 
[غلام عُبیدالله] به او حمله‌ور شد [باران حسین طا ] فریاد کشیدند و به (کلبی] 
گفتند: آن رده شتابان به سوی تو می‌آید! ولی [کلبی] ترجه نکرد تا اينکه [سالم] ار 
را زد و ضربه زود به او اصابت کرد کلبی دست چپش را محافظ خویش فرار داد لذا 
[ضربة سالم ] انگشتان دست چپ او را فطع کرد. [بعد از اين] کلبی رو به [سالم] کرد 
و به او ضریه‌ای زده او را به قتل رسائید. 


۱1۰ لخستین گزارش مستند از نهضت حاشورا 


a f‏ سوه 


کلبی در حالی که هر دو را کشته بود [به سوی یاران حسین لا می‌آمد] و این 
رجز را می خواند: اگر مرا نمی‌شناسید من پسر کلب هستم» مرا همین افتخار بس 
است که خخانواده‌ام از بنی علیم می‌باشندا 

من مردی فوی و نیرومندم و در مصائب [جنگ]ناتوان نمی‌شوم. [در این هنگام 
رو به همسرش کرده وگفت:] ای أَمُ وهب به تو تعهد می‌سپارم که با نیزه و شمشیر در 
میانشان بکوبم و پیش بروم. کوبیدن غلامی که به پروردگارش مومن است! همسرش 
أمْ وهب [که شاهد صحنه بود] چوبة چادری [یعنی عمود خیمه‌ای] را برداشت و به 
طرف شوهرش رفت و گفت: پدر و مادرم بفدایت! پیش روی ابن پاکان ذرټۀ 
محمد 94 مبارزه کن. کلبی نزد [همسرش] آمد و او را به طرف زنان برگرداند؛ 
ولی [همسرش] دامنش را گرفته می‌کشید و می‌گفت: من رهایت تمی‌کنم مگر اینکه 
با تو بمیرم! 

[در این منگام] حسین [ ل ]ام وهب]را صدا زد و فرمود: از امل بیت جزای 
خیر نصیبت گردد کنار آنها سین جنگ بر عهدة زنها نیست. در نتیجه لَمُ وهب 
به‌ناچار] نزد زنها برگشت. 0۱ 


حمله اول 

عجرو بن حجاج - فرماندۂ جناح راستِ [سپاه عمر بن سعد] -به طرف چپ 
[حسین ی ] یورش آورد, وقتی نزدیک حسین [ ] رسید [باران حسین ج ] به 
روی زائو نشستند و نیزه‌ها را به طرف [باران عمرو] نشانه گرفتند. سوارانشان در 
برابر نیزه‌ها پیش نیامدند و خواستند که برگردند ولی [یاران حسین طا ] با تیر آنها 
را زدند و برخی از مردانشان را به زمین انداخته و برخی دیگر را زخمی کردند.(۲) 
۱ تاریخ طبری, ۴۲۹/۵ و ۴۳۰ به نقل از آبی‌سضف از أبوجتاب و ارشاد شیخ مفید, ۱۰۱/۲ همراه پا اندگی 


۲ تاریخ طبری. ۱۳۴۰/۵ ادامه خبر آپرجناب و ارشاد شپخ مفید» ۱۰۲/۲ با اندکی نغیبر در عبارات, 


فصلل هشتم / حوادث ریز هاشورا ۱۱ 


نفرین ابی عبدالله 3 بر ابن حوزه 

مردی از بنی‌تمیم که عبدالله بن خوّزة خوانده سی‌شد [پیش] آسد و جلوي 
حسین طق ] ایستاد؛ [ر]گفت: آی حسین! آی حسین! 

حسین [ ] فرمود: چه مي‌خواهي؟ 

گفت: تو را به اتش مژده باد. 

آحسین ل ] فرمود: نه» من بر پروردگار مهربان و [پیامبر] شفیم و مطاع وارد 
خراهم شد. [سپس رو به باران کرد و پرسید] این مرد کیست؟ 

بارانش به [آن حضرت] گفتند: این ابن حوزة است. 

[حضرت ] فرمود؛ پروردگارا او را از ما به سوی آتش جدا کن. 

[نا گهان ] اسب |ابن حوزه] در میان جاله مضطرب شد و این خوّزه در ميان چاله 
افتاد: پایش به رکاب گیر کرد و سرش "وی زمبن فرار گرفت. اسب رم کرده [تاخت | 
او را با خود رد و سرش را به سنگ‌ها و درخت‌ها کوبید تا اينکه [بالاخره] مُرد!(؟ 

مسروق بن وائل می‌گوید: من در ابتدای سپاهی که به سوی حسین می‌رفت فرار 
داشتم [یا خود] گفتم: ابتدای [سپاه] باشم تا که شاید سر حسین بدست من بیفتد و 
بدین وسیله منزلتی نزد عبیدالله بن زیاد کسب کنم! ولی وفتی به حسین رسید یم 
مردی از مبان سپاه که ابن حؤزه خرانده می‌شد جلو رفت و گفت: آبا حسین در میان 
شماست؟ 

حسین [ ل2 ] سکرت کرد. بار دوم [کلامش] را تکرار کرد [ولی دوباره 
حسین ا ] سکوت کرد. وفتی برای بار سوم [سژالش را تکرار نمود حسین له ] 
فرمود: به او بگویید: بله؛ این حسین است. چه حاجتی داری؟ 

گفت: آی حسین! مژده باد تو را به آتش! 





١‏ تاریخ طبری: ۵ FT‏ به تقل از آبی‌سختف از ابرجعفر سین و ارشاد e‏ همراه با اندي تش 


۱ لخستین گزارش مستند از لهشت حاشورا 


فرمود: دروغ گفتی» من بر پروردگار بخشنده و [پیامبری شفیم و مطاع وارد 
خواهم شد تو کیستی 1] 

گفت: ابن خوزة, 

حسین یه ] دو دستش را بلند کرد بطوري که سفیدی لباس زیربغلش را ديدم 
آنگاه فرمود: خداوندا او را از ما جداکن و به آتش بیفکن. 

ابن حوزة غضبناک گردید و رفت تا با اسب به سوی حسین [ل] حمله کند. 
[ولی ] بین او و [حسین طا ] آبرامه‌ای فاصله بود؛ [و در حین حمله] پایش به رکاب 
گیرکرد؛ اسب او را چرخاند و واژگون ساخت. بطوری که ساق و ران پایش فطع شد 
و یک طرف آن به رکاب اسب آویزان ماند. 

عبدالجیّار بن وائل خضرمی می‌گوید؛ مسروق برگشت و سپاه [عُمر بن سعد] را 
از پشت سر ترک کرد از او [علت بازگشنش] را پرسیدم گفت: من از هل این بیت 
آخاندان پیامب را ] چیزی دیدهام که هرگز با آنها نمی جنگم.(۱) 


مباهله و شهادت پریر 

پزید بن مَعْقّل از لشگر عمر بن سعد جلو آمد و گفت: آی ثریر بن مضیرا 
میں بینی خدا با تو چه کرده ابیت ۱۳ [یریر ] کت والله خدا پرایم حير و برای تو شر 
پیش آورده است! [یزید بن مَعْقل] گفت: دروغ گفتی» پیش از این دروغگو نبردی! 
آیا یادت می‌آید [زمانی را که] من و تو در [محلُ] بنی وذان قدم می‌زدیم و نو 
می‌گفتی: عثمان بن عَفان به نفس خویش ستم کرده و معاوية بن ابی‌سفیان گمراه و 
گمراه کننده است, و امام هدایدگر و بر حق» علی بن ابی طالب است ؟۱ 

پریرگفت: [قبول دارم]گواهی می‌دهم این دیدگاه و قول من است! یزید بن هل 





سروق ین رائل. 


فصلل هشثم / حوادٹ روز هاشورا ۱۳ 
سس توت تا 


گفت: من گواهی می دهم که تو جزو گمراهانی! 

بربر بن خضیر گفت: آیا مواففی با هم مباهله کنیم و هر دو از خدا بخواهیم که 
دروغگو را لعنت کندء و آنکه بر باطل است کشته شود؟ بعد می‌آیم با تو مبازره 
می‌کنم! [تا ببینیم من دروغگو هستم یا شما] [یزید بن مَعقل پذیرفت] هر دو [به 
میدان] آمدند دستهایشان را به سوی خدا بلند کرده از او خواستند تا دروغگو را 
لعنت کند و آنکه بر حق است اهل باطل را به قتل پرساند. 

بعد هر یک از آن دو روبروی دیگری فرار گرفت و ضریاتی را رد و بدل کردند. 
بزید بن معقال ضربهُ سبکی به پُربر بن حضبر زد که هیچ ضرری به پُریر نرسانید ولی 
بریر بن خضیر ضریه‌ای به بزید زد که کلاه‌خودش را شکافت و به مغزش رسید و 
مثل کسی که از جای مرتفعی به زیرمی‌افتد [به زمین ] افتاد در حالی که شمشیر ابن 
خضیر در سرش مانده بود [گویا این شحنه همین الان اتفاف افتاده است گویا همین 
الان] می‌بینم که ُربر شمشیر فرو رفته در سر یزید را تکان می داد [تا از سرش بیرون 
بیاورد.] 

رضی بن نقذ عَبْدی [از لشگر عمر بن سعد] [وفتی وضع مُث بار يزيد بن 
عل را دید] به سوی آټریر بن حضیر] حمله بُرده و با ُریر گلاویز شد. آنها ساعتی 
با یکدیگر مبارزه کردند» آنگاه بربر رری سینه رضی نشست! [در این هنگام] رضی 
گفت: مددکاران و دفاع‌کنندگان [ما] کجا هستند؟ 

[در این حال] کمب بن جابر ازدی با نیزه به ربر حمله کرد و نیزه را در پشت 
[ثریر] فرو برد وقتی بریر برخورد سرنیژۂ کعب را احساس کرد بر روی یدن رضی بن 
منقذ عبدی] به زانو نشست و بیتی‌اش را با دندان فشرده و گوشه‌اش را گند کعب 
بن جابر با نیزه‌اش به بریر زده و او را از روی [عبدی] به زمین افکند بطرری که سر 


نیزه در پشت [بربر] فرو رفته بود» سپس به سراغ [بریر] امد و با شمشیرش به او 


۱۱۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
تدای سس 


ضربه زد و او را کشت. [رحمت خذا بر او باد.]۱1) 

ځرو بن فرظ انصاری از نزد حسین ع به میدان آمده در حالی که می‌گفت: 
گروه انصار می دانند که من با ضربۀ شمشیر خویش: ضربۀ جوائی که از دشمن روی 
گردان نیست» از حریم خانواده خویش حمایت خواهم کرد و در رکاپ حسین 
چگرگوشه و خانوادهام [خواهم جنگید]؛ [مبارزه کرد] و کشته شد [رحمت خدا بر 
او باد. [۲) 

ولی برادرش علی این فرظ ]با ممرین سعد بود فریاد زد؛ آی حسین! آی کذاب 
فرزند کذاب! برادرم را فریب دادی و به قتل رسانده‌ای؟! 

حسین [طعْ ] فرمود: خداوند برادرت را گمراه نکرده است؛ بلکه برادرت را 
هدایت و تو را لمراه نموده است! 

[علی بن قرظه به امامط آگفت: مدا مرا بکشد اگر تو را به قتل نرسانم و یا (در 
جنگ با تو] کشته نشوم! آنگاه بر [امام و ] حمله برد. 

[در این هنگام] نافع بن هلال مُرادی متعرضش شد و با نیزه او را زد بطوری که وی را 
بر زمین انکند, ولی همراهانش او را حمل کرده [از مدان بردند] و نجات دادند,(۳) 

مردم بر هم می‌تاحتند و با یکدیگر می‌جنگیدند و حر بن یزید ریاحی به [سپاه 
عمر سعد] حمله می‌کرد و به این گفته تمل می‌جست: [همچنان با گودی گلو و 
سینۀ اسبم به قلب لشگر می‌زنم تا اینکه جامه‌ای خونین بر تن کنم] در حالی که 
گوشها و پیشانی اسبش ضربت خورده و خونش جاری شده بوده یزید بسن سفیان 
[تمیمی می‌گفت:] والله اگر ببینم حر بن یزید [به میدان] آمده او رااز پشت با نیزه مي‌زنم| 


۱ تاریخ طبری, ۴۳۱/۵ و ۳۲ به نقل از أبی‌مختف از برسف بن بزید از عقیف بن زعیر بن آبی آخنی که از 
شهرد قدل امام سینا بود. 

۲- اریخ طیری؛ ۴۳۴/۵: از أبی‌مخف از عبدالرحمن بن جندب. 

۳ تاربخ طبری, ۵ به نفل از ثابت بن غبیره. 





قصل هشخ / حوادث روز عاشورا ۱۹۵ 

حصین بن تمیم [وقتی دید حر به مدان آمد به بزید بن سفیان ]گفت: این هم حر 
بن پزیدی که انتظارش را می‌کشیدی! 

[یزید بن سفیان] گفت: بله: بعد به طرف [حه] رفت و گفت: ای حر بن پزید! آیا 
می‌خواهی مبارزه کنی ؟! 

[حُرَ] گفت: بله می‌خواهم بعد در مقابلش قرار گرفت گویا جان [یزید بسن 
سفیان ]| در دست ځر فرارگرفته بود. حر بدون درنگ به طرفش آمده او را کشت.(٩‏ 

نافع بن هلال مرادی جملی در حال جنگ می‌گفت: من جمَلی هستم من بر دين 


على[ ] هستم ٩‏ 
مردی که مُزاحم پن خریث خوانده می‌شد به طرف او آمد گفت: من بر دين 
عشمان هستم| 


[نافع] گفت: ٿو بر دين شبطان قشتی!,مپس به او حمله برد و او را به فتل 
رسانید! [اینجا بود که ] عجرو بن حجاج [ژبیدی] فریاد کشید! آی احمق‌ها! می‌دانید 
با چه کسانی در حال جنگ هستید ؟! [آنها] جنگجریال شهر هستند. فومی هستند که 
آرزوی مرگ می‌کنند. هیچیک از شما به ننهابی در مقابلشان ظاهر نشود آنها اندکند 
و چیزی طول نمی‌کشد که از بین می‌روند به طرفشان سنگ پرتاب کنید. 

عمر بن سعد گفت: راست گفتی» نظر شما درست است إلذا] به مردم دستور 
الزامی داد [وگفت)] کسی از شما [به نتهایی] با آنها مبارزه نکند.( 


حمله عمرو بن حجاج به امام حسین 39 
[آنگاه] عرو بن سنا به یاران حسین له ] نزدیک شد در حالی که می‌گفت: 





۱ - تاریخ طبری» ۵ به نقل از آبی مخف از زهیر بن نضر بن صالع هبسی. 
۲- منشاء پیدایش و مفهرم امطلاح. دين علی زٍ دين بان با پیشتر توضچح دادبايم. 
۳ تاریخ طبری؛ ۴۴۵/۵ په تقل از أبی‌محخنف از بحبي بن هائین بن هروة و و ارشاد شیخ مفید؛ ۱۱۰۳1 ہا گس 


۱۹ نخستین گزارش مستدد از نهضت عاشورا 





آی آهل کوفه! فرمانبرداری و اتحادتان را حفظ کنید» و در کشتن کسی که از دین 
بیرون رفته وبا امام [خریش» یزید ] مخالفت ورزیده شک نکنید! حسین [ ]به او 
فرمود: آی عرو بن حَجًاج! مردم را عليه من تحریک می‌کنی؟ آیا ما از دين حارج 
شده‌ایم و شما بر دین ثابت [قدم] مانده‌اید؟! والله هرگاه قبض روح شوید و با این 
اعمالتان بمیرید می‌فهمید کدامیک از ما از دین خارج شده و چه کسی برای گداخته 
شدن در اتش سزاوارتر است! 

آنگاء عرو بن حجاج از جتاح راست سیاه عمر ہن سعد. از ناحیه فرات به 
طرف حسین [ ] حمله کرد آنها ساعتی زد و خورد کردند. و [جمعی از باران 
حسین ع ] بر زمین افتادند إو شهید شدندا"] 


شهادت مسلم بن عَوْسَجة 

هنگامی که عبدالرحمن بجلی و مسلم بن عبذالله ضبابی [از اصحاب عُمرو بن 
حجاج» مسلم بن عَرْسجه را کشتند] یاران عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسلم بن 
مَرْسَجه أسدی را کشتیم! بعد مرو بن حجٌاج و همراهانش برگشتند و گرد و غبار 
فرو نشست ناگاه اصحاب حسین طخ ] دیدند مسلم بن عوسجه بر زمین افتاده 
است. حسین [2] به طرف [مسلم] رفت او نفس‌های آخرش را می‌زد؛ فرمود: ای 
مسلم بن عؤسجه پروردگارت تو را رحمت کند. «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر 
و ما بدلوا تبدیلا !0 «برخی از آنان به عهد خویش وفا کرده و برخی به انتظار [آشهادت] 
تشسته‌انده و از عهد خویش دست برنداشته‌اند) 

حبیب بن مظاهر نزدیک [مسلم] آمد وگفت: از دست رفتن تو برایم سخت است 


۱ تاریخ طبری, ۴۳۵/۵ به نقل از آبی‌مختف از حسین بن عفبه مرادی از زبیدی. 
۲ اراب ۲۳ 





فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۹۷ 
eo‏ ٹپ ڪڪ 


ای مسلم» مژده باد تو را به بهشت. مسلم هم با صدای ضعیف گفت: خدا شما را په 
خير بشارت بدهد. 

حبیب گفت: من می‌دانم که همین الآن به شما می‌پیوندم وگرنه درست داشتم 
هر کاری را که وصیت می‌کردی به خاطر پیوند خویشاوندی" و ديانتي که بین 
ماست برایت آنگونه که در حور شأن شماست انجام می‌دادم. 

[مسلم ] با دستش به حسین [ ] اشاره کرد و به حبیب گفت: من شما را به او 
وصیت می‌کنم تا در کنارش کشته شوی [یعنی تا پاي مرگ حسین را رها نکنی.] 

[حبیب ] گفت: به پروردگار کعبه فسم این کار را انجام خواهم داد. 

چیزی نگذشت که [مسلم] روی دسنهای [باران حسین ا ] جان سپرد. [خیدا 
رحمتش کند.] 

کنیز [مسلم ] فرباد کشید: وای ای فرزند عوسجه! وای ای آقای من!(۲ 


شمر بن ذی الجوشن از جناح چپ به اصحاب جناح راسث [لشگر حسین ا ] 
حمله برد و آنها در برابر شمر ایستادگی کردند و او و همراهانش را با نیزه زدند» [در 
این بین] انیم بن ثبیت حضرمی و پُکیر بن حن تمبمی بر [عبدالله بن غمیر] کلبی 
حمله کردند و او را به فتل رساند ند [لحدا رحمئش کند .]۳1 


حملات و مبارزات پاران ابی عبدالله 1 
امحاب حسین [لْ ] جنگ سختی را آغاز کردند. و سوارانشان حمله را روم 


۱.حبیب بن مظاهر و سلم بن عوسجه هر دو از بنی آسد بودند فلذا با یکدیگر فرابت و فامپلی داشتند. 

۲.تریخ طبری, ۲۳۵/۵ و ۴۳۶ ادامه خبر حسین بن عفبه مرادی؛ همراء پا اندکی جابجایی و اوشاد, ۰۱۰۳/۲ 
۴ پا کی تییر و سل قس. 

۳ لاریخ طبری» ۴۳۴/۵ ادامه خبر ین بن عفبه سرادی. 





۱۹۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


کردند در حالی که بیش از سی و دو اسب سوار نبودند. اما [رفتی ]به هر طرف [سپاه. 
عمر سعد] حمله می‌بردند آنها را به عقب‌نشینی وامی داشتند. 

وقتی غُررة بن فیس [تمیمی] که فرماندهی سپاه اهل کوفه را به عهده داشت - 
دید که لشگرش از هر سو متلاشی شده»؛ عبدالرحمن بن جضن را به دنبال عمر پن 
سعد فرستاد و گفت: مگر نمي‌بینی امروز از دست این عدّه قلیل بر سر سپاه من چه 
آمده است؟! پیادگان و تیراندازها را به [کمک ]شان بفرست! 

[عمر بن سعد به] شبث بن ربعی [تمیمی ] گفت: آبا به کمکشان می‌روی؟ 
[شبث] گفت: سبحان الله! در ميان همه امل شهر شیخ مضر را انتخاب کرده‌ای و او 
را در میان تیر می‌فرستی! غیر از من کسی را یافته‌ای که بتواند حاجتت را برآورد. تا 
این کار را به او واگذار کنی؟! 

عمر بن سعد: خصین بن تمیم رابخواست؛ [و عده‌ای از] متفه" و پانصد 
تیرانداز را همراه او فرستاد آنها آمدند و چون به حسین [ 4 ] و بارانش نسزدیک 
شدند آنها را تیرباران کرد اسب‌هایشان را پی گرذند و سپس همگی پیاده شدند.) 

اسب حر بن یزید ریاحی نیز پی شد] چیزی نگذشت که اسب لرزید و به 
اضطراب افتاده, به رو بر زمین افتاد» حر همانند شیری [از روی اسب به پائین ] پرید 
افو ان که ما در فسیین بر هگ کر یم را یی کید ی نز 
حرم" شجاع تر از شیر بوده و دارای پوست مقاوم هستم.» آنها با یکدیگر جنگ 
سختی کردند تا این‌که روز به نیمه رسید! [سپاه عمر بن سعد] تنها از یک سو 
می‌توانستند به طرف [سپاه حسین ی ] حمله کنند. زیرا حیمه‌هایشان در یک جا 
جمع شد» بود و در کنار یکدیگر فرار داست. رقتی عمر بن سعد این وضع را دید 





۱ مجفْفه یک قسم از نظامیان بودند. که سر ا پابشان را می‌پیسیدند و کارشان پرثاب گردن سنگ بود. 

آ. تاریخ طبری: ۲۳۶/۵ و ۱۴۳۷ اداد خبر سین بن عفیه مرادی. 

۳-از آنه در رجز جر آمده است که لشت: آمن فرزند [j~‏ پل سسٽا می‌آین که احتمالا علزرء بر خردش نام پدر 
و با پکي از اجدادش نیز سر بوده است, 


نصل هشتم / حوادث روز هاشورا ۱1۹ 


افرادی را فرستاد تا خیمه‌ها را از راست و چپ به هم بریزند نا بتواند آنان را 
یحاصره کنند. 

در این هنگام سه یا چهار تن از پاران حسین لیا ] بین خیمه‌ها رفتند و به کسی 
که چادرها را به‌هم می ريخت حمله کرده با تبر او را زدند و به قتل رساندند و پای 
مرکبش را نیز قطع کردند. در این وضعیت بود که عمر بن سعد دستور داد خیمه‌ها را 
آتش بزنید! حسین [ ] به بارانش فرمود: رهایشان کنید بگذارید خیمه‌ها را آتش 
بزنند» اگر آنها را بسوزانند نخواهند توانست از آن بگذرند و به شما تعرّض کنند. 
ابن‌طور هم شد و آنان نتوانستند جز از [همان] بک طرف با [سپاه امام ] 
بیجنگنل (۱) 


یورش شمر برای آتش زدن خیه‌ها 

در بین حمله کنندگان [یکبار هم] شمر بن ذي الجوشن دست به حمله برد او پا 
لیزه‌اش به خیمه حسین [ 1 ] ضربه‌ای زد و فریاد کشید: برایم آتش بیاورید تا این 
خیمه را بر آهلش آتش بزنم! 

زنان فریاد کشیدند و از خیمه حارج شدند! [حسین ی با دیدن این صحنه] 
فریاد کیید: آی پسر ذی الجوشن! تو آتش فی خواهی تا خانه‌ام را بر خائدانم به 
آتش بکشانی؟! خدا تو را با آتش بسوزاند!(؟) 

خمید بن مسلم [آزدی] می‌گوید به شمر گفتم: سبحان الله! این کار به صلاح و 
نیست مگر می خواهی گناه خودت را دو برابر بکنی» هم با عذاب الهی [آتش] آنها 
را عذاب نمایی و هم بچه‌ها و زنها را به فتل برسانی! والله ميرت همین‌که مردها را 





۱ تاربخ طبری» ۴۳۷/۵ و ۴۳۸ به نفل از آبی‌مخنف از عبر بن وَعلة از بوب بن شرع غیوانین و شبخ مفید نها 
رجزی وا که خر خر انده برد نقل گرده است؛ رگ: ارشاد: ۱۰۴/۲. 
۲ تاریخ طبر ی؛ ۳۳۸/۵: اد امه حبر أبوب بن مرّح. 


+۱۷ تین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


بکشی؛ راضی می‌شود! [دیگر لازم نیست خیمه‌ها را به آتش بکشی.] 

شبّث بن زبعی تمیمی آمد و گفت: [ای شمر] من نه سخنی بدتر از سخن تو و نه 
موضعگیری‌ای زشت‌نر از موضعگیری تو دیده‌ام. مگر تو آمدی زنها را بترسانی؟ 

[در این بین] رُهیر بن فین با ده نفر از یارانش بر شمر و بارانش حمله برد و آنان را 
از خیمه‌ها عقب راند [و خطرشان] را رفع نمود. 

آنگاه [نشگر] همگی به طرف [باران حسین و ] روی آوردند [در این زسان] 
اصحاب حسین [2] یکی پس از دیگری کشته می‌شدند هرگاه یک یا دو نفر از 
آنها به قتل می‌رسیدند, [کاستی‌شان] آشکار می‌شد ولی [چون سپاه عمر بن سعد] 
زیاد بودند کشته‌هایشان به چشم نمی‌آمدند.(۱) 


آمادگی براي نماز ظهر 

وقتی آبولمامه عرو بن عبدالله صاعی آن وضع را دید به حسین ی ] گفت: 
یا آباعیدالله! جانم بفدایت» من می بینم انها به شما تزدیک شده‌اند, نه والله» شما 
کشته نخواهی شد مگر اینکه ان شاء الله من پیش رویتان به قئل برسم» [اما] دوست دارم 
زمانی که پروردگارم را ملاقات می‌کنم این نمازی را که وقتش نردیک شده نحوانده باشم, 

حسین لب ] سرش را بلند کرد و فرمود: نماز را باد کردی» خدا شما را از 
نمازگزاران و بادکنندگان خویش قرار بدهدا آری, الآن اول وفت لماز است. آنگاه 
فرمود: از آنها بخواهید دست نگه دارند تا ما نماز بخوائیم. 

خصین بن تمیم گفت: [نمازتان قبول نمی‌شود!] 

حبیب بن مُظاهر [در پاسخش] فرمود: آیا نماز خاندان رسول الله آلو پذ برفته 
نمی‌شود و نماز تو قبول می‌شود» ای آلاغ؟!() 





سب 





۱ تاریخ طبری؛ ۳۳۸/۵ و ۳۹ به نفل از آبي‌مختف از سلیمان ہن آبی راشد. 
۲ء تاریخ طبری, ۴۳۹/۵ ادامه خبر سلیمان پن آبی راشد. 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۷۱ 
وس روبص ڪڪ 


شهادت حبیب بن مُظاهر 

إلذا] حُصین بن تمیم [تمیمی] به طرف [یاران حسین م ] حمله کرد؛ و حبیب 
بن مظاهر [أسدی] برای جنگ با او بیروث رفت» [ابتدا حبیب] با شمشیر به صورت 
اسب [حصین] کرفت و اسب یکباره دست‌هایش را بلند کرد و [خصین] بزمین 
افتاد. یارانشس آمدند او را بلند کردند و نجاث دادند. 

حبیب [با زبان شعر] گفت: ۳ 

من حبیبم و پدرم مظاهر است» اسب‌سوار جنگ و نبرد شعله‌ورم شما در ذه و 
ده فزونترید لیک ما از شما باوفاتر و پايدارتريم. ما برهانی برترداشته حقائیت‌مان 
آشکارتر است؛ از شما باتفرائریم و عذری برای کسی بافی نگذ‌اشته‌ايم. 

و باز [به شعر] می‌گفت: 

سوگند می حورم اگر ما به تعداذ تما یا تصف شما بودیم گروه گروه پشت کرده 
می‌گریختند. ای بدترین قوم در حسب و نسب! 

جنگ سختی کرد مردی از بنی‌تمیم که بُدبل بن صریم حوانده می‌شد, به 
طرفش حمله کرد و با نیزه به او زد که منجر به زمین افتادنش شد. [حبیب] رفت تا 
پرهیزد که خصین بن تمیم [تمیمی] با شمشیر بر سرش کوبید و [حبیب بار دیگر] به 
زمین افتاد آنگاه آن مرد تمیمی نزدش رفت و سرش را جدا نمود."* کشته شدن 
[حبیب) حسین [طذ ] را در هم شکست؛ فرمود: جان خود و يارانم را به حساب 
خدا می‌گذ ارم.(1) 


شهادت حر بن پزید ریاحی 
خر [به میدان] آمد و شروع به رجز خواندن کرد می‌گفت: من خر مهمان‌نوازم که 


۲ تاریخ طبری؛ ۴۴۰/۵ په نقل از آبی مخف از محمد بن قیس, 


۱۷ نخستین گزارش مسنند از اهضت هاشورا 


این لشگرانبوه را با شمشیر خواهم زد. [این لشگر را] به دفاع از کسی که در سرزمین 
من و شیف برده [می‌کوبم] و به آنان ضربه می‌زنم و [در این کار] هیچ گونه ستمی به 
نظرم نمی رسد. 

و همچنین [به شعر] می‌گفت: سوگند که من تا آنان را نکشم کشته نخواهم شد. 
[هرگز به آنان پشت نخواهم کرد] امروز زخمی از آنان به پشت من نخواهد رسید. با 
شمشیرم به آنان ضربه‌ای پُرنده خواهم زد در حالی که نه روی خود را برمی‌گردانم 
و نه خواهم ترسید. [ژهیر بن فين همراه خر به میدان آمده بود, آن دو] جنگ سختی 
بها کردند» وفتی یکی از آن دو حمله می‌کرد و درگیری شدت می‌گرفت» دیگری 
پورش می‌برد و او را رهابی می‌داد. آن دو ساعتی به همین منوال جنگیدند» بعد 
پیاده نظام [دشمن] بر خر بن یزید یورش بردند و خر کشته شد. [رحمت خدا بر او 


باد.۲[ 


نماز ظهر 

آنگاه حسین [] و پارانش نماز وف( را به جماعت خواندند [سعید بن 
عبدالله حنفی ] پیش روی [حسین ل ] ایستاد؛ و هدف تبرهای [دشسمن] فرار 
گرفت؛ از راست و چپ به او تیر می‌زدند. همچنان به او تیر می زدند و او پیش روی 
[آبی عبد الله عم ] ایستاده بود تا اینکه آخر کار به زمین افتاد [رحمت خدا بر او باد. ۳۱۲ 





١‏ تاریخ طبري: ۴۴۰/۵ و ۴۴۱ ادامه خبر محمد بن فبی. 

۲.مقصود از نماز خوف آن است که در سال جنگ نیمی از رزمندگان یا بخشی از آنان رکعت اول امام جماعت 
را با جماعت و رکعت دوم را فوراً فرادی تمام مي‌کنند و بجای سار رزمندگان آنها برمی‌گرهند و بقیه به 
رکست دوم امام جماعت می‌رسند و رکمت درمشان را فوراً قرادی بانجام می‌رسانند و بجای خود 
برمی‌گردنده و به نظر می‌رسد رکوع و سجودشان نیز با ایماء و اشاره مي‌باشد به کاسل. 

۳ تاریخ طبری؛ ۲۴۱/۵ ادامه خبر محمد بن فیس و سبط ابن جوزي به اقامه نماز ظهر ترسط امام اء برای 
آمسعایش به ورت نماز وف اشاره کرده است. رک: تلکرة الخراص؛ ۲۵۲ په نقل از هشام من مسي 
[راری مقتل آبی‌میخنف.] 


فصل هشتم | حوادث روز عاشورا ۱۷۳ 
سس هس ویس س 


شهادت ژُهبر بن قين 

[ژهبر بن فين به میدان آمده] به شاله حسین [ط3] زد و گفت: پابرجا باش [من 
هنوز شما را بر حق می دانم ] که از جانب خداوند؛ هداپت شده‌اید هم هادی و هم 
سهدی هستید» امروز جَدّت نبی [خدا] و حسن و على مرتضی و [جمفر طیّار] آن 
جوان شچاعی که [خداوند] به او دو بال داده ر [حمزه] آن شیر خداء آن شهید. زنده 
را ملاقات خواهی کرد. 

سپس نبرد سختی بپا کرد و [به شعر] می‌گفت: من زهیرم من زادۂ قینم» و با 
شمشیر آنان را از حسین دور می‌رانم. [در نهایت ]کثبر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن 
وس به او حمله بردند» و او را به قتل رساندند. [رحمت خدا بر او باد,]/٩‏ 


شهادت نافع بن هلال َمل 

نافع بن هلال جمَلی ام خودش را زوی چوبة تیرش نوشته بود لذا نبرهائی که 
پرتاب می‌کرد نشاندار بودند می‌گفت: «من جَمّلی هستم» بر دين علی هستم) 
دوازده تن از پاران عمر بن سعد را به قتل رساند. 

[رلی در نهایت خودش مجروح شد] و بازرانش شکست» شمر بن ذی الجوشن 
با دار و دسته‌اش او را اسیر کرده [به مبان لشگر] هدایت کرده و په عمر بن سعد 
رساندند» [در حالی که] حون از محاسنش جاری بود! 

عمر بن سعد گفت: رای بر توء آی نافع! چه چیز موجب شد که با خودت چنین 
بکنی ؟! 

[نافع ] گفت: پروردگارم می‌داند چه نیتی دارم والله غیر از آنان که مجروح 
ساخته‌ام دوازده تن از شما را به فتل رسانده‌ام و از این مجاهده‌ام خود را ملامت 


+ تاریخ طبر + ۳۳۱/۵ ادامه ر عل بن فیس و سبط ابن جوزی اشمار زفیر را عبراء با اندگی حلفا و 
تفر ذ کر نموده اسست؛ رد تذگر ة الط اس ۲ ۵ به تقل از هشام بن محمد [راری مقتل آبی‌مختفب: ] 





۱۷۴۳ نخستین گزارش ستند از تهضت عاشورا 


نمی‌کنم. اگر ساعد و بازویی برایم می‌ماند نمی توانستید مرا اسیر کنید! 

شمر [به عمر بن سعد] گفت: خدا سلامتت بدارد او را بکش! 

عمربن سعد گفت: اگر می‌خواهی [تو] بکش! شمر شمشیرش را از غلاف بیرون 
آورد. 

نافع گفت: والله اگر از مسلمانان بودی برایت سنگین بود که خدا را در حالی که 
دستت به خون ما آلوده است ملافات کنی! الحمدلله که مرگ ما را بدست‌های 
شرورترین مخلوقاتش فرار داده! [پس از ابن گفتار] [شمر] او را کشت [رحمت خدا 
بر او پاد.۱۲٩‏ 


شهادت دو برادر جفاری 

وفتی یاران حسین [2 ] دیدند نمی تواند از حسین [ ب ] و خودشان دفاع 
کنند» در کشته‌شدنِ پیش روئ حسین [ طبه ]بر یکد یگر سبقت می‌گرفتند. عبدالله و 
عبدالرحمن فرزندان عزرة از [بنی ] فار جلو آمدند و گفتند: یا آباعبدالله! سلام بر 
تو. دشمن حلقهٌ محاصره را تنگ‌تر کرده تا جائی که ما را تا کنار شما عقب رانده 
است: دوست داریم پیش رویتان کشته شویم و از شما محافظت کرده و دفاع کنیم 
[مام ی ] فرمود: مرحبا به شماء نزدیکم بيایید. آنها نزدیک [آن حضرت] رفته 
جنگ را آغاز کردند» یکی از آن دو [به شعر] می‌گفت: بنی غفار و بنی‌نزار و نجندف 
نیز می‌داند که ماه جماعت فاجران را با شمشیرهای تیز و بان خواهیم زد. ای پاران 
با شمشیرها و نیزه‌های بلند از این آزادزادگان دفاع کنید.۲۱ [آنگاه جلوی 
[حسین 1 ] برد سختی کردند و به فتل رسیدند خدا رحمتشان کند,] 





١ء‏ تاریخ طبری: ۲۴۱/۵ و ۴۴۲ ادامه خبر مد بن فیس. 
5 تاریخ علبری: ۴۳۲/۵: ادامه خبر محمد بن فيس 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا Va‏ 


شهادت دو جوان از بنی جابر 

دو جوان جابری [به امهای] سیف بن حارث بن ریم و مالک بن عبد بن شریع 
که پسرعموی يکد گر و در عین حال برادران مادری بودند» در حالی که می‌گریستند 
نزد حسین [ط2] آمدند. 

[امام عم ] فرمود: برادرزاده‌هایم» چه چیز شما را به گرپه انداشته است؟ 
أميدوارم بزودی چشمتان روشن شود. [بعنی با شهادت چشمدان به نعمتهای سرای 
جاویدان روشن گردد.] 

گفتند: خدا ما را فدایت کند! نه والله برای خودمان گریه نمی‌کنيم» برای شما 
می‌گرییم؛ [زیرا] می‌بینیم در محاصره قرارگرفته‌ای و ما نمی توانیم از شما دفاع کنیم| 

[امام طا ] فرمود: خدا به شمابةخاطر ناراحتی‌تان از محاصره شدن من و 
جانبازی تان در پاری‌رساندنم بھٹرینا پاداش متفین را عنایت فرماید. بعد دو جوان 
جابری رو [به میدان مبارزه] به پیش زفتند و همچنان رریشان را به طرف امام 
حسین ا[ ] برمی‌گردانيدند. و می‌گفتند: السلام علیک یابن رسول اللّه. 

[حضرت ] فرمود: و علیکما السلام و رحمة للم سپس رفتند و جنگیدند تا کشته 


شدند (۱) (رحمت یل | بر آن دور باذ. ] 


شهادت حنظلة ہن أسعد شبامی 
حنظلة بن أسعد شبامی روبروی حسین لو ] ایستاد و فریاد زد: 
دی ويا وم نی آخاف َلَيْكَمْ یل يوم ال خژاب یل دب 2 ب قوم و و ماج و نود لین ین 
ی رید ظلماً للمباد و ا قوم إئ ې آخحاف علیکم یوم اتاد یوم تلو 
یفام ین الو ین ماصم, ون ضیل الله فما لَه ین مایه() 





۱ تاریخ طبری؛ ۲۴۲/۵ و ۴۲۳ ادامه خبر محمد بن فیسن: 
۲_غافر | ۳۰۰۳۷ 


۱۷۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


با قوم لاتقټلوا خسیناً لحم الله بغذاب ور قذ حاب تن اتریء٩)‏ 
ای قوم من» برایتان از روز سخت گروههای مشرک بیمناک هستم. مثل سنت 
عذابی که در نوح و عاد و تمود و کسانی که پس از آنان بوده‌انده جریان پیدا گرد 
خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم روا دارد. ای قوم من برایتان از روز قیامت 
[روزی که فریاد مردم بلند گردد] می‌ترسم؛ روزی که [از عذاب] پشت کنید ولی 
از سوی خدا هیچ حافظی ندارید. و کسی را که خدا گمراه نماید هیچ راصنمایی 
نخواهد داشت» اي مردم حسین را نکشید که خدا شما را با عذاب از بین خواهد 
ہرد «هر کس اقترا پیشه کند نومید خواهد گردید.ه 
حسپن [مت ] فرمود؛ یاین آسعد! خدا رحمتت کند.. آنها [پیشتر] دعوتت را به 
حن و حفیفت نپذیرفته؛ و برای نابودی شمارو یارانت بپا خاسته, و مسترجب 
عذاب شده‌اند چه رسد به حالی که دیگر برادران صالح شما را کشته‌اند» [و کار از 
کار گذشته است.] 
[حنظله] گفت: راست می‌گوبی؛ فدایت شوم! شما عالمتر و داناتر از من و در 
دعوت کردنشان به حن شایسته تری» آیا ما به سوی آخحرت نمی رویم و به برادرانمان 
ملحق نمی‌شویم؟ [هنوز وقتش نرسیده که بدانها ملحن گردیم؟] 
[حضرت] فرمود: برو به جایگاهی بهتر از دنیا و مافیهاء [برو] به ملکی که از 
[حنظله ]گفت: السلام علیک یا آباعبداللّه درود خدا بر شما و خاندانت» خداما 
را در بهشتش به یکدیگر بشناساند! 
امام [ 4 ] گفت: آمین؛ آهین. 





۱ طه ۱ 


فصل هشتم | حوادث روز عاشورا ۱۷۷ 


آنگاه [حنظله] به میدان رفت و ثبرد کرد تا اينکه به قتل رسید.!۲) [رحست خدا بر او 
باد.] 


شهادت عابس بن ابی شبیب شاکری و غلامش, شوذب 

عابس بن ابی شبیب همراه شوذب غلام بنی شاکر آمد [ر به غلامش گفت: ضوذب! 
در دل چه داری؟ چه می‌خواهی بکنی؟] 

[شوذب ] گفت: چه بکنم؟ در کنار شماء نزد پسر دختر رسول الل ا می‌جنگم تا 
کشته شوم! 

گفت: من هم‌چنین گمانی به تو داشته‌ام! حال که حاضر به دست برداشتن و رفتن 
نیستی» برای دفاع از أبی‌عبدالله به میدان برو تا [خون] تو را به حساب خدا بگذارد. 
همان‌طور که [خون] سایر بارانش رابة حساب خدا واگذار نموده و من [هم خون تو را] 
بمخدا واگذار نمایم» اگر الان کس دیگری همراه من بود که نزد من نزدیکتر و عزیزتر از 
شما بود باز دوست می‌داشتم پیشاپیش من به میدان برود تا جانش را به دا واگذار 
کنم( چرا که شایسته است. امروز هر چه می‌توانیم طلب أجر و پاداش کنیم؛ چونکه 
فردا روز حساب است و عملی در کار تخواهد بود. 

شوذب جاو آمد و به حسین [عل ) سلام کرد و گذشت. و جنگید و به شل رسید. 
(رحمت خدا بر او باد.] 

عابس بن ابی شبیب گفت: با آباعبدالله! در روی زمین و در دور و لزدیک» کسی 
عزیزتر و محبوب‌تر از شما نرد من نیست اگر می‌توانستم با چیزی عزیزتر از جاك و 
خونم» ظلم و ستم و قتل را از شما دور کنم انجام می دادم السلام علیک یا أباعبداللّ در 
پیشگاه خدا گراهی می دهم که من در راه تو و در راه پذرت بوده‌ام. 
۱ تاریخ طبری, ۴۴۳/۵ به تقل از أبی‌مختف از محمد بن فیس و ارشاد شیخ مفید؛ ۱۰۵/۲ با کمی حذف و 


۲- پعنی رنج و ناراستی‌ای را که در پرتر کشنه‌شدنش عابدم می‌شود برای رضمای خدا تحمل کلم و به حساب 
خدا واگذار کنم. 


۱۷4۸ نخستین گزارش مسنند از تهضت هاشورا 
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آنگاه در حالی که شمشیرش به زیر آویځته شده بود قدم زنان به سوی [دشمن] رفت.(۱) 


ريح بن تمیم [همدانی | گفت: وفتی دبدم آعایس ] در حال آمدن است او را شناختم 
گفتم' ای مردم! این شیر سیاه است. این پسر آبی شبیب است. کسی از شما تنھا با او 
مبارزه نکند! 

[عابس | پیرسته فریاد مي‌زد؟! آبا کسی نیست تا با همه تن به تن بجنگیم؟! 

عمر بن سعد گفت: او را با سنگ‌باران به زانو درآورید! 

از این رو از هر سو به سویش سنگ پرتاب کردند! 

[عابس] وقتی این صحنه را دید زره و کلاهخودش را انداخت [و تنها با پیراهن ] به 
طرف مردم [کوفه] حمله برد [راری گوید] والله دیدم بیش از دویست تن از [دشمنابِ] را 
به عقب می راند. 


شهادت یزید بن زیاد أبی شعثاء کندی 

یزید ین زیاد بن مهاصر -با ابوشعثاء کندی از کسانی برد که همراه عمر بن سعد به 
جنگ با حسین [2 ] آمده برد ولی وقتی (بیدالله بن زیاد و اطرافیانش] پیشنهادهای 
حسیی [ل ] [را برای جلوگیری از جنگ] نبذیرفتند به [حسین عة | پبرست و در کار 
ار به نبرد پرداخت» رجزی که او آن روز می‌خواند [اين برد:] من یزیدم؛ پدرم مهاصر است. از 
شیری که در بيشه خفته است دلیرترم» آیعنی از فرط نیرومتدی به اطراقم بی‌اعتنایم.] 

پروردگارا من پاور حسینم؛ عمر بن سعد را ترک گفته به سری حسین هجرت نموده‌ام! 

او تیرانداز بود. از ابن رو پیش رری حسین [ِ ] روی زاتوهایش نشست و یکصد عدد تیر 
پرتاب کرد که تنھا پنج عدد از آنها سفوط کرد هر ثیری که می‌انکند می‌گفت: من پسر بَهْدَلة) 


ا تاریخ طبری» ۴۲۳/۵ و ۳۴۴ ادامید خر محمد بن فیس و شیخ شید ننها ساتم داب شوذب به اسام اه و 
شهادنشی را با اندگي تفاوت ډو غبارات دکر کرده است: رکه ارشاد: ۱۰۵/۲ 

۲ تاربخ طیري. ۵ به نقل از ابی‌سضف از نمپر بن زعله از مردی از بنی عبد به نام دبیع بن تمیم که تود 
شاد وقایع راز عاصو را بو تو اسست 


فصل هشتم / حوادث روز ماشورا ۱۷۹ 
kk‏ ی فص 


سراران عرجله‌ام! حسین [ ا دعاکرد و فرمود: خدایا] تبرش را به هدف برسان و پاداش او 
را بهشت قرار بده. آنگاه جنگید تا ایدکه به قتل رسد" [رحمت خدا بر او باد.] 


شهادت کوفیانی که در بین راه به امام 4 پیوستند 

[چهار مردی که همراه طرمًاح بن عدي نزد حسین طَی آمده بودنده یمنی:] جابر بن 
حارث سلمانی؛ و مجم بن عبداللّه عائذي و عُمر بن خالد صیداری و سعد غلام مر 
بن خالد با شمشیرهایشان جاو رفته به [سپاه غمر بن سعد] حمله بردند ولی وقتی در 
دل لشگر دشمن فرو رفتددہ دشمتان آنها را احاطه کرده تحت محاصره قرار دادند و 
ارتباط آنها را با یارانشان قطع کردند [در این حین] عباس بن علی بر [سپاه دشمن ] حمله 
برد و آتان را نجات داد» [بار دیگر] با شمشیرهایشان حمله کردند و جنگیدند تا همگی 
در یک مکان په قل رسیدند!۲ [خدا رحمتشات کند.] 


۳ پر گر ۳ ۳ ۰ 
شهادت سويد خثعمی و بشیر حضرمی 

آخرین تفرات از اصحاب حسین عم | که در کنار |آن حضرت] باقی مانده بودند: 
سوبد ین مرو بن ایی مطاع نمی( "و شیر ین عمرو حضرّم ی(" بودند. 

[أما بشیر پیش رفت و جنگید تا اینکه کشته شد. خدا رحمتش کند؛ ولی سويد به 
میدان رفت و پس از مپارزه مجروح شد و در بین کشته‌ها به زمین مین افتاد ولی وفتی که 
سین 3 کدته شد و صهای رل الحسین آحسین کفته شد)از دشمنان به‌گوشش 





۷ یر یقن نع وتا دای از قا که از شرم او برده. که درآ پیروز شده موفه‌اند 
و برایشان نام‌آور ۷ بود لذا رل آن افتخار و بیاهات می‌گردند؛ و افخار په چنین ررزهائی از حنب‌های 
جاهلی در اسلام قطعاً مکروه است -اگر حرام نباشد . مگر در حال جنگ که افتضار برای سمابه و 
غونگرمی استثناء شده است؛ به کتاب‌های جهاد مراجعه شود و در عمیلسا همینکه امام معصرم حسین 
1 حاضر و ناظر بوده و تهی نلموده متضمن تجویز ان خراهد بود. 

۹1 اریخ طب رک ۵ و ۴۴۶ به تقل از آبی‌مخنف از قضیل بن خدیج کندی, , شمراه با کی حایجاسی. 

5 تاریم لیر ی ۱۳۳۶/۵ اداه نب شل بن دیج 

و۳ تاریخ طبری: ۴۳۶/۵ به تقل از آبی سنيف از زفیر بن عبدالرعسن بن زهیر نمی 

ف رک: تاربخ طبری, ۴۴۴/۵ به نقل از آبی‌مختف از عبدالله بن عاصم از ضخاک بن عبدالله بشرَفقن. 


۸۰ نخستینگزارش مستند از نهضت ماشور 


رسید؛ به شورس آمد و در حالی که شمشیرش را بر ده بودند, با کاردی که همراه داشت؛ 
ساعتی جنگید تا اینکه سرانجام به دست زید بن ژقاد جنبی و مُروة بن بطار تغلب به قتل رسیده 
ری در میان آیاران حسین اا آخرین کسی بوده که پس از کشته شدن همه یاران به قتل رسید.](۱) 


شهادت على بن حسین لب (علی! کبرا 

اولین کسی که از میان فرزندان آبی طالب آن روز کشته شد علی‌اکبر فرزند حسین بن 
على ی ] بود. مادرش لیلی دختر آبی مر بن عُروة بن مسعود فی بود. [علی‌اکبر] 
حمله به [سپاه دشمن] را آغاز کرد و در آن حال [با شعر] می‌گفت: 

من علی بن حسین بن على هستم به پروردگار خانه کعبه قسم» که ما به [جانشینی] 
پیامبر از دبگران سزاوارتريم؛ بخدا قسم: آن زنازاده نخواهد توائست بر ما حکومٹ کنذ. 
پس از آنکه چندین بار به دشمن حمله برد ورین اشعار را تکرار کرد؛ شرَ بن نقذ بن 
تعمان عبّدی وی را دید گفت: [همه ]ان عرب به پای من اگر [اين بار این نوجوان از 
کنارم بگذرد و همان عمل گذشته را تکرار کند و پدرص را به عزایش ننشانم!] 

[ینابر این این بار که علی‌اکبر از میدان] می‌گذشت و با شمشیرش به مردم حمله 
می برد مره بن مُنقذ با وی درگیر شد و با نیزه او را زد علیاکبر به زمین افتاد سردم دورش 
را گرفته با شمشیرهایشان او را قطعه‌قطعه کر دند ۲۱) 

حسین [لی ] بالای سرش آمد, در حالی که می‌فرمود: خدا بکشد ملت راکه تو را 
کشت ای پسرم! چه چیز آنها را به جسارت در برابر خدای رحمان و هتک حرمت رسول 
لها راداشته! بعد از تو خاک بر سر دنا و زندگی دنا. [در همین حال] زنی با 
شتاب [به میدان] آمده در حالی‌که فریاد می‌کشید: آی برادرم! آی برادرزاده‌ام! خود را 
روی [بدت علیاکبر] انداخت! حسین | ] نزدش آمده دستش را گرفته به خیمه 
7 طبر یب ۵ب تقل از بی متف از زهیر 1 ۷ حمن خبعمی» با کی تغییر. 
۲ تاریخ طبری. ۴۴۶/۵ به تقل از زهیر بن عبدالرحمن پن زهیر خثعمی و ارشاد؛ ۱۰۶/۲ با کمی تغییر و حذف 


و مقاتل الطالیین: ۷۶ به نقل از مدائتی از آبی‌مخنف از عبد الرحمس ہن بزید ہی جابر از حمید بن مسلم و به 
تفل از عمر ہن سعد بصري از آبی مختف از زهیر بن عبدائله خشممی» با گس تغیبر, 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۸۱ 
تست سس ڪڪ 


با زگرداند» و نزد جو انانش آمد فرمود: برادرتان را حمل کنید آنها علیاکبر را از جایی که 
بر زمین افتاده بود برداشتند و پیشاپیش خیمه‌ای که جلریش می‌جنگیدند قرار دادند.۳۱ 


شهادت قاسم بن حسن 42 

ميد بن مسلم می‌گوید: نوجوانی که صورتش مانند پاره ماه بود په سوی ما آمد؛ 
[وی ] شمشیری در دست» و پیراهن و لباس پائین تنه بر تن؛ نعلینی [در پا] داشت که بند 
یکی از آن دو قطع شده بود» فراموش نمی‌کنم که آن [بند؛ بنلِ پای] چپ بود. 

عَمُرو بن سعد بن تفیل آژدی به من گفت: بخدا قسم بر او حمل سختی خواهم کردا 
به وی گفتم: سهان الله! از این عمل چه قصد کر ده‌ای! همالهایی که می‌بینی او را احاطه 
کرده‌اند بای تو از عهده‌اش بر می آیند؛ ولی؛ وی گفت؛ بخدا فسم حثماً به أو باه 
خواهم کرد! لذا به قاسم حمله برد؛ وتا زماتق که سرش را با شمشیر کوبید. دست 
برنداشت: [در این هنگام ] نوجوان با صورت یه مین ] افتاد و گفت: آی عموا 

حسین [طل ] مثل باز شکاری ظاهر شد و مانند شیر خشمگین [به سویشان | ورش 
برد و عمرو را با شمشیر زد» [عمرو] برای جلوگیری از ضربه؛ ساعدش را جلو آورد؛ 
ولی شمشیر دستش را از آرنج برید» و آدر همین جا] اسب‌ها جولان داده او را لگدمال 
کردند به‌طوری که مُرد. گرد و غبار برطرف شد. حسین إا ] بالای سر نوجوان ایستاده 
بود در حالی که نوجوان با پاهایش خاک را بهم می‌زد؛ حسین [ ب ] می‌گفت: دور 
باشند ملّتی که تو راکشتند می که جذ تو روز قیامت دشمنشان خواهد بود؛ بخدا براي عمویت 
سنگین است که او را بخوانی ولی جرابت را ندهد یا جواب بدهد ولی سودی به حالت نداشثه 


باشد. بخدا این صدایی است که خون‌خواهان فراواني داشته اما اکتون یارانش کم شده‌ان .۳۱ 





۱ تاریخ طرش ۴۴۶/۵ + ۴۳۳۷ به تقل از بی سخف از سلیمان بن بی راشد از سمید بن مسلم أژد‌ي با کی 
تفاوت و ارشاد شیخ شيا ۲ oY‏ با اند شی تغییر و سفاتا, النطالبین: ۳ : یه تقل از آبی‌مخف از 

آ بنی ای قاسم این فرباه و استغانه نو در سياف بلی‌هاشم فریادرس و مددگار فرادانی دار ده بتی‌هاشم همی 
انامه پاورقی در سقععه بعد 


۸۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


آنگاء او را برداشت؛ گویا همین الا می‌بينيم که پاهای آن نوجوان بر ژمین خط 
می‌کشید و حسین [طی | سینه او را بر سینه خویش قرار داده بود؛ و او را آورد تا کتار 
فرزندش علی بن حسین [علی آکبر] نهاد و أهل بیت [حسین غ ] در اطرافش بودند. 
پرسیدم آن نوجوان کیست؟ گفته شد: او قاسم بن حسن بن علی بن أبی‌ طالب است ٩‏ 


شهادت برادران عباس بن علی ا 

[بعد] عباس بن علی به پرادران مادریش -عبدالله و جعفر و عثمان -گفت: اي 
فرزندان مادرم» شما پیشتر به میدان بروید تا [برایتان عزاداری کنم] چرا که فرزند ندارید 
[تا به عزایتان پنشینند. ] 

در نتیجه [برادرانش همین ] عمل را انجام داده [و پیشتر به میدان رفتند و په سختی 
مشغول جنگ شدند تا اینکه] به قتل رسیلاند (۲) [خدا آنان را رحمت کند.] 


شهادت حضرت عباس بن على 

[طبری مقتل عباس بن علا زا ذکن نکرده است. لذا ما آن را از کتاب ارشاد شیخ 
مغیدیی از قول خمید بن مسام نقل می‌کنيم: شمید] گوید: تشنگی حسین عا شدت 
يافته بود از اینرو قصد فرات را نمود و در تحالی که برادرش عباس پیش رویش حرکت 
می‌کرد؛ بالای ابگیره " [فرات] رفت؟ در همین حال سپاه ابن سعد که لعنت خدا بر او 
باد به او حمله ور شد و مردی از بنی‌دارم از میانشان به آنها گفت: وای بر شما بین او و 








ادامه پاورقی از صفحه شل 
خونخواه خون تو هستند نو تنها پستی؛ ولی انون در این صحرا با بار تداريم و تنهاییم لذا گسی نیست تا 
بفریادت برسد و تو را از جنگ دشمن نجات دهد. 

۱ تاریخ طبری» ۲۴۷/۵ و ۴۴۸ به تقل از ابي‌بختف از سلپمان بن اہی راشف از همید بن مسلم و ارشاد. ۱۰۷/۲ 
و ۱۰۸ به نقل از حمید بن مسلم با اندکی تغییر. 

۲- تاریخ طبری: ۴۴۸/۵ و ۴۷٩‏ په نقل از آیی‌بخف از عقبذ بن بشیر آسدی از آبوجعفر سحمد بن علی ب 
حسین [لی ] و شیخ مقید ابن خبر را با ذ کر جزئیات شهادت برادران حضرت عباس ذکر نموده است» رک: 
اراو ۰/۲( 

۳. مقصود از آبگیره فرات همان دیواره و یا سی می‌باشد که پپن رود فرات و زمین‌های اطراف حاتل بوده 


سسا 


قصل هشتم | حوادث روز عاشورا AF‏ 





فرات حائل شوید و اجازه ندهید [حسین] به آب دست پیدا کند. 

در این حال حسین طا فرمرد: (للهم أَظْ!) بارالها او را به تشنگی گرفتار کن. 
[مرد] دارمی خشمگین گردیده و ٹیری به سوی او پرتاب کرد و آن را در چانه‌اش نشاند» 
حسین طا تیر را ببرون کشیده و دستش را زیر چانه‌اش گرفت» کف دو دستش پر از 
خون شده آن را ربخت و فرمود: هي آشکو |لیک ما یف بابن بت نیّک!) خدایا 
از آنچه با پسر دختر پیامبرت رفتار می‌شوه نزد تو شکایت می‌کنم. 

آنگاه در حالی که تشنگی‌اش پیششر شده برد به جایگاهش بازگشت. این در حالی بوده که سپاه 
[عمر تن سعل ] عباس را محاصره کرده و پین او و [حسین] فاصله انداخته بودند په طوری که عباس 
از آن پس به تدهایی با آنها می‌جنگید تا کشنه شد -رضوال خدا بر او باد. 

عباس بعد از این که زخمهای فراوانی بر او وارد گردیده به طوری که از پای در آمده و توان 
حرکت نداشت؛ په دست زید بن وَرفاء حنق و حکیم‌بن ميل نیس به قتل رسید(۱) 


شهادت عبدالله, شیرخوار ابی عبدالله لا 

در حالی که حسین [ط ]تست /بوهفرزن کوچکش را نزدش آوردند [بچة 
شیرخوار یا کمی بزرگتر از شیرخوار] عبدالله بن حسین بوده [حضرت] او را در دامن 
خویش نشاند(۲ در همان حال که در دامنش بود شخصی از بنی أسد به نام مد بن 
کاهل یا هانی بن ثبیت خضرمی] تیری به سویش پرتاب کرده گلویش را برید؛ 
حسین ط2 ] خونش راگرفت» و وقتی کف دستش پر شد خون را روی زمین ربخت و 
گفت: پروردگارم اگر نصرت آسمانی‌ات را از ما برداشته‌ای آن را مقذّمۀ خیر قرار بده و 
انتقاممان را از این گروه ظالم بگیر!(۳) 


۱ شیخ مقید, محمد بن محمد الارشاد: ج ۲ ص ۱۰۹ و ۰۱۱۰ طبری از فول فاسم‌بن أصپغین نبائه جریان 
حمله امام ین لا به سری فرات و اعابت تبر به جائه آن حضرت را نقل نموده است ولي ذکری از 
شهادت حشرت عاس نگرده است. 

۲ تاریخ طبری, ۱۴۴۸/۵ به نقل از آبی‌مخنف از سلیمان بن آبی راشد از حمید بن مسلم, با آندگی جابجابی. 

۳ تاریخ طبری؛ ۵ به تقل از آبی مخنف از عقبة بن بشیر آسدی از ابرجمفر محمد بن على بن حسین طا 
و ارشاد؛ ۱۰۸/۴۲ با اندکي تغییر. 


AF‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


مردم از هر طرف آنها را احاطه کردند. عبدالله بن قطبه تبّهانی طائی بره عون پسر 
عبدالله بن جعفر بن أبیطالب حمله برد و عون را کشت" و عامربن نهشل تیمی بر 
محمد پسر [دیگر] عبدالله بن جعفر بن أبی‌طالب"" یورش برد و او را به قتل رساند ۳۱ 


شهادت خاندان عقيل 

عثمان بن خالد بن اسیر جهّنی و بشر بن حَوط قایضی همدانی بر عبدالرحمن 
پسر عقیل بن ابیطالب پورش بردند و او را کشتنده(" و عبدالله بن غُزرة نمی به 
سوی جعفر پسر [دیگر] عقیل بن أبی‌طالب تیر انداخت و او راکشست,(۵) 

سپس عمرو بن ضبیح صدائی» عبدالله پسر مسلم بن عقیل را با تیری زد؛ 
بطوری که کف دستش را [با تیر] به پیشانی‌اشل دوخت. [به گونه‌ای که او دیگر] 
نتوانست دست‌هایش را حرکت بده آنگاه با ثیر دیگری قلبش را شکافت!(۴) 

و بیط بن اس کو میحرلا نی یمین این عفیل را کشت (۷ 





۱-ابوالفرج در کتاب خود بگوبد مادر عون زینب دختر علی [ل] بوده است, رک: مقائل الطالیین: ۶۰ ولی 
طبری می‌نوبسد مادر عون جمانة دختر مسیب بن نجبة فزاری از سران شیعیان گرفه و نوایبن بود, رک: 
اریخ طبری: ۴۶۹/۵ به نقل از آپی‌سخف. 

۲- طبری و ابوالفرج و سبط ابن جرزی؛ مادر محمد فرزند عبدالله ہن جعفر را حضرت زیتب [س ] ذگر 
نکرده‌اند, بلکه طبری و اپرالفر- ج نام مادر محمد را خرصاء دختر حضفه ذکر کرده و مسبط این جوزی» حرط 
دخبتر جلصه تمبمي نقل نموده است. رک! تاریخ طبری, ۴۶۹/۵ به تفل از آبی‌محتف و مقاتل انطالیین؛ ۶۰ 
به تقل از آبی‌سخف از سلیماث بن آبی‌راشد از حمید بن مسلم و نذکرة الضو اهی : ۰ ۵۵ په نفل از هشام بن 
محمد [راوی مقتل آبی‌مخنف.] 

۳ تاریخ طبری: ۵ به نفل از آبی‌سختف از سلیمان ہن آبی راشد از حمید بن مسلم و مقاتل الطالبین: #۰ 
۱ په نفل از .. آبی‌مخنف از سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم باکمی تشییر. 

۴ تاریخ طبری: ۴۴۷/۵ ادامه خبر حمید بن مسلم و مقائل الطالبین؛ ۱ ادایه خبر حمید بن مسلم؛ پا اندگی 

ثد تاریخ طبر همانجا و شات سند. 

٣‏ پیشین» فمانجا: همان سند, 

۷ تاریخ طبری: ۴۶۹/۵ به نقل از آبی‌مختف و مقائل الطالبین؛ ۴۲ به نقل از آبی‌مطف از سلیمان بن بی راید 
از سيد بن مسلم. 


نسل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۸۵ 


شهادت دو فرزند دیگر امام حسن ا 
عبدالله بن عُقبة عُنّونی به سوی آبابکر بن حسن بن علی تپری انداخت و او را 
e a‏ (۱) 


بن کاهل تیری به سویش پرتاب کرد و او را به قتل رساند.!" 


مبارزه و شهادت امام حسین ا 

وقتی حسین اط ] در میان سه یا چهارگروه باقی مائد, شلوار راه راه یمنی‌ای را 
که رنگهای روشنش چشم را خیره می‌کرد خواست. آن را برداشت] و جای جایش 
را شکافت؛ تا از تنس غارت نکنند:(۲۳ مدت زیادی از روز را صبر کرد هرگاه فردی 
از [سپاه دشمن] به او می‌رسید برمی‌گشت و پرهیز می‌کرد از اينکه مسئولیت فتل 
[حسین عطق ]را بر عهده بگیرد و گتاه:بزرگ, (کششن امام ] بر گردن او بیفتد! 

تا اینکه ] مالک ہن تسیر اند کندي] مقابلش آمد با شمشیر بر سر 
[حسین غ ] کوبید: لبه طوری که] کلاه خزی که [امام] بر سر نهاده بود قطع 
شد و [شمشیر] بر سرش اصابت کرد و خونش را جاری سساخت. کلاه پر از خون 
شد» حسین [ 3 ] به ار فرمود: امیدوارم با این دست» هرگز نخوری و نیاشامی» و 
دا تو را با ظالمین محشور کند! 

[آنگاه حضرت ] آن زره را انداخت و کلاهی خواست؛ کلاه را پوشید و رویش 
۱ تاریخ ۴۴۸/۵ به نقل از ا از عقبة بن ETE‏ ار تست بن علي بن سین له 


و ارشاد: ۲ أل سفاتل الطالین: ۷ ناه نقل مدائئی از آبی‌مختفب از سلیمات ن آبی راشف با کمن تفییر دار 
پا راتا 


۲ تاریخ طبری. ۳۶۸/۵ به تقل از آبی‌مخنف. 
۳. تاریخ طبری؛ ۴۵۱/۵ به نقل از أبی‌مختف از سلیماف بن آبی‌راشد از حمید بن مسلم. 





۱۸۹ نخستین گزارش مستلد از هضت عاشورا 


[عمامه ] بست.! ین روي کلاه با پارچه پشمی ابریشمی سیاه] عمامه بست" و 
پپراهنی یا لّاده‌ای از خر بر تن کرد و محاسنش را با وسمه خضاب نمود. او مانند 
سوار جنگجو و شجاع می جنگید. و خود را از شکار شدن رهایی می‌داد و از نقطه 
ضعف‌های دشمن بر عليه او استفاده می کرد" 

شمرین ذی‌الجوشن همراه فریب به ده نفر از مردان جنگی هل کوفه مقابل 
خیمهُ حسین [ع ] -جائی که بار ونه و زن و فرزند (آن حضرت] در آن بودند آمد 
و [حسین ی ] به طرف خیمه حرکت کرد از این رو [شمر و همراهانش به طرف 
حضرت آمده] بین [ایشان] و خیمه‌اش حایل شدند. 

حسین الا ] فرمود: وای بر شما! اگر دین ندارید؛ و از روز بازگشت نمی‌هراسید 
[لااقل] در کار دنیایتان آزادمرد و بزرگ‌زاده باشید! جلوی سردان پست و افراد 
جاهل تان را از [تجاوز به] خانه و کاشانه و اهل بیتم بگیرید. 

[شّمر] بن ذی الجوشن گفت: این زابه خاطر تو انجام می‌دهیم ای پسر فاطمه! و 
با مردان جنگی به سوی [حسین 2 ] رفت» سین (طْی ] به طرفشان حمله می‌برد 
و آنها از دورش پخش می‌شدند.(۴) 

عبدالله بن عمار بارفی می‌گوید: مردان جنگی چه آنها که طرف راست 
[حسین ا ] بوده و چه آنها که طرف چپش قرار داشتند به طرفش حمله بردند. 
[حسین طی] به سوی کسانی که سمت راستش بودند حمله کرد بطرری که آنها 
ترسیدند و [عقب نشستند ]» [یعد] به کسانی که سمت چپش بودند حمله برد و آنها 
۱ تاریخ طبر چ؛ ۸/۵ بقل از آی منك این رش یز کن ارو رن 

۲ با کمی تفر 
۲ تاریخ طیری, ۵۲/۵ په نقل از ز آبی‌مخف از جاج از عبدالله بن عبار بن عبد بنوث بارقيم؛ با کسی تخییر و 

رک: همین صفحه. په تقل از آبی مخف از سفعب بن زهیر از مید بن مسلم. 


۹ تاریخ طبری» ۶۵۲/۵ به نقل از آبی‌مختف از صقعب بن زهیر از سمید پن مسلم, 
۲ تاریخ طبری: ۴۵۰/۵: به نفل از ابی‌مخف. 


فصل هشتم / حوادث ریز عاشورا AY‏ 


سس بیس سس یس سییسسسیسسیبس ڪڪ 


نیز به هراس افتادند پخدا هرگز مجروحی را -که فرزند و خانواده و یارانش کشته 
شده باشند به قزت قلب و آرام دلی و جرأت او ندیده‌ام. بخدا چه قبل از حسین و 
چه بعد از او مانندش را ندبده‌ام! مردان جنگی مانند گریختن گلة زی که گرگ در آن 
حمله گند از راست و چپش می‌گریختند! 

عمرین سعد به حسین آل ] نزدیک شده بود [در این هنگام] زینب دختر 
فاطمه [س]» خواهر [حسیر طا ] [از خیمه گاه] بیرون آمد وگفت: آی عمر بن سعذ! 
آبا آباعبدالله کشته می شود و تو نظاره می‌کنی! 

عمر بن سعد صورتش را از [زینب [س]] برگرداند گوبا همین الآن اشکهای عمر 
را می‌بینم که روی گونه‌ها و محاسنش جاری است.(٩‏ 

و [حسین و ] در حالی که بر دثنمن حمله می‌کرد می‌فرمود: آیا یکدیگر را 
برای کشتن من تشویق می‌کنید! والله بعد ار من بنده‌ای از بندگان خدا را نخواهید 
کشت که به اندازة کشتس من برایتان استفناکتر و ناراحت‌کننده‌تر باشد! بخدا فسم 
امید وارم خدا مرا به خاطر اعانت شما [نسبت به من] گراسی بدارد و انتقام مرا 
بی‌آنکه بفهمید از شما بگیرد. والله اگر مرا بکشید خدا درگیری و شرفتاری و 
و نریزیتال را بین حو دتان خواهد افکند. و تا عذاب دردناک را بر شما نیفزاید شما 
را رها نخواهد کرد" 

آنگاه شمر بن ذی الجرشن با [تعدادی از] مردان جنگی به سوی حسین [] 
آمد که سنان بن آنس نی و خولِی بن بزید أصبحی و صالح بن وهب ین و 
قشعم بن عرو جعفی و عبدالرحمن جُعُفی در میانشان بودند» و شمر بن ذی 
الجوشن آنان را تبحریک می کرد [تا بر امام ی حمله‌ور شرند] در نتیجه 





۱ تاریخ طبری: ۵ به نتل از آبی‌مخنف از حیجام از عیداله بن عار بن عید بغوث بارقی و ارشاد شيخ 
مفبد؛ ۰۱۱۱/۲ با گمی تخییر. 


A۸‏ نخستین گزارش عستند از نهضت عاشورا 


ج لے 
[حسین ع ]را محاصره کردند!(۱) 

نوجوانی از اهل بیت حسین [ط ] به سوی [آن حضرت] آمد حسین [ص ] به 
خواهرش زینب دختر علی 3 گفت: او را نگه دار. حواهرش زینب دختر علی اا 
آن [نوجوان] را گرفت تا نگه دارد [و نگذارد به میدان برود]ء ولی نوجوان نبذیرفت و 
آمد تا به حسین [ ] کمک کند. [در این حین] پر ین کب با شمشیر به سوی 
حسین عم ] همله‌ور شد آن نوجوان گشت: نس تست[ آبا عمویم را 
می‌کشی؟! [بخر بن کُخب] با شمشیر به او ضریه زد» نوجوان با دستش خحواست 
جلوی ضربۂ شمشیر را بگیرد که [شمشیر] دستش را نا پوست قطع کرد و دستش 
آویزان شد, فریاد زد: ی مادرم! 

حسین [طو ] او راگرفت و به سینه‌اش"چسبانید» و فرمود: فرزند برادرم! بر آنچه 
به سرت آمده صبر کن؛ و آن را خیربه ساب آون خدا تو را به پدران صالحت, به 
رسول الله و علی بن ابی‌طالب و حتمزه وخسن بن على صلی الله علیهم اجمعین 
ملحق خواهد کرد (۲) 

بارالها باران آسمانیات را از آنان باز دار و آنان را از برکات زمینیات سحروم 
سازء خداوندا اگر مقدر کرده‌ای که آنان را تا مدتی از نعمت‌هایت بهره‌مند سازی در 
میانشان تفرقه و جدایی بینداز و آنان را به سیر در نیمه‌راههای بی‌راهه وادان [آنان 
را حزب حزب کرد در دسته‌های مختلف با گرایشهای مختلف فرار ده] و والیانشان 
را از آنان خشنود مگردانء چراکه آنان ما را دعوت کرده بودند تا پاریمان کنند ولی بر 
ما ستم روا داشته ما را کشتند(۳) 





ا تاریخ طبري» ۲۵۰/۵ په نقل از آبی‌سختف. 

۲- تاریخ طبری, ۴۵۰/۵ و ۵۱ سند پیشین و ارشاده ۲ با کم تغییر و سفاتل الطالبیی: ۷۷ به تقل از 
ابي‌مختف از سلیمان بن ایی راشد از حمید بن مسلم: با اندگی تغییر, 

.تاریخ طبری. ۴۵۱/۵ به نفل از آبی سخنف از سلیمبان بن آبی‌راشد از شمید بن مسلم و اراد ۱۱۰۲۲ ۱۱۱ 


فسل هشتم / حوادث روز ماشورا ۱۳۰۹ 


[حسین لیذ ] مدت زیادی از روز را مَکْث کرد [در این مدت] اگر مردم 
می خواستند او را بکشند می‌کشتند» ولی [از کشتنش] پرهیز کرده برنعی به برخی 
دیگر واگذار می‌کردند و این دسته دوست داشت دسته دیگر بجایشان این کار را 
انجام بد هد . 

شمر در میان مردم فریاد زد: وای بر شما! چرا به این مرد نگاء مي‌کنید! او را 
بکشید! مادرنان به عزایتان بنشیند! سپس از هر سو به [حسین ا ] حمله‌ور شد( 

سپس ُرعة بن شریک تمیمی به کفب دست چپ و گردن [آن حضرت ] سربه زد» 
بطوری که [حسین له ] با سختی و مشفت برمی‌خاست و [دوباره با صورت 
مبارکش] بر زمین می‌افتاد در آن حال سنان بن آنس تخُمی به سویش حمله کرد و با 
نبزه به او زد [امام‌ طا ] به زمین افتاخ(!و پیوسته [دفتی]کسی به حسین [3] 
نزدیک می‌شد سنان بن انس اژ ترتّل اینکه ر [حسین 3 ] به دستش نیفتد بر او 
حمله می‌کرد تا اينکه [بالاخره] به نزد آن حضرت فرود آمد و گلوی [مبارکش] را 
برید و سر [مبارکش] را جداکرد. و آن را به خولی بن یزید [أصبحی] واگذارنمود.!؟ 

هر آنچه بر تن حسین و ] بود غارت گردید. فیس ابن آشعث!" قطیفة 
[امام ا ] را گرفت:( و اسحاق بن یره حضرمی؛ پیراهین حسین [ط ] را به 





۱ تاریخ طبری» ۴۵۲/۵ ر ۴۵۳: به نفل از آبی‌مخنف از صفعب بن زهیر از حمید بن مسلم و شیخ مفید تنها گفتة 
شمر [لعده‌الله ] را نفل کرده است رگ: ارشاد: ۰۱۱۲/۲ 

1۔ تاریخ طبری: ۳۵۲/۵ و ۴۵۳: ادامه غبر حمید بن مسلم, همراه با اندکی تفاوت و ارشاد شیخ مفید. ۰۱۱۲/۲ 
با کی نفیر. 

۳. اریخ طبری؛ ۴۵۳/۵ به نشل از آبی‌محخف از جمفر بن محمد بن علی ا [امام صادقط ] و سبط ابن 
جوزی مسثله سپردن سر اماما به خولی را ذک گرده است: رک: تذکرة الطواص: مس ۲۵۶. 

*.قبس ہن آشمث کسی برد گه خود برای امام حسین څا دعوت نامه فرستاده برد اژ این رو امام څا در خطبه 
صبح عاشورا او را یاد نامه‌اش انداخته و به وی فرموده ہرد آی فیس بن اشعت مگر شما نبردی که برایم 
نوشتی.... رک: اولین خطبه امام طا در صبح عاشورا 

کہ اریخ طبری» آدرس و سند پیشین و سبط ابن جوزی گرفتن قطبته حضرت ترسط فیس بن اشعم را لفل 
کرده است» رک: تلکر: الضواص, ۰۲۵۳ به نفل از هشام بن محمد [راوی مقتل آبی‌مخنف.] 





۱۹۰ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


غارت برد( و شمشیرش را مردی از بنی‌نهشل برداشت» و نعل سیاهش را آودی 
گرفت و بحر بن کعب شلوارهای [حضرت] را برداشته(؟۲ مامت ] را برهنه رها 
نمود.!" [لعنت خدا بر آنان باد.] 


غارت خیمه‌ها 

مردم بر زنان حسین [ ] و امرال و اجناسش روی آوردند. ررس" و لباسهای 
فاخر! و شتر[هاپشان] را به غارت بردنده بر سر پیراهن زنان کشمکش می‌شد تا 
اینکه زنان مغلوب می‌شدند و پپراهنشان بُرده می شد !]۶۱ 

مردان به سنان بن آنس گفتند: آیا حسین‌بن علی» پسر فاطمه دختر رسول 6اا 
را کشته‌ای؟! بزرگترین [مرد] عرب در شآفت و بزرگی را به قتل رسانده‌ای؟! 

آحسیر ] نزد آنان آمد تا دستشاب را ازپادشباهی‌شان فطع کند پس [تو ای سنان؛ 
ای کسی که چنین فردی را کشتی ] نزد فرقاندهانت برو و پاداش خود را از آنان 
بخواه! که اکر خزانه‌های اموالشان زا بپاس کشتن حسین به تو بدهند کم است! 

[سنان] که قدری دیوانه و مجنون بود بر اسب سوار شد و نزدیک در خیمۀ عمر 
بن سعد ایستاد و با صداي بلند فریاد بُرآورد: جوال مرا از سیم و زر پر کن که من آن 
پادشاه دربان دار را کشته‌ام» کسی را کشته‌ام که اگر بش یاد شود بهترین مردم از 





۱-تاریخ طبری: ۴۵۵/۵: به نقل از آبی‌سخنف از سلیمان بن آبی‌راشد از حمید بن مسلم با کمی جابجایی و رک: 
تذكرة الخواص: ۲۵۳. 

۲- تاریخ طبری, ۱۳۵۳/۵ به نقل از أبی‌مخنف از جمفر بن محمد بن على [اسام صادق تلا و رک: تذکرة 
الخراص: ۲۵۳. 

۳ تاریخ طبری» ۴۵۱/۵ به نقل از آبی‌ستتف از سلیمات بن آبی‌راشد از حمید بن مسلم و رک: تذکرة الضواصی, 
ûr‏ 

۴ اغى مانند کنجد زرد ریک که از آن براي زرد ثر دن استفاده می‌شود و از آن زعفران بدبد حي‌آبد. 

د ورس و لباسهای فاخر اشبائی برد که توسط بک کاروان از یمن برای یزید فرستاده می‌شد و حضرت پس از 
زان از مکه په کر فه با این کاروان پرخورد کرد و اموالش را فیط نمود. رک: متازل بین راه ! متزل للم 

۶ تاریخ طبری, ۴۳۵۳/۵ به نفل از آبی‌مطنف از جعفر بن محمد بن على الا 
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سس پوس سب تسد یت7۳۳۲۲۲۲۲ 


لحاظ پدر و مادر است! 

عمر بن سعد گفت: او را نزدم بیاورید» وقتی [سنان به خیمه عمر بن سعد ] وارد 
شد عمر چوبدستی خود را به سویش پرت کرد و گفت: آی مجنون! شهادت 
می‌دهم که تو مجنونی و هرگز سالم نشده‌ای؛ ا کدام جرأت] چنین مسخنی 
می‌کویی؟ والله اگر ابن‌زیاد این را می‌شنید گردنت را تطم می کردا 

[در این هنگام] شمر بن ذی‌الجوشن با مردان جنگي همراهش به [اموال 
حسین ‏ ] حمله بردند و به عل بن حسین کوچکتر [مام زین‌العابدین 3 ] 
رسیدندء [آن حضرت] مریض بود و رری فرشش دراز کشیده بود و رجاله‌ها در 
کنارش می آمدند و مي‌گفتند: آیا او را نمی‌کشیم؟! حمید بن مسلم می‌گرید: گفتم: 
سبحان الله! آپا بچه‌ها را بکشیم؟! این بچایت! تا اینکه عمر ہن سعد آمد, گفت: آی» 
احدی متعرض این نوجوان مریض نشوّد: و کسی/ داحل چادر [خیمة] این زنهانگردده و 
کسی که از اجناسشان چیزی برداشته به نان برگرداند. ولی کسی چیزی را برنگرداند, 

عمرین سعد مُقبة بن سمعان آغلام امام را دستگیر کرد و به او گفت: لو 
کیستی؟! [غقبه] گفت: من بندۀ زرخرید هستم؛ لذا وی را آزاد کرد غير از [عقبة] 
احدی از اصحاب حسین طا ] نجات نیافت. ۱ 


اسب‌تازی بر بدن سیدالشهداء ا 
سپس عمربن سعد در میان بارانش فریاد زد: چه کسی داوطلب می‌شود با 
اسبش حسین را لگدمال کند! [بر حسین اسب بتازاند؟!] ده نفر قبول کردند. از 


جمله: اسحاق بن حَيْرة خضرمي؛ و اسبش بن مرئد حَشرمي, آنها آمدند و بسدن 





۱ تاریخ طبر ۵ به نقل از آبی‌مخنف از سلیمان بن اہی راشد از حمید بن سلم. 
۲ تاریخ طبری: آدرس و سند پیشین و ارشاد شبخ مفید: ۲ و ۱۱۳ با کسی نغیبر. 
۳ تاریخ طبری» آدرس و سند پیشین. 


۱۹ نخستین گزارش مستند از هشت عاشورا 


حسین [ 5 ] را با اسب‌هایشان لگدمال کردند بطوری که پشت و سینه‌اش را شُرد 
کردند.! و عمربن سعد بر کشته‌های اصحابش نماز خواند و آنان را دفن کرد. و سر 
آمام طب ] را همان رون, همراه خی بن یزید برای عبیدالله بن زیاد فرستاد. [بند!] 
حول به کاخ دارالامارة رفت» دید در قصر بسته است. از این رو به منزل خودش 
رفت و سر [حسین ما ] را زیر فاح بزرگی نهاد.' 


بردن اهل بیت به کوفه 

[غمر بن سعد آن روز و فردایش [در کربلا] افامت کرد.]"' و بقيهُ سرهای 
[شهداء] را با شتاب جمع کرد و آنگاه هفتاد و دو سر را همراه شمر بن ذی‌الجوشن و 
فیس بن آشعث و عرو بن اج و عزرة/ین فیس(" [پیش] فرستاد آنها رفتند و با 
سرها پر عبیدالله بن زیاد وارد شدلا 

[آنگاه] مر بن سعد] به خمید بن پُکبر احمري دستور داد تا در ميان مردم 
حرکت به سوی کوفه را اعلام نماید. عم دختران و خواهران حسین و بچه‌هایی که 
بودند و علی ہن حسین را با همان حال بیماری برداشت و با خود برد (۶) 


۱ تاریخ طبري» آدرس و سند پیشین و ارشاد» ۸۱۳/۲ با کمی تفیپر 

۲- تاریخ طبری؛ ۲۵۵/۵ سند پیلین» سپس طبري از فول همسر خرلی می‌نویسد: وقتی صیح فردا فرا رسید 
خولی با سر حسین [طیّ ]نزدعبیدالله بن زیاد رفت. رک: تاریخ طبری» ۴۵۵/۵ به نقل از هسام از پدرش از 
ور دختر مالک [همسر خرلي,] 

۴ این خبر را از آبی‌مختف نقل نکرده بلکه از طریق هشام از پدرش از نوار بنت سالک نفل کرده است» رک: 
تاریخ طبر ی ۴۵۵۵ 

۴ این سه تفر گسانی بودند که به عنوان اشراف کرفه برای حسین طا دعوت‌نامه فرستادند و گفتند بستانها 
سرسیز شده؛ میوه‌ها رسبده و نهرها لبریز گردید؛ اگر مایلی در میان سپاهی که برایت ترئیب بافته قدم 
بطذار. 

۸۵ تاریخ طبری, ۴۵۶/۵ به نفل از آبی‌سخنف از آبرزهیر عبسی از قرة بن فیس تمیمی ولی سبط ابن جوزی 
تسل اد سرهای شهدا را نود و دو سر ذکر نموده است: رف: تذکره الخراصی: ۵۶ به نقل از فتبام بن سیل 
[راوي مقتل آبی‌مختف.] 

۴ طبرگی این قسمت را از زپان همسر خولی لقل نموده است؛ رک: ناربخ طبری» ۴۵۵/۵ به نقل از هشام از 
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قر بن قیس تمیمی می‌گوید: فراموش نمی‌کنم هنگامی را که زینب دختر فاطمه از 
کنار قتله گاه برآذدزرش می‌گذشت» دز حالی که می‌گفت: با مل ادا ا محمداه! ملائکه 
گرفته, به سحاک و خون آغشته. و اعضایش قطعه‌قطعه شده است. یا محمداه! دخترانت 
اسیر گردیده فرزندانت کشته شده‌اند؛ باد صبا گرد و غبارش را بر آنان می‌کسئراندا 

۱ ۳ 

آفرء که ود جزو لشگر عمر پن سی بو ده می‌گوید:] والله [زبب] دوست و 
دشمی را به گریه انداخت! بعطوری که زنان صیحه زدهء بر صورتهای خویش سيلي 
می‌زدند.!) و بلیاسد -از اهالی غاضریه حسین و بارانش را پک روز پس از 
گشته‌شدنشان به خاک سب دند ۲۲) 


سر مطهر امامت در مجلس ابن"زیاد 

خمیدبن مسلم می‌گوید: مر بن سعد مرا خواست و نرد خانواده‌اش فرستاد تا 
پیروزی‌ای را که خدا نصیبش کرده برد و سلامتی‌اش را به آنان مژده بدهم! از این رو 
نزد خانواده‌اش رفتم و پیغام عمر بن سعد را به اطلاعشان رساندم. [انگاه دیدم] ابن 
زیاد جلوس کرده و فرستاده‌ها [با سرهای کشته‌ها] بر او وارد می‌شوند ۳ 

[قبیلة] کنده با سیزده سر آمد. و فیس بن آشمث آنان را همراهی می‌کرد؛ و 
هوازن با بيست سر وارد شد در حالی که شمر بن ذی الجوشن مصاحبشان بود 
[فبيلة] تمیم با هفده سر بی سد با شش سر و مَذجج با هفت سر و بقیة سپاه با 

ادامه پاورنی از صفحه قبل ۱ 

پدرش از نوار دشعر مالک و ارشاه شین مفید. ۱۱۴ با کمی نغییر, 
١‏ تاریخ طبری» ۳۵۶/۵: به نقل از آبی‌مختف از بو زهیر عبسی و سبط ابن جوزی جملات حضرت زیتب [س] 


ر1 هنخام عبور از قنله گاه همراه با کمی تخبیر تقل کرد است؛ رک: تذکرة الطراص. ۲۵۶؛ به نقل از شام بن 
خی 


ی 1۵ په نقل از آیی مخف زاین رو 1 ارشاد: ۱۱/۲ 


۱۹۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


هفت سر آمدند که [مجموعا] هفتاد سر بود. 

[ابن زیاد) اجاز؛ ورودشان را به قصر داد. آنان را وارد قصر کرد و به مردم إِذن 
ورود داده شد. من در ميان واردین داخل [فصر] شدم [ناگاه دیدم ] سر 
حسین ی ] پیش روی ین زیاد] قرار گرفته» و با چوبدستی به یبن دندانهای 
ثنایایش می‌زند . وقتی زید بن ارقم آن [صحنه] را دید نتوانست نست از چوبد.ستی زدن 
ابن زیاد [به دندانهای حسین ] بگذرد. گفت: این چوبدستی را از آن دندانها پر دار 
قسم به کسی که الهی غیر او نیست خودم دیدم دو لب رسول الله ل بر این دو 
لب قرار گرفته و آن دو را می‌بوسید! 

او شدت گریست. 

ابن زیاد گفت: دا دو دیده‌ات را گزپان بدارد! والله اگر پیر خرفتی که عقلش 
زایل شده است نبودی, گردنت راامیزم؟ یل بن ارقم] برحاست و بیرون رفت... 
در حالی که می‌گفت: برده‌ای,(۱) بر دة ارا به شاهی کمارد. و او مردم را به بازیچه 
گرفت! شما ای جمعیت عرب کاو کچ هید شد! چراکه بسر فاطمه را 
کشتبد و پسر مرجانه [ابن زیاد] را حاکم کردید! او بزرگانتان را خواهد کشت و 
اشرارتان را به بردگی خواهد گرفت. به ذلت و خواری رضا داده‌اید! دور باد کسی که 
به خواری و ذلت راضی شودا ۱ 

وقتی بیرون رفت» شننیدم مردم.می‌گفنند: والله زیدین ارقم حرفی زد که اگر این 
زیاد می شنید او را می‌کشت!(۲] 





(.سنطور اینست که بزید که برده‌ای بیش نبست ابن زیاد را به پادشاهی کوفه گمارد. . وجه برده‌خوان پزید اینست 

که جدش ابوسفیان و پدرش مماویه از آزادشدگان پیامیر دا بودند چا که ببامبر ا طبق 

دستورات اسلامی پس از فتح مکه می‌نوانست آنان را به بردگی بگیرد ولی بر اساس مصالحی چنین نکرد و 

نان وا عضو نموده فر مود وأنتم الطلقاء»: شما آزادید! از این رو پزبد که فرزند کسی بود که روزی به پردگی 
رفته بود برده محسوب می شده» چرا که طبق دسنور اسلام فرزند عبد هم عبد په حساب می:ید. 

۲- تاریخ طبری» ۴۵۶/۵ به نقل از أبی‌مختف از سلیمان بن آبی‌راشد از حمید ہن سلم: با کی جابجایی د 

ادامه پاوزقي در صفحه بعد 
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ا سي 


سرگذشت اسراء در مجلس ابن‌زیاد 

وقتی خواهران و زنان و بچه‌های [حسین طب ] بر ممبیدالله بن زیاد وارد شدند» 
ژینب دختر فاطمه [ینت رسول ]با لباس ہسیار کهنه و به صورت ناشناس در 
ميان حلقه کنیزانش نشست غبیدالله بن زیاد گفت: این زنی که نشسته کیست؟ 
[زینب] با او تکلم نکرد. سه بار [اين جمله] راگفت: و هیچ بار [زینب] با او تکلم 
نکرد. تا اينکه برخی از کنیزان [زینب] گفتند: این زن» زینب دختر فاطمه است! 

عبیدالله گفت: سپاس خدایی را که شما را رسراکرده» په فتل رساند و دعوتتان را 
نافرجام گردانید! ۱ 

ازینب [س]] فرمود: سپاس خدای را که بواسطه [جدّمان] محمد ها ما را 
گرامی داشته و نطهیر نموده است. این ظور نیست که تو می‌گوبی؛ تنها فاسق است 
که رسوا می‌شود و فاجر است که ازاز گریی اش برملا می‌گردد. 

[غبیدالله ] گفت: دیدی خدا با خاندانت جه کرد؟! 

[زینب ] فرمود: اینها کشته شدن پرایشان مقدر شده بود لذا به سوی فتله گاه 
خویش رفتند» بزودی دا شما و آنان را جمم خواهد کرد و آنان در پیشگاه حدا 
احتجاج کرده دادخواهی می‌نماپند! 

ابن زیاد غضبناک شده برافروشت و گفت: خداوند جان و دل مرا از [شر پرادر] 
طفیانگر تو و عصیانگران و گردنکشان خاندانت شفا بخشید! [زینب [س]] گریست 
و سپس فرمود: فسم بجانم که بزرگ [خاندانم] را کشته‌ای» و خانواده‌ام را نابود 
کرده‌اي و برگ و ریشه‌ام را از ین بریدی و اصل و فرعم را از بین بردی! اگر اینها تو را 
شفا می‌دهد [یدان که] به مرادت رسیده‌ای! 
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ادامه پاررقی از صفحه قبل 
شبخ مفبد جریان اعتراض زید بن ارفم به ابن زباد را بدون ذگر سخنانی که عنگام خردج از مجلس ره 
است نفل لوده است» رگ: ار شاد AT‏ 


۱۹۹ نخستین گزارش مستند از نهضت ها 


۱۳ 
ړز 








عبید الله گفت: اين زت قافیه گوست؛ قسم بچانم پدرت نیز شاعری سجع‌گو بوده 
[زینب [س ]] فرمود: زن کجا و فافیه‌بندی کجا؟! من در پی چیز دیگری عیر از 
سجع‌گویی هستم؛ این آه دل من است که بر زبانم جاری می‌شودا() 
[انگاه ابن‌زیاد ] به علي بن المحسین نگاه کرد و گفت: اسمب؛ چیست؟ 
فرمود: من على بن الحسین هستم! 
گفت: مگر نه این است که شدای علی ہن الحسین را کشته است؟! 
[امام سجاد یار ] سکوت کرد. 
این زیاد گفت: چه شده؟! چرا سخن نمی‌گویی ؟! 
[حضرت سجاد ی ] فرمود: برادرئْ داشتم که او هم علی خوانده می‌شد. و 
[دیگر بار نیز] علی [ين حسین عا ] سکوت کرد. 
[ابن زیاد] گنت: چه شده چرا صحیت نمی کنی ؟! 
یر رم وة 
فرمود: الل وی ألا نفس حین مزتهاه «خدا جانها را هنگام مرگشان می‌گیرد»(۲) «و ما 
ط ۳ ر اوت م 
کان نفس آن نموت الا باذن الله «هپچ نفسي جن به [ٍذن خدا نمی‌میرد.» 
سپس به ري بن معاد آحمری گفت:] وای بر توء بکش او را! 








۱- تاریخ طبری؛ ۰۲۵۷/۵ به نقل از آبی‌سختف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بین مسلم و ارشاده ۱۱۵/۲ و 
۶ با کمی تغیبر و سبط ابن جرزی. فسمتی از مشاجره حضرت زینب [س] با ابن‌زیاد را تا عصبانی شدن 
ابن زیاد با کی تفاوت در الفاظ و عبارات ذ کر گرده است: رگ: تذکرة الضواص» ۲۵۸ و ۹ به نقل از هشام 
بن سحمد [رادی مقتل آبی‌میخنف.] 

۲- زمر ۲۲ 

۳ آل‌عمران | 1۴۵ 
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[در این هنگام] عمّه‌اش زینب او را در آغوش کشید و گفت: آی ابن زیاد! دست 
از ما بردار! آیا هنوز از خونهایمان سیراب نشده‌ای!؟ آبا کسی از ما را بافی 
گذارده‌ای؟! [آنگاء] با علاقه [سجاد 2 ] را در آغوش گرفت [و خطاب به ابن زیاد] 
فرمود: از تو می‌خواهم [تو را] بخدا -اگر مؤمن هستی -اگر می خواهی او را بکشی 
مرا هم با او بکش! 

علی [ين حسین حطاب به ابن زباد] فریاد زد: اگر میا تر و این آزنها] 
خویشاوندی"" و پیوندی است همراهشان شخص باتقرایی بفرست تا رفتار و 
مصاحبت اسلامی با آنان داشته باشد. 

اہن زیاد به آن دو [زینب و علی بن حسین عة ] نگریست وگفت: شگفت از آثار 
خوبشاوندی و رجم! والله که زینب دست دارد که اگر من [برادر زاده‌اش] را کشتم 
او را هم با [برادر زاده‌اش ] یکشم! 

[آنگاه به مأمورانش] گفت: این نوجوان را رها کنید !۲۱" 

سپس عبید الله بن زیاد سر حسین 2 را بر نیزه‌ای] نصب کرد و دستور داد تا 
در کوفه گردانده شر" 


شهادت عبدالله بن عفیف به خاطر اعتراض به ابن زیاد 
[پس از پایان مجلس ابن زیاد] اعلام کردند: نماز را به جماعت بخوانبد! مردم در 
مسجد اعظم [کو فه ] گرد آمدند ابن زیاد بالای مثبر رفت و گفت: 


حمد, مخصوص خدایی است که حی و آهلش را پپروزکرده و امپرمژمنین یزید 





۱.اين زياد و اهل بیت امام سین اا فریش بودند از این رو په وعی بینشان پیوند شویشارندی بود. 

۲ تاریخ طبری: ۰۴۵۸/۵ به ثقل از آپی‌مخنف از سلیمان بن ابی راشد از مید بن مسلم با کمی تغییر و ارشاد 
شیخ مفید. ۱۱۶/۲ و ۱۱۷ با اندگی تفاوت و سبط ابن جرزی این ماجرا را به اختصار ذگر کرده استه رک: 
نذکرة الخواصی: ۲۵۸: به تفل از هشام بن محمد [راوی مفتل آبی‌مخف.] 

۳ تاربخ طبری, ۱۴۵۹/۵ به نفل از آمی‌مخنف, 


۱۹4۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشووا 
اس سس سس سس وس سس 
بن معاویه و حزیش را نتصرت نمود و کذاب ہن کذاب [یعتی | حسین بن على و 

هنوز گفتار ابن زیاد تمام نشده بود که عبدالله بن عفیف آزدی غامدي که از 
شیمیان علی کرم الله وجهه به حساب مي‌آمد و از مسجد اعظم جدا نمی‌شد و تا 
شب در آن نماز می‌خواند -با شتیدن سخن ابن‌زیاد به ناگاه از جای خود برخاست و 
گفت: مان! که دروغگری, فرزند دروغگو؛ تو و پدرت و آنکه تو و پدرت را به 
ولایت گماشت هستید. آی پسر مرجانه! آیا از سویی] فرزندان پیامبران را می‌کشید 
و [از سوی دیگر)] گفتار صدّیقین را بر زبان می‌رانید؟! 

ابن زیاد گفت: او را نزد من بیاورید! 
در حالی که مأمورین او را می‌بردند؛ شتعار آزدیان!) را سر داد. یا مبرور! [آی نیکو 
رفتار]؛ ناگاه جوانان فبیله آزد آمدند و او زا [از چنگ مأمورین ابن زیاد ]رها ساختند و 

ولی [پس از مدتی ابن زیاد عده‌ای] را سراغش فرستاد و او را دستگیر کرده و په 
فتل رسانید» و فرمان داد عبدالله را در شوره‌زار کوفه به دار آویختنو (؟) 


سرگذشت کاروان اسراء در شام و مجلس یزید 


۱ در آنر مان شمار هر قبیله نشانه‌ي طلب کمک به حساب می‌آمد. از این رو هرگاه فردی از یک فببله با یکی از 
افراد قییله دیگر درگیر می‌شد؛ و چان و مال خرد را در حطر می‌دید: شمار قبیله‌اش را سر می‌داد و 
بدین و سیله از اعضای فبیله خوبش کمک می‌طلبید, و اعضاي قببله‌اش هم طبق عهدی که سته بودند به 
بار اش سی شتالتند و ار را از نگ ریف جات مي دادند. 

۲- تاریخ طبری» ۳۵۸/۵ و ۱۳۵۹ به نقل از آبی‌مختف از سلیمان بن آبی‌راشد از شمید بن مسلم و ارشاد: ۱۱۷/۲ 
با اندکی تفییر 
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با وی و دو تن از همراهانش ابو پردة بن عوف آزدی و طارق بن ظبیان أزدی به 
سوی یزید بن معاویه فرستاد.(۱) در ضمن دستور داد زنان و بچه‌های حسین ی ] 
آماده شدند و برگردن على بن الحسین [ ] غل و زنجیر بسته شد [پس از آمادگی 
اسراء] آنان را با مخفر بن ثعلبة عاتذی [قرشی] و شمر بن ذى الجوشن [به طرف 
شام ] فرستاد. ۱ 

آن دو [اسراه را به شام]بردند و وارد [مجلس] بزید شدند.( 

وقتی سر حسین ان ]و اهل بیت و اصحابش -پیش روی بزید نهاده شد [یزید 
با زبان شعر این معانی را] گفت: 

[این شمشیرها سرا مردانی را سکافتند که برایمان عزیز بوده‌اند اما در هین 
[عزت ] ستم‌گری کرده و فطم رزجم نج اند ]۳۱ 

[در این هنگام] بحبی بن کم براذر مرا بن حکم [زبان به اعتراض گشود و با 
اشعاری به این مضمون] گفت: 

آسری که در کنارة ملف(۳) [کربلا] بریده شد؛ از ابن زياد آن بردة کم شرافت په ما 
نزدیکتر بود. [با این کار] نسل شَمیّه به اندازة ریگ‌ها افزايش پافت و حال آنکه دختر 
رسول خد الو بی‌نسل گردیدا 

یزید بن معاویه [از این سخنان برآشفت و] به سینة یحیی بن حکم زد و گفت: 
سا کت هو |(8) 


١‏ تاریخ طبری» ۰۴۵۹/۵ به تقل از آبی‌محتف, با کمی حایجایی. 


۲ طبری این خبر را از آبیسخنف نقل نکرده است» بلکه از هشام از عبدالله بن یزید جُذامی از پدرش از غاز بن 
رييعة جُرّشی نقل کرد است» رک: ناریخ طبری, ۲۶۰/۵ 

۳. تاریخ طبری» ۵ به نقل از أبی‌مخنف از صفعب بن زهیر از قاسم بن عبدالرحمن و ارشاد شخ سفید 
۲ با کمی تغییر. 

۴ طف: واژه‌اي عربی است و برخلاف آنجه گمان شد از کلمه فارسی [تفتبده] گرفته نشده است بلکه بمعنی 
کنارة آب و پا زمینی برآمد از آب می‌باشده و [طفا] یعتی [بر آب شد.] 

لد تاربخ طبری؛ ۵ ۳۶۱ به تقل از ابرجعفر عبسی از أبی عمارة عبسی و ارشاد, ۱۱۹/۲ و ۱۲۰ با اندکی 


و و ۲ نخستین گزارش مستند از نهضت ماشورا 


آنگاه به مردم اجازة ورود داده شد در حالی که سر حسین [طّة ] پیش روی یزید 
بود و پا چوبدستی خود بر لب [مبارک آن حضرت] می‌زد. ابو برز؛ اسلمی از 
اصحاب رسول خد امس [ازاين حرکت پزید ناراحت شد و خطاب به او] گفت: 
آیا با چوبدستیات به لب حسین می‌زنی؟! مگر نمی‌دانی که چویدستی ات بر جایی 
می‌خورد که بارها دیدهام رسول الله ق آنجا را می‌مکیده است؟!مگر نه اینست 
که شفیع تو در روز فیامت ابن زیاد و شفیع این (حسین] در آن روز عمد ااا 
خو اهد بود. 

سپس برخاست و [از مجلس بیروذ] رفت. 

[همسر یزید] هند دختر عبدالله بن عامر بن گریز وقتی این گفتگوها را شنید 
لباسش را به سر پیچید و [از اندرون] بیزوت.آمد. [و به یزید] گفت: ای امیرالممنیر ! 
آیا ابن سر حسین پسر فاطمه دختر رل خدا است! 

آیزید] گفت: بله» برای پسر دختر رسول خدا و عزیز دردانۀ فریش» بثال و آرایش 
را ترک گفته؛ لباس سیاه بر تن کنْ! آبن ژیاد عجله بخرج داده ار را کشت! خدا [ابن 
زیاد] را بکشد! یحیی بن حم گفت: [با ابن عمل‌تان] در روز فيامت از محمد دور 
مانده‌اید. [من از این پس] هرکز در میج کاری با شما همکاری نخواهم کردا آنگاه 
برنعاست و [از مجلس بیرون رفته] گفت:!٩‏ 

وفتی یزید بن معاویه می‌خواست وارد این مجلس شود [ابتدا] أشراف اهل 
شام را دعوت کرد و آنان را در اطراف خود نشانده سپس علی بن الحسین و زنان و 
فرزندان حسین را خواست. آنها جلوی دبدگان مردم بر یزید وارد شده و پیش 
رویش نشانده شدند. [وقتی بزید] وضع نابسامان آنان را مشاهده کرد گفت: خدا 


پسر مرجانة را زشت گرداند! اگر بین شما و او پیوند خریشاوندی و یا قرابتی بود با 





اچاب 
تسس ۲۷ 
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شما ایرگونه رفتار نمی‌کرد و بدین نحو شما را نمی‌فرستاد! [سپس] به على بن 
حسین ]گفت: با علی! پدرت ابتدا پیوند خویشاوندی مرا قطع کرد و حقم را نادیده 
گرفت و [برای گرفتن] سلطنتم با من ستیز نموده لذا حدا با او این گونه کرد که 
می‌بینی| 

عل ین حسین طا ] فرمود: ما صاب من مصيبةٍ فی الارضں ولا فی نکم إلا فی 
کتاب من بل آن .»۲۱ «هیچ مسیبتی در زمین [به جسم و مال] و به جانهایتان 
نخواهد رسید مگر آنکه پیش از اینکه آن را آفریده باشپم در کتابی ثبت است.» 

بزید گفت: در ۵ا آضانگُم ین مصيبة با تبث آیدیکم و یفوا من فی" «هر 
مصییتی که به شما می‌رسد بواسطه عملکرد خودتان است و او از بسیاری از گناهان] 
E‏ 

فاطمة دختر على[ ] می کوب هنگامی که ما را جلوی بزید بن معاویه 
نماندند فردی شرخ رو از أهالی شام [در حالی که به من اشاره می‌کرد] به یزید گفت: 
با امپرالممنین! این را به من هدیه کن! آوفتی این سخن را شنیدم] لرزه بر اندامم 
افتاد و بشدت ترسیدم گمان کردم بر ایشان جایز است این کار را بکننده لباس 
خواهرم زینب را گرفتم او از من بزرگتر و عافل‌تر بود و می‌دانست [این کار] عملی 
نمی شود. 

[خراهرم ژینب به آن مرد شامی ] گفت: دروغ گفتی ۔ والله .از شود پستی نشان 


داده‌ای! ته تو حقّ چنین کاری داری و نه او [یزید.] 





۱ ديك | ۲۲. 

۲-شوری ۳۰ 

۳ تاریخ طبری» ۴۶۱/۵ به نقل از آبی‌محضنف از آیرجعفر عبی از آبی عماره عبسین, با کسی جابجابی؛ و شبخ 
مفید مشاجره امام سجاد ظا با بزید را با کمی تفاوت نقل کرده است, رک: ارشاد, ۱۲۰/۲ و سبط آبن 
جرزی یه تلاوت شده تر سط اسام سجاد ا را ذ گر رده است: رگ: تذکرذ الضواسی: ۲۳ په بقل از هشام 
بن اسما 


+۳ لخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


سے ا ا سل 
یزید عضبناک شد [و به خواهرم زینب] گفت: والله تو دروغ می‌گویی! این کار در 
اختیار من است و اگر می‌خواستم این کار را بکنم حدما می‌کردم! 

آزینب [س]] فرمود: نه هرگزا بخدا قسم خدا چنین اختیاری را برای تو فرار 
نداده است. مگر آنکه بخواهی از دین ما خارج شده و به دینی غیراز دین ما درآیی ! 

يزيد [وفتی این جملات را شنید ] عصبانی شد و برآشفت وگفت: با این حرفها 

روبروی من می‌ایستی؛ این پدر و برادرت بودند که از دين خارج شده‌اند! 

[زینب] فرمود: تو و پدر و جدّت [اگر هدایت شده باشید] در پرتو دین خدا و 
دين پدر و پرادر و جدم هدایت شده‌اید! 

[زینب] فرمود: تو آمیری و تسلط داری از این رو از روی ظلم و ستم دشنام 
می‌دهی؟ و با سلطه‌ای که داری زورگویی"می‌کنی! و آنگاه ساکت شدا 

سپس (آن مرد] شامی [بار دیکنر] درخواستش را تکار کرد. گفت: با 
امیرالمزمنین! این دوشیزه را به من واگذار کن! 

[یزبد] َفت: روی برگردان! خحدا مرگ کتنده‌ای به تو وادهدا! 

سپس دستور داد زنان در خانة مستقلی مستفر شوند و على بن حسین هم با آنان 
بوذه و هر چه لازم دارند به همراه خود داشته باشند [پس از این ماجرا] زنها از 
مجلس یزید بیرون رفتند و وارد [آن خانه] شدند. همه زنان خاندان معاویه به 
استفبالشان آمدند و برای حسین [3 ] نوحه و گربه کردندا و سه روز سرای [آن 
حضرت ] مجلس سوگواری بپا کردندا 

هنگامی کم [أهل بیت ] و استند از شام خارج شوند؛ بزید بن معاوبه گفت؛ ای 
نعمان پن بشیر!! هر چه لازم دارند برایشان مهيا کن؛ و فرد آمين و صالحی از اهالی 


۱ تسسات فرژند شیر ین سعد اتصاری: پدرش بشیر نخستین کسی از انصار بود که در روز سفیفه بنی‌ساعده در 
مدینه پس از درگذشت پیامپ رم مقارمت انار را بنفع آبی‌بکر شکست و با ابی‌بکر مت نموده و لذا 
مفرّب دستگاه خلافت خلفا گردید, خود عمان والی معاویه بر گرفه برد آما جون در برابر سبلم بن عقيل 

ادامه پاورقی در صفحه بعد 
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شام را با آنها پفرست. و سواران و یارانی همراهشان بفرست تا آنها [اهل بیت] را به 
طرف مدینه هدایت کنند. لذا نعماك بن بشیر خودش آنان را آبه سوی مدینه] برده 
در حالی که شب‌ها آنها را راه می‌برد [و در حین راهرفتن] آنان را پیش روی خویش 
قرار می داد تا از دیده‌اش ناپدید نشوند» ولی وقتی [جایی] فرود می‌آمدند از آنان 
درر می‌ شد و اصحاب خودش را برای نگهبانی به اطرافشان می فرستاد و خود در 
فاصلهُ دوری منزل می کرد بطوری که وفتی کسی از آنها می‌خواست وضو بگیرد با 
قضاء حاحت کنا شرمگین نمی‌شد. 
[خلاصه] پیوسته در مسبر راه اینگونه با آنان منزل می‌کرده و به آنها لطف . 

می‌نمود و حوالجشان را جویا می‌شد تا اينکه وارد مدینه شدند .۱" 


ورود کاروان اسراء په مد ية 

هنگامی که خبر کشته‌شدن حسی آله ] به اهالی مدینه رسید | لقمان] دختر 
عفیل بن آبی‌طالب با زنان مدّینه بیرون امد در حالی که روسری خود را هنوز 
نبیچید ه بود و داشت بر سر می‌پیچید [با زبان شعر] می‌گفت: [اگر پیامبر به شما 
بگوید» شما که آخرین ات بودید بعد از من با عترت و خاندانم چه کرده‌اید که 








ادامه پاورقی از صفحه قبل 

شذّت عمل نشان نداد عزل و په شام فراخرانده شد از این نظر نسبت به اهل بیت فردی ملایم شناخته 

ا 

" ۰ طبري پا ئلبی با آبی‌مختف بجهت رعایت اختصار از رفتن کاروان په سری کر باه و رسیدن آنان در روز 
اریمین امام سین[ | به گربلاء و رگرداندن و دفن سرهای بریده در نزدیکی فبور شهداه کربلاهه فزارشی 
ننموده‌اند؛ و این با معت آن رواياني که این مطالب را گزارش کرده‌اند منافاتی ندارد. 

۲ تاریخ طبري؛ ۵ و ۴۶۲: به نفل از آبی‌مختف از حارث بن کعب از فاطمه و ارشاد شیخ مفید؛ ۱۲۱/۲ و 
۲ با اندکی تغبیر و سبط ابن جوزی ماجرای تقاضای مرد شامی از یزید [لعنه الله] و پتاه بردث فاطمه 
نت الین[ ] به زینب[س] و دفاع حضرت زینب [س] را تا عصبانی‌شدن و برآشفتن بزید با اندکی 
تغییر در نحرة بیان ذگر کرده است: رک: تذکرة الضواص» ۲۶۴ به نقل از هشام بن محمد [راوی سفتل 
آبی‌بختف. ] 


۴ ۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


برخی اسیر و برخی بخون خود آغشته شده‌اند چه خواهید گفت؟] 

وفتی به عبدالله بن جعفر خبر کشته‌شدن دو فرزندش [محمد و عوذ] در کنار 
حسین لو ] رسید, هردم نزدش آمده به ار تسلیت می‌گفتند [عبدالله] رو به 
همنشینان خویش کرد و گفت: 

خدای -عر و جل إرا در هر مصیبتی] حتی بر قتل حسین [فلر ] حمد و سپاس 
می‌گويم: اگر با دستهايم با حسین مواسات و همدردی و یاری نکردهام لااقل دو 
فرزندم پا او مواسات و یاری نموده‌اند. والله اگر نزدش حاضر بودم دوست 
می‌داشتم از او دا نشوم تا در رکابش کشته شوم! بخدا چیزی که مرا وادار می‌کند از 
دو فرزندم دست کشیده» مصیبت‌شان را بر حود آسان سازم اینست که آن دو در 


۳ ۰ 
سال پایداری و پاری برادر و عموزادهام [حسین ج از یبا رفته‌اند (۱) 


اولین زاثر کوفی بر مزار سید الشنهد اا 

[بعد از شهادت امام حسین ی ] عبیالله ن ژناد از أشراف أهل كرقه حبر 
گرفت ولی عبیدالله بن حر اجعفی] را ندید بعد از چند روز [عبیدالله بن حرّ] نزد 
ان زیاد] آمد؛ [ابن زیاد] گفت: کجا بوده‌ای پسر حرّ؟ گفت: مریض بوده‌ام» [ببن 
زیاد] گفت: مرض قلبی [داشته‌ای] یا مرض بدنی ؟! 

ابن حر] گفت: قلبم مریض نشده بود و ما بدن خدا بر من منت نهاد آن را 
سالم نکه داشت, 

اہن زیاد گفت: دروغ می‌کُویی! تو با دشمن ما بوده‌ای. 

[ابن حر] گفت: اگر با دشمن شما بودم دیده می‌شدم [من آدم سرشناسی هستم 
همه مرا می‌شناسند] جای آدمی مثل من مخفی نمی‌ماند. 











۱ تاریخ طیری؛ ۴۶۶/۵ و ۴۶۷ به نفل از آبی‌مخنف از سلیمان بن أبی‌راشد از عبدالرحمن بن عیید آپی‌کنود با 
ادش جابه‌مابی J‏ ارساده ATTY‏ با اندکی تیر و جابجابی. 


نصل هشتم / حوادث روز هاشورا ۳۰۵ 


[در همین حال ]ابن زیاد [دقایقی ]از او غافل شد؛ [و عببدالله] بن حر [از فرصت 
استفاده کرده ] از مجلس بیرون آمد و بر اسبش نشست و [گریخت.] 

اہن زیاد [یکباره بهپرش آمد] گفت: اہن حر کجاست؟ گفتند: همین الآن بیرون 
رفته است» گفت: او را برایم بیاورید. 

مأمورین نزد عبیدالله رفتند گفتند: [امیر تو را خواسته است] بیا امیر را اجابت 


کن! ولی وی اسبش را راند» و گفت: به [امیر] خبر بدهید, والله هرگز نزدش نخواهم 


آمد و از او اطاعت نخواهم کرد. 

سپس [از کوفه] حارج شد و به کربلا آمد و در آنجا [آشماری به این مضموذ] 
گفت: 

فرمانده خیانتکاره فرزند خیانتپیشبه به من می‌گوید چرا تو با آن شهید [فرزند 
فاطمه] جیگ نکردی؟! 

آری» پشیمانم که چرا اورا باری نکرده‌ام» بلی هر شخصی که [به موقع] توفیق 
نیابد» یشیمان حواهد گردید. 


من از اپنکه از حامیانش نبوده‌ام حسرتی در خود احساس می‌کنم که هرگز از من 
جلا زیخو اهد شد. 

خدا روان کسانی راکه در نصرتش کمر همت بسته‌اند از باران [رحمت خویش] 
همواره سیراب گوداند. 

[اکنون ]که بر قبور و جایگاه آنان ایستاده‌ام اشکم ریزان است و نزدیک است 
جگرم پاره شود. 

.به عمرم قسم آنان در جنگ دلیر و پیشتاز و چون شیر حمایت گر [حسین ل3] 
بوده‌اند. 

-وفتی کشته شدند هر تس بانقوایی در روی زمین؛ در مرگشان غمگین و حیران 
گردیده است. 


۳1 نخستین گزارش مستنا از نهضت هاشورا 


هرگز بینندگان» بافضیلت‌تر از آنان ندیده‌اند» که در دم مرگ [مردانی] آقا و 
سرانی در خشاك بوده‌اند. 

[آی ابن‌زیاد] آیا نو آنان را از روی ستم می‌کشی و در عین حال درستی ما را 
امید داری» از اين نقشه و طرح ناسازقّار ہا ما دست پردار. 

قسم به جانمء شما با کشتن آنها بینی ما را به حاک مالیده‌اید در ميان ماه چه 
بسیار مردان و زنانند که خواهان انتقام [خون] آنانند, 

- بارما اراده می‌کنم که همرا+ لشگری به جنگ این گروهی که ظالمانه از مسیر 
حن منحرف شده‌اند بروم. 

.از این کارها دست بردارید وگرنه باگروههای جنگجویان, چنان شما را عقب 
خواهم راند که از حملات دیلمیان برایتات گرانتر باشد ٩۱‏ 


رالحمدلله رب العالمین 
انان زوس سوه 


تست سس 
تاریم طبري ۴۶۹۵ و ۷۰ په تفل از آبی حتف از عبدالرحمن بن جندب آزدی, 


(افھر ست اعلام) 


ابی مخنف؛ r nnn u‏ و و هط او و و ود دم و و و ۲ ابو بردة بن عوف أزدی؛ و ۱۹4۹ 
۳ ۵ ۰۱۴۰۱۲۰۱۱۱ ۰۱۵۰۱۴ ۱۱۶ ۱۷ اپوذن a‏ ۲۳ 
۱ ۲۳ ۰۳۴ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۲۸ ۱۳۱ ۱۳۲ ا حبش بن رتد خضرمی؛ TOF ales‏ 


۸۲ ۰۰۰۰۰... اسماه بن خارجة فراژگ»‎ Fs OA OV ۵۱ FY ۱۴۶ ۴۳ ۳۵ 


اي ۴ ۵۷ ۱۵۸ ۰۷۱ ۷۲ ۰۷۲ ۷۶ اسيد حشرمی: ...۶۱ 
۷ ۷ ۵۰ ۱ ۷۸۲ ۷۵ ۷۶ ۱ اشعت بن قیس [کندی ‏ هو ۳۱ ۶ 
AVY AFAT A,‏ 44 ۱۰۰ ۲۱۰۲ امامباقر څا a‏ ۰ ۱۱ 
۳ ۴ ۰۵ ۱:۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۳ امام سحسن ا TAÊ o3 esse‏ 


AIO ۴‏ ۱۳۰ ۱۲۳+ ۲۵ ۶۱ ۰۱۱۴ امام ین اء (حسین بن علی)--..... ۳ 


۰۱۳۷ ATF ۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۷ 
۱۴۷ ۰۱۴۴ AFT AF AF ۳۸ 
۱۱۵٩ HAA ۰۱۵۵ ۱۵۳ TFA ۴۸ 
۱۶۶ ۰۱۴۵ ۱۶۴ ۱۱۴۶۲ ۱۱ ۰ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۹ 


۱۶ ۰۱۵ ۱۴ ۰۱۲ ۱۰ 4 هب‎ ۷ ۵ 
۰۳۲ TA ۰۳۲ ۰۳۱ TA ۰۲۶ ۵ ۱ 
۲۱۰۰ 54 ۱۹۷ 4۱ Ar AF AF A1 
۱۱۹ +۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۱۰۵ ۴ 
HOR ۰۱۵۲ ۰۱۴۰ ۱۱۲۷ ۱۲۴ ۱۲۰ 


AAD TAF ۱۸۳ ۱۸۲ AAT OA 
+۱۹۱ +۱۹۰ ۱۸۵ AA IIAV AS 


۰۱۸۱ AVF IPA ۱۴۶ ۱۶۴ AOA 
۲۰۳ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱4۱ ۱4۰ ۱۵ 


۲ ۳ ۴۳ ۰۱۹4۵ ۱۹۶ ۰۱۹۷ امام سجاد اا (علی بن حسین) ۱ 
۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۲۰۶ ۰ ۰۱۳۴ ۱۴۰ ۱۱۴۸ ۱۸۱ ۱۱۹۶ 


اس ا و هت و و و و و وود و ۲2 ۱۳ ۱ +۲ 
ابوالشمثاء يزيد بن زياد ۰۰۰۰۰.۰.۰--۰۰۰ 119 امام صادق e‏ .................. ۰۱۴ ۱۹۰ 


ابوالفرج اصفهانی: ۱۵ امام کاظمه ...۰ ۱۳ 


شع 1 
A‘ ۷۵ ۵٩ :۵۵ :۵۲ ۸۴۶ ۰۲۵ ۲‏ 
اب ۲۰۰ ۲۰۲ 
باپکر بن حسن بن علی؛ 
ابو برز: اسلمی: a‏ 
ابر تمامه عمرو بن عبدالله صاعدی: ۱۷۰ 
ابوحرب سبیعی» ...۱۴۳ 
ان ایتک فقو مان نع و 
ابی مره بن عرو بن مسعود........... ۱۸۱ 
حتف بن قیس, . ی ۱۳۳ 
اسماءپن سار SS‏ 
بحر بن گعب» sess‏ ۱۱۸ ۱۵۹۴ 
خر بن ربسان جمیّری» .................. ٩۵‏ 
بُدیل بن هریم VY‏ 
زیر بن حضیره .-.................. ۱۴۳ 
بشر بن حط قابضی همدانی» ........ ۱۸۵ 
بکیر بن حمران آحمری شامی؛ ی 


بلا .. 


یلاب بن اسیل ,............................. پو 
لمامه صایدی) س 
جابر بن حارث سلمانی؛ .. 

جابر بن عبدالله انصاری» .. 


نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 
جعفر طیّاره سس ۵ ۱۷۴ 
حارث بن حصیره؛ ............... ۱۳۰ ۱۳۷ 
AFI ATTY ۳‏ ۰۱۵۹5 ۰۱۶۷ ۱۷۱ 
حبیب بن‌مظاهرفَفغسی اسدی؛ ........ ۴۱ 
حجار بن اجره ...۳۴ ۱۵۱ 
حجار بن لیا ا ۵٩‏ 
خر بن لیا سس ۱ 
رمل بن کال ........... ۱۸۴ ۱۸۵ 
سا بن ره ی ۵۲ 
AY AF FO‏ ۰ ۱۱۱ ۱۱۶۸ ۱۱۷۱ 
۱۷ 


حمزه سید الشهدا*) nF‏ ی وب 
حمرة بن غغيرة بن شعبه» .. 
دی کی آسری. ...۷ 


حميد بن مسلم؛ سب EÛ‏ 
۰۱۵٩ ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۷‏ ۰۱۸۱ ۱,۷۲ 


AA IAA ۱۸۴ ۰۱۸۵ IAF ۲ 
۱۵۶ ۱48۵ +۱4۴ AT ۱ ۰ 
144 ۱۷ 


خمیل بن مسلم ازدي» an‏ ۱ 2۱ 
AY ۳۰‏ 


۸ ست اعلام 
و یه بن بز بل آصبحی AA‏ 
دارقطنی؛ ا 1 


TeV ef aaa ذهبی؛‎ 
۱۱۵۶ TOT ۰۱۵۱ ۱۱۳۲۸۹۲ CFA ۳۵ 
۷۰ و‎ 


رضی بن مُنقذ دی .......... ۰۱۶۳ ۱۶۴ 
زائدة پن مُدامله ...-................79 
زائدة بن قدامة بن مسعوده -.5=<- ات 
بير بن أروم . N Naaa‏ 


ژرهة بن شریک تمیمی» ۰.............. ۱۸۹ 


+۱۳۹ ATT ۱۳۱ ۱۱۶ AA 4 A 
۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۰ 104 ۳ 


زید بن رقم .............. ۸۱۵۰ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 


زید بن زفاد جتبی + e‏ 
زینب یا آزینب کبری] ea‏ 
۰ ۱۳۰ +۱۴ ۱۴۱ ۱۸۴ ۱۱۸۷ 
۸۸ ۳ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۳۰۲ 


۳۰۳ 

سبط این جوزگ» . Oe‏ 
AP ۱۹۳ ۱۱۹۰ +۱۸۴ ۱۱۷۳ ۶‏ 
۷ ۲۰۱ ۲۰۳ 

سعیل بن عبدالله حنفی: ۰.............. ۳۴ 

۱۷۳ ۳۱۵ 

سلبان باهلی؛ .. ..... 4۹ 

سلیمان بن راشل۔ -س-............... ۱۳۹ 
AT AY AIF‏ 


شمه ........ ۸۷۵ ۱۱۲۹۱۱۰۰ ۰۱۵۴ ۲۰۰ 


سان بن انس تی ........... ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
سویك جشعسی ۲ Ae ae‏ 


سهل بن سعد ساهدی» ................ ۱۵۰ 

سیف بن حارث بن شربع؛ u...‏ ¥ 
۵۹ رى ۷ ۱۵۱ ۱۶۸ 

شریح ET‏ اه ۵۶ 

شریک بن آعور حارلی؛ ............... ۴۴ 

٩ .................... شمر بن ذی الجوشن»‎ 
۱۵۱ AFA ITA ۱۲۷ ۰۱۲۶ 9٩ 
۱۸۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۰ ۰۱۶۸ ۱۵۴ ۳ 
۱۹۹ ۴ 

۱۷۸ ۱۱۷۷ ۱ r 

۱۳۰۱ ۲ aR 


شو اس ا ۳۳ 


شیخ طوسی» 


۳۱۰ 


نخستین گزارش مستند از هضت هاشورا 


E ... شیخ مفيد»‎ 
۳۵ ۳۴ ۸۳۲ FA ۰۲۵ ۱۱۶ ۱۱۵ ۴ 
۱۵۲ ۵۱ fA ۰۴۶ ۱۴۳۵ ۰۴۲ TV ۶ 
(FA ۵ FF ۳۳ ۵۰ ۵اه‎ A ۷ 
AY AI ۸۷۷ YF ۷۵ ۸۷۲ YY ۱ 
دم‎ A4 AA AY AF AL AF AÛ 
۱۱۴ ۰۱۱ ۳ (۲۳ NY 
۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶ ۶ 
۱8۱ ۱8۰ ۰۱۵۳ ATA ۷ ۲۱ 
۱۸۳ AT AVA AVY AFA PF 
۱۱۹۷ +۱۹۵ ۰۱۹۳ AY AAA ۷ 
۲۰۳ ۲۱ ۹ 


ا AA.‏ 
ات رب 1 
ضحا گ» ... هو هر fF‏ 
۸ ۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ 
TFA ۷‏ ۰۱۵۳۲ ۱۸۰ 
ضخاک بن عبدالله ............... ۱۴۲ ۱۴۸ 
طارق بن ظبیان آزدی ................... ۱۹۹ 
طبر ی » .. Te‏ 


۰۲۵ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۶ ۱۵ ۴ 
۳۷ :۳۶ :۳۵ ۳۴ ۱۲۲ ۰۲۸ IY ۶ 
۵۰ ۴۹ ۴۷ FF ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۳۲ ۲ 
۵۷اه ۸ش کش ق اي ق‎ ۰۵۲ ۱ 
NYT WY VY OFA FV FP ها‎ FF 
AY AI As NA NY YF NÛ f 


ٹہ ۶ہ ھی + A٢‏ کے ۶ے پو 
ey :۱۰۲ oY +۱۰۰ AA ۸‏ 
۴ ۱۵ ۰۱۱۴ ۱۱۰۸ ۰۱۰۱۹ ۱۱۰ 
۴ ۲۳ ۰۱۱۴۳ ۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۳۰ 
ATT ۱۳۳ ۲۱‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۲۷ 
OTA ۸‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۷ ۱۱۴۳۸ 
۹۵ ۰۱۴۱ ۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۷ ۱۴۸+ 
۱۵٩ :۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ATA‏ 
APT +۱۴۲ ۱۶۱ ۰‏ ۱۶۵ ۱8۶ 
AFA AFA ۷‏ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۷۲ 
AVF ۰۱۷۵ ۱۱۷۳ ۳‏ ۰۱۷۷ ۱۱۷۸ 
AY AAT ۰۱۱۸۱ ۱۸۰ ۹‏ ۱۸۴ 
IAA ۰۱۸۷ ۰۱۸۴۶ ۵‏ ۰۱۸4 ۱۱۹۰ 
۸ ۰۱۳۷ ۱4۴ ۱4۵ ۱۹۶ 


AA ۷‏ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۱۳ 
۴ ۱۶ ۲۰۷ 
طرماح 7 
۸۰ ۳ ۱۱۳ ۱۸۰ 
طو ها بر ۲ ۶۲ 
عابس بن آیی شیب شاگری: ......... ۰ 
f‏ ۱۳۷۳ 
عابس‌بن أبی‌شبیب شاکری: ........... ۴۷ 
عباس بن جعدهُ جدلی؛ ................... ۵۸ 
a‏ هی ره 2 


۱۴۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۹ 
AT ۰ 





عبدالرحمن بن بى مير ثقفی؛ ....... ۶۶؛ 
۷ ۸۰ 
عبدالرحمن بن شربح شپامی؛ --...... ۶۰ 
عیل ار حمن بن عیذ ال .................. ۳۴ 
عبدالرحمن جُمُقی؛ -................ ۱۸۸ 
عبدالله ہن آبی مکل .................... ۱۲۸ 
عبدالله پن آبی محل بن حزام کلابی» ۱۲۷ 
عبدالله بن بر چمیّری» . 


۲۰۲ +۱۸۸۴ ۰۱۲۳۸ AT AI ۰ ۰ 
VAT ae 
۱ 
TT ۰۲۷ f o... 

صدالله بن ژهیر آزدی» .. 

عبدالله بن‌سیع همدانی؛ E‏ 

عبدالله بن سلیم» ...-.....--.. 
v4‏ ۳ ۱۰۵ 

عبدالله بن شریک عامری» .. 
۰ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 

مت بی هامریت کرو 


عپدالله بن حسین؛ 
هبدالله بن و8 .............. 
صبدالله بن‌خاژم؟ ........-.... 
عبدالله‌ین پر -......... 
عبدالله بن زبیر اسدی؛ 


عبدالله بن عباس» ... 


TAV لا‎ 
AA ... 
TAY aoa 


عبدالله بن عفیف آزدی غامدي» 
عبدالله بن عمّار بارفی؛ 
عيداللدين گهو و .سس سس ۴۱ 
عبدالله ہن عمیر کلبی» ...-............. ۱۵۹ 
مبدالله بن قطبه تبهانی طالی؛ ......... ۱۸۴ 
..... ۳۵ 
عبدالله بن مسلم پن‌سمید ............... ۴۲ 
عبدالله بن معلیع؛ A sss‏ کی ۳۱ AA‏ 
TT o‏ 
TY ۰‏ ۱۳۳ 
عبالملک بن شمر َحْمی» ........... ۱۰۰ 


عبیدالله بن حر [جعفی ]ا ............... ۲۰۵ 
عسداللة بن ز باد ....... 


عیدالله بن‌کدنی آزخبی اف ف ف ر غ رف مه 


عبیدالله بن‌عمرو بن عزیز کندی: ...... ۵۸ 
عثمان بن خالد بن اسیر جهتی: ....... ۱۸۵ 
عشمان بن‌زیاد بن آبی سفیان؛ سس ۲۲ 
شمان بت فا ری هی E‏ 
مُروة بن بطار نمی ............. ۱۸۰ 
عزرة بن قيس أحمسی؛ ........ ۰۱۴۱ ۱۴۷ 
e :‏ ۱۸۱۱۲ 
AF AD FY‏ 4۰ ۱۰۷ ۱۱۵ ۱۱۶ 
ATV ۵ ۰‏ ۰۱۵۳ ۱۹۲ 
عقیل؛ 


۳ 


عقیل بن ابی طالیت .............. ۲ ۱۰+ ۱۸۵ 

یامه از 
۵ ۱۰ ۰۱۲ ۱۲۳ ۸۲۴ ۲۶ ۳۳ ۳۴ 
AY A ۷۵ ۵‏ ۰۱۱۵ ۰۱۴۰ ۱۸۳ 
۸ ۱۹۱ 


عمار بن عبدالله ۰ ۰۳ ۱۳۱ ۱۳۳ 
هماع تن اش آزدی . +« اپ 


عمارة بن قبید سلولی؛ .. ۳ 
هسارقین ”ق N‏ 
قمارة بن هُقبة بن ابی فیط ...٠ا‏ 
قمر يا عمر بن سمد .... ۲ ۸ 4۲ 
عمر بن عبد الرحمن مخزومی؛ ........... ۷ 
عمرو بن جاج یت 2 
۱ ۵۶ ۱۳۰ ۰۱۳۴ ۱۶۵ ۱۶۶ 
۶۷ ۱۹۳ 
عمرو بن جاج زییدی؛ .......... ۰۳۴ ۱۴۷ 
مرو بن ریا ا 6۸ 
عمرو بن سعد بن تفیل آژدی ......... ۱۸۲ 
مرو بن سعید أَشدّق .................. ٩۰‏ 
ظمر و بن سعیل بن عاهی؛ .............. ۲۳ 
عمرو بن مٌبیح ضدائی؛ 3 ۱۵ 
عرو بن بیدالله بن عباس PA es‏ 


نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 


عمرو بن فرظ انصاری؛ ................ ۱8۴ 


VY .. عون‎ 
۱۱۸۴ ۰۱۵۵ ۰۱۱۶ ۰۰ AD AT ۹ 
1۴ 

غلام عبدالرحمن بن عبدربه ............ ۱۴ 

فاطمه(سضرت زهرا) ۱۲ .............. هه 
MOF ۱۴۰ ۰۱۰۹ ۱۰۰ ۷‏ ۱۱۸۷ 
۲ ۱۹۳ ۱۹۵ ۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 

فر زدیا ا اه 4 ق4 

فاسم پن حسن: ........... ۱۸۳۰۱۸۲۱۱۰ 


رة ین فیس موی دهد خی ۱۵ AT‏ 


فیس بن أشعث بن قیس, ............... ۱۴۷ 
فیس بن‌مشهر صیداوی: ................ ۳۴ 
قیس بن هیشم؛ 
کثیربن شهاب بن‌حصین حارئی؛ 
کثیر بن عبدالله شعبی» ... 
ûû ۱‏ ۱۷۳ 
Re ARE O‏ 
کشی: saa‏ ۳ 2۱ ۱۲۵ ۱۱۹ 


۳۱۳ 


۳ _-_س ڪي 


(نهر ست اعلام: 
کعب بن جابر ازدی: FT EGGS‏ 
کندةه ۸ ۵٩‏ 
بیط بن یاسر جُهنی؛ ۱۸۵ 
مالک بن ممم بگری: و ۱۳۱ 
مالک بن نسیر بدی؛ IO Saa‏ 
مجع بن عبدالله عاگذی» ..... ۰۱۱۱ ۱۸۰ 
محمد بن ابی بکره و 
محمد بن اشست؛ و 
محمدین‌اشعت» . ۵4 
محمد بن حنفیه؛ و 
مجمد بن غمر تمیسی؛ Rg emareta‏ 


محمد هادی پرسفی؛ NALET sss.‏ 
مختار یا [سختار بن آبی‌عبیده ثقفی]) fz‏ 
پا PO FF OFT OT‏ تا .۸.۱ 


معتثار ین Te a J‏ 
مزر س : ART arn‏ 
مخفر بن ثعاب عائذی: ۱۹۹ 
مختف بن سلیم ۳ 
مر سس .۰ ۳۰۱ 
مروان بن سکم ..................۰ ۸۲۳ ۲۰۰ 
مُزاحم بن حُریث؛ PA esses‏ 
مسروق بن وائل ی ۱۴۲۸۵۱۶ 
مسفو وین هر لا دنس ۳۴ 
مسلم بن عقيل: e ea‏ 


FY ۰۵۸ ۵۴ ۵۲ OY ۴۹ ۰۴۷ ۳۵ 


شک او که ي ا 


۰۱:۵ +۱۵۲ ۰۱۰۳ ۱۰۲ ooo. 


ûf TD ۴ 


ITA AFA ۵۸ ۵۱ ۵۰ه‎ FA هگ‎ 


۱۶۳ ۵۳ OY ۵۰ ۱۴۹ FA ۷ 


۳ 
مُهاجر بن رس بت سیب MOP‏ ۱۷۲ 
نافع بن هلال ... 
۰ ۳ ۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۷۴ 
تست ۲۰۷۱۲۵۱۲ 
لعمان ہن هی نی ۲ ۷۷ ۵۳۲ ۱۰۲۳ 
ATS‏ 


3 5 ۱۱۵۲۸۱۳۵ 6 ٩ 6 8 ۱ ۱۱۱۲۸۲۸۸۸۸۴ ۰ ۰ ۰ ۵ 


ېملش 


وداعی کی کا Ae‏ 
وليد بنعتبة بن آبی سفیان؛ Vea‏ 
هانی بن ابی حي AS PP sss‏ ۸۱ 
هانی بن ثبیت؛ ........... ۰۱۲۴ ۰۱۶۸ ۱۸۴ 
هانی یا هانی بن عروة ها 1۳ 


A ۸۷۸ FA FY ۰۴۶ ۳۵ ۳۴ AY 
هاش‎ ۵۴ ۵۳ ۵۲ 0 ۱۵۰ ۱۴۹ ۲ 
A و اه‎ Y۸ ون اٹ ۵ وی‎ 
AFF ۱۵۲ :۱۰۳ ۰۳ ۰ 

۱,۶ 


1۴ نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 





هانی‌بن هانی سییعی؛ ...۳۳۴۰ پزید بن سغیانا ا ۵ 
هشام بن محمد کلبی» .............. ۱۵۰۱۴ بزید بن معقل+ ۱۵۳ 
یحیی بن خگم؛ ................ ۲۰۱۰۲۰۰ یزید بن مقر سمیری ............... ۲۶ 
یحیی بن سعید اب ۱ ٩‏ هتد ]همسر پزید اه تن و 
پزیك بن حارث ..................... ۳۴ ۱۵۱ 
بزبد بن زباد .۰ ۸٩‏ ۰۱۰ ۱۱۵ ۱۵۸ ۱۷۹ 
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